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پروانوه انتشوار رسوانه مجلو  شوورای اسولامی  82/18/1131قانون مطغوعات مصوب  11موجب ماده  به .1
زبان فارسی و ترتیب انتشار فصولنامه بوه در زمینه علوم قرآن و حدیث )تخصصی( به غیربرخط

   گردد.می صادر 21818به شماره ثغت  11/82/1131و فرینگ اسلامی در تاریخ نام پژویشگاه علوم 
یای علمیه حوازز رتغوه شورای عالی حوزه 81/81/1188مورخ  111جلسه به استناد فصلنامه  .8
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، زادهاکبر حسینی رامندی، سیدعبدالرسول حسینیعلی تمسکی بیدگلی، سیدعلی

الله نژاد، عزتتزاده، فهیمه غلامیعباسی، عیسی عیسیمحمد سحرخوان، آزاده 

 .مولانیا، فرج الله میرعرب
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 فراخوان دعوت به همکاری

های علمی و فکری مراکز مندی از ظرفیتبا بهره مطالعات علوم قرآن ترویجی - علمی فصلنامه
های پژوهشی و آثار دانشمندان در حوزه حوزوی و دانشگاهی و با هدف تولید دانش و ترویج یافته

های مطالعات نوین ها و نیازها و بازنشر تازهمسئله پاسخ به، مرجعیت علمی قرآن، علوم قرآنی، تفسیر
صورت به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن() م و فرهنگ اسلامیبنیان از سوی پژوهشگاه علوقرآن

 شود.دیجیتال منتشر می
 در عرصه علوم و معارف قرآن« مطالعات علوم قرآن»اهداف فصلنامه 

 ؛^بیتگسترش و اعتلای فرهنگ و معارف قرآن کریم و اهل .1
 ؛مرجعیت بخشی به قرآن کریم در علوم اسلامی و انسانی .2
 ؛قرآنیهای تعمیق یافته .3
 ؛ایجاد محیط پویا و مولد اندیشه قرآنی .4
 ؛پاسخگویی به نیازهای فکری و معارفی جامعه و نظام اسلامی .5
 ؛های ملی و کلان قرآنیریزیگذاری و برنامهتأثیرگذاری و مشارکت در سیاست .6
 ؛پژوهیهمکاری با پژوهشگران برجسته سایر مراکز قرآن .7
 بنیان.بسط مطالعات تطبیقی قرآن .8

 های پژوهشی و رویکردهای اساسی فصلنامهویتاول
 ؛معارف و علوم قرآنی، ها در حوزه تفسیربازخوانی و نقد دیدگاه .1
 ؛پژوهی ناظر به مرجعیت علمی قرآنقرآن .2
کید  محوری با مسئله تمرکز بر .3  ؛بر مطالعات کاربردیتأ
 ؛و شبهات قرآنی هاپرسش پژوهی ناظر بهقرآن .4
 ؛پژوهشی در ابعاد روشی و نظری - رعایت معیارها و ضوابط علمی .5
معارف و ، های مختلف قرآنی اعم از تفسیرمطالعات قرآنی خاورشناسان در زمینه .6

 علوم قرآنی.

معارف و ، استادان و پژوهشگران علاقمند به موضوعات و مباحث تفسیر، نظراناز صاحب
مطالعات  ترویجی - علمی هشود تا آثار خود را جهت بررسی و چاپ در فصلنامعلوم قرآنی دعوت می

 ضوابط و شرایط مندرج در این فراخوان از طریق سامانه نشریه به آدرسبراساس  علوم قرآن
jqss.isca.ac.ir .ارسال نمایند 
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 راهنمای تنظیم و ارسال مقالات
 شرایط اولیه پذیرش مقاله

  آزاد است، در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات مطالعات علوم قرآننشریه. 

  در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همتمزان جهزت قبلًا  نباید مطالعات علوم قرآنمقالات ارسالی به نشریه

 .ارسال شده باشندانتشار به نشریات دیگر 

 داوری  فراینزد برای تسریع، شوندیابی میبا توجه به اینکه همه مقالات فارسی ابتدا در سامانه سمیم نور مشابهت

 .از اصالت مقاله خود از طریق این سامانه مطمئن شوند، بهتر است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله

  مجدد از نویسندگانی که مقالزه دیگزری در رونزد بررسزی دارنزد و از دریافت مقاله  مطالعات علوم قرآننشریه

 .معذور است، هنوز منتشر نشده

  مقاله در محیطWord  بزا پسزوندDOCX  بزا قلزمNoorzar   بزرای مزتن و  18نزازTimes New Roman 

 چینی شود.برای انگلیسی( حروف16ناز  

o نویسزنده ، مستخرج از هر کدام از مزوارد ییزل باشزدچنانچه مقاله : شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر

ای کزه نشزریه متوجزه موظف است اطلاعات دقیق اثر وابسته را یکر کند. در غیر این صزورت در هزر مرحلزه

 :کندمطابق مقررات برخورد می، رسانی نویسنده شودعدم اطلاع

o گروه تحصیلی(، دانشکده، تحصیلدانشگاه محل ، تاریخ دفاع، استاد راهنما، عنوان کامل) نامهپایان 

 باشد.التامی می استاد راهنما تنهایی قابل پذیرش نبوده و یکر نامبهارشد و دکتری( ) دانشجویانمقاله ارسالی از  **

o سازمان مربوطه(، همکاران طرح، تاریخ اجرا، عنوان کامل طرح) طرح پژوهشی 

o سازمان مربوطه(، تاریخ، کنگره عنوان کامل همایش یا) ارائه شفاهی در همایش و کنگره 

o نویسندگان باید فقط از طریق بخش ارسال مقاله سامانه نشریه جهت ارسال مقالزه : روند ارسال مقاله به نشرریه

 به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.، اقدام کنند

 اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید «ارسال مقاله»تدا در بخش باید اب نویسنده مسئول، برای ارسال مقاله. 

 نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفاً از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند. 

o قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش 

های نویسزنده و حزاوی یافتزه پژوهشزیهای ددستاورنشریه مطالعات علوم قرآن فقط مقالاتی را که حاصل  .1

 پذیرد.جدید است را می

 گتارشی و ترجمه معذور است.، گردآوری، از پذیرش مقالات مروری صرف نشریه .2

o هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کندفایل: 

 یابیمشابهتفایل نتیجه . 4  بدون مشخصات نویسندگان() فایل اصلی مقاله. 1

 . فرم عدم تعارض منافع3   فایل تعهدنامه )با امضای همه نویسندگان(. 2

 به زبان فارسی و انگلیسی() فایل مشخصات نویسندگان. 8
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 مشروط به ارسال سه فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه است(.، ارسال مقاله برای داوری): تذکر

 باشد.توسط نویسنده مسئول التامی می، فرم عدم تعارض منافعتکمیل و ارسال  .1

o واژه 266تزا  136: چکیده؛ کلیدواژه 3تا  4: هاکلیدواژه؛ واژه 8366تا  3666بین : واژگان کل مقاله: حجم مقاله 

 شناسی و نتایج مهم پژوهش باشد(.روش، اصلی پژوهش سؤال یا مسئله، چکیده باید شامل هدف)

o حتمزاً  نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند بایزد: نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان

عنوان فرسزتنده مقالزه بزه .نویسنده مسئول( جلوی نزام نویسزنده مزورد ندزر درج شزود) مشخص باشد. عبارت

 .گیردهای بعدی با وی صورت میرسانیشود و کلیه مکاتبات و اطلاعول در ندر گرفته مینویسنده مسئ

o ذیل درج شودهای وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی: 

الکترونیکزی پسزت ، کشزور، شهر، دانشگاه، گروه، استاد(، دانشیار، استادیار، مربی) رتبه علمی: اعضای هیات علمی. 1

 سازمانی.

پسززت ، کشززور، شززهر، دانشززگاه، دکتززری( رشززته تحصززیلی، ارشززدکارشناسی، کارشناسززی) دانشززجوی: . دانشررجویان2

 الکترونیکی سازمانی.

، سازمان محل خدمت، دکتری( رشته تحصیلی، کارشناسی ارشد، کارشناسی) مقطع تحصیلی: آزاد. افراد و محققان 8

 سازمانی. پست الکترونیکی، کشور، شهر

 پست الکترونیکی.، کشور، شهر، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، رشته تحصیلی، (2، 8، 4) سطح: . طلاب4

o های ییل باشدبدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش: ساختار مقاله: 

 ؛. عنوان1

 ؛نتایج(، روش، هدف، تبیین موضوع/مساله/سوال) . چکیده فارسی2

اهمیت و ضرورت انجزام پزژوهش و دلیزل ، فارسی و انگلیسی() پیشینه تحقیق، مسئله شامل تعریف) . مقدمه3

 ؛جدیدبودن موضوع مقاله(

 ؛توضیح و تحلیل مباحث() . بدنه اصلی4

 ؛بحث و تحلیل نویسنده() گیری. نتیجه5

رده کننده اعتبار بودجزه پزژوهش نزام بزتأمین های همکار وشود از مؤسسهپیشنهاد می: . بخش تقدیر و تشکر6

نمزودن امکانزات یزا در تهیزه و فراهم، شود. از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربوطزه نقزش داشزته

بزا یکزر ، اندو نیت از افرادی که به نحوی در بررسی و تندیم مقاله زحمت کشزیده اندکرده مورد نیاز تلاش

کزه نزام آنهزا بزرای قزدردانی یکزر  ها یا افزرادیگتاری شود. کسب مجوز از سازمانقدردانی و سپاس، نام

 ؛التامی است، شوندمی

فهرسرت باید به انگلیسزی نیزت ترجمزه شزده و بعزد از بخزش ، منابع غیرانگلیسی علاوه بر زبان اصلی) . منابع7

 درج شوند(. Referencesییل عنوان ، منابع

o روش استناددهی :APA (می، درج پانویس )باشد که لینک دانلزود فایزل ارجاعات درون متن و فهرست منابع

 باشد.راهنمای نویسندگان( موجود می) آن در سامانه نشریه

http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://www.isca.ac.ir/portal/Theme/isca/apa.pdf
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 علوم یر یقرآن و چالش نقدپذ یعلم تیمرجع

 

 
The Scientific Authority of the Quran and the Challenge 

of the Criticizability of Sciences 
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1
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Abstract 
This article examines the scientific authority of the Quran and the 

challenge posed by the changeability and criticizability of human sciences. 

Although no fully formulated science appears in the Quran, its scientific 

authority in guiding humanity and its foundational role in both theoretical 

and practical wisdom are undeniable. The Quran contains the 

epistemological materials and intellectual infrastructure necessary for the 

formation of sciences. Within this authority lies a key challenge: while the 

teachings of the Quran are immutable and infallible, scientific disciplines 

are by nature dynamic and open to criticism. This raises the question: 

How can sciences, which are inherently subject to change and critique, be 

derived from a fixed and unchangeable source like the Quran? Using a 

descriptive-analytical method, this study attempts to provide a coherent 

answer. The findings indicate that proponents of the scientific authority of 

the Quran adopt three main approaches whose answers—despite slight 
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variations—lead to a similar conclusion: The maximalist approach, which 

considers the Quran as a comprehensive repository of all sciences, 

emphasizing the human role in deriving knowledge from revelation. The 

moderate approach, which views the Quran as encompassing the general 

principles of sciences while leaving the derivation of particulars to sound 

reasoning and ijtihad. The minimalist approach, which restricts the 

Quran’s role to shaping scientific presuppositions or influencing 

technology. 

Errors or changes in the sciences derived from the Quran stem from 

human misunderstanding and interpretation, not from any deficiency or 

variability in the divine text itself. Hence, the scientific authority of the 

Quran is fully compatible with the criticizability and changeability of 

human sciences, preserving the Quran’s infallibility. 

Keywords 

Scientific Authority of the Quran, Criticizability of Sciences, Infallibility of 

the Quran. 

Extended Abstract 
The fundamental principle of the scientific authority of the Quran and the 

necessity of referring to it in human individual and social life—regardless 

of its scope and domain—is one of the well-established tenets of Islam. 

Both the verses of the Holy Quran and the clear teachings of the Prophet 

Muhammad (PBUH) and his pure progeny affirm this principle. The 

implication of such divine guidance is that the Quran serves as a reference, 

standard, and guide in both practical and theoretical wisdom. It is clear 

that no formalized body of knowledge, not even the most religious 

sciences such as jurisprudence (fiqh), ethics, or theology, is explicitly 

recorded in the Quran. Nevertheless, the elevated teachings of the Quran 

contain the foundational materials and underlying structures for various 

branches of knowledge. 

However, the notion of the Quran’s scientific authority—in any form or 

degree—faces a major doubt: human sciences are the products of human 

effort, and human works are always subject to critique, revision, and 

change. Scientific inquiry is based on hypotheses and experimentation, 
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not on self-evident rational principles; Scientific hypotheses and 

experiments have temporary validity. Therefore, the scientific worldview 

is inherently unstable and uncertain. Most human sciences, whether based 

on empirical methods or non-empirical ones such as rational or transmitted 

approaches, are limited, finite, and constantly changing, even subject to 

decline or falsification. In contrast, the teachings and knowledge of the 

Qur’an—being the manifestation of divine knowledge—are permanent and 

eternal, and thus not subject to change, critique, or invalidation. The 

Qur’an explicitly denies the possibility of any form of falsehood entering it 

(Fussilat, 41–42). The coming of falsehood toward the Qur’an would mean 

that falsehood could find a way into it, that some of its parts could perish 

and become invalid, or that its entire body of truths and knowledge could 

be rendered false. It could also mean that some of its rulings, laws, and 

their corresponding moral teachings would be nullified, making them 

inapplicable. This implies that within the Qur’an there is no contradiction 

in its statements, no falsehood in its reports, and no invalidity in its 

wisdom, teachings, or rulings. Nothing can oppose it, nor can it undergo 

alteration or distortion. Therefore, a question arises: How can sciences 

that are inherently open to critique, change, and development be derived 

from the Qur’an, which is immutable and beyond error? Therefore, how 

can sciences that are constantly subject to critique, change, and 

development be derived from the Qur’an? This study seeks to provide a 

proper answer to this question through a descriptive–analytical method. 

The following results have been obtained in this article. 

1. The scientific authority of the Qur’an means its meaningful influence 

on various branches of knowledge. This influence may take the form 

of a source, foundation, proof, or criterion for evaluating sciences 

and can affect different dimensions of knowledge — including 

foundations, aims, issues, methods, and outcomes. 

Human sciences are by nature changeable, open to critique, and 

constantly evolving, whereas Qur’anic teachings are fixed, eternal, 

and infallible. Thus, how can variable sciences be derived from a 

stable and unchangeable source? Scholars who acknowledge the 

Qur’an’s scientific authority adopt three main approaches: 
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a) The maximalist approach — All sciences exist within the 

Qur’an; however, since no science appears in its complete and 

explicit form, the human role in discovering and inferring 

sciences from revelation is essential. Any potential errors in 

sciences derived from the Qur’an are attributed to human 

agency and do not undermine the sanctity of revelation. 

b) The moderate (balanced) approach — The Qur’an contains 

the general principles and foundations of sciences, and human 

knowledge must be derived from these principles through 

correct reasoning and ijtihad. Errors in deducing secondary 

matters from Qur’anic principles do not affect the Qur’an itself; 

such inferred, conjectural conclusions can still be related to the 

Qur’an, as is the case in jurisprudence and usul al-fiqh. 

c) The minimalist approach — The Qur’an is viewed as capable 

only of shaping certain scientific presuppositions or influencing 

technology. 

2. The Qur’anic text and its interpretive logic are infallible; however, 

human beings may err in applying that logic or in inferring from the 

Qur’an. Such errors do not extend to the revealed text itself, and the 

fallibility of human understanding does not disqualify a discipline 

derived from the Qur’an from being Qur’an-based — just as this is 

accepted in jurisprudential ijtihad. 

3. The scientific authority of the Qur’an does not imply its direct or 

complete influence on every scientific statement. Rather, the Qur’an 

can provide the material, foundations, and objectives of sciences 

within the framework of divine worldview and Islamic anthropology. 

Errors and changes in sciences derived from the Qur’an stem from 

human limitations in comprehension and reasoning, not from any 

defect or changeability in the revealed text. Therefore, the Qur’an’s 

scientific authority is compatible with the revisability and evolution 

of human sciences, for the Qur’an’s infallibility remains preserved. 

Through sound reasoning and scholarly effort, human sciences can 
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benefit from the Qur’an’s immutable values. The Qur’an possesses 

the capacity for scientific authority and can serve as a source, 

foundation, and guide for organizing various sciences; yet, the 

derivation and understanding of knowledge from the Qur’an depend 

on human ability and ijtihad. Possible errors in this process belong 

to human interpretation, not to the Qur’an itself. This approach 

allows for the integration of the stability of divine values with the 

dynamism and critical nature of human sciences. 
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 قابليّة نقد العلوم إشکاليةمرجعية القرآن العلمية و
 1فيروزمهر یمحمد مهد

 21/07/2025تاریخ الإصدار:   22/07/2025تاریخ القبول:   04/07/2025: لیتاریخ التعد  05/04/2025تاریخ الإستلام: 

 الملخص

ية للتغيرّ  يم العلمية، والإشكاليةّ المتعلقّة بقابليةّ العلوم البشر تتناول هذه المقالة مرجعية القرآن ال كر
 یالقرآن، فإنّ أصل مرجعية القرآن العلمية ف یالمدونّة لم يرَدِ فوالنقد. فرغم أنّ أيّ علم بصورته 

م به. يحمل القرآن ف یهداية الإنسان، ودوره ف َّّ ية والعملية، أمرٌ مسُل ذاته الموادَّّ  یالحكمة النظر
قلب مرجعية القرآن العلمية تظهر هذه الإشكاليةّ،  یوالأسسَ المعرفية اللازمة لتشكلّ العلوم. وف

التعاليم القرآنية المعصومة.  یتواجه ثبات وتعال - ل كونها قابلة للنقد ومتغيرّة -العلوم  أنّ  یوه
: كيف يمكن استنباط علومٍ ذات طبيعة متغيرّة وقابلة للنقد من مصدرٍ یوهذا يثير السؤال التال

مناسبة ، أن يقدّم إجابة یتحليل-یثابت وغير قابل للنقد كالقرآن؟ حاول هذا البحث، بمنهجٍ وصف
يدّين لمرجعية القرآن العلمية يتبنوّن ثلاثة اتجاهات  عن السؤال المذكور. وتظُهر نتائجهُ أنّ المؤ

بتها عن الإشكالية المطروحة تؤدّ إلى نتيجة واحدة:  یرئيسية، ورغم اختلافها اليسير، فإنّ أجو
                                                           

للعلوم والثقافة الإسلامية، مركز الثقافة ومعارف القرآن. قم،  یالمعهد العال یأستاذ مساعد، عضو الهيئة العلمية ف. 1
يران.  إ

m.firozmehr@isca.ac.ir 
. مرجعية القرآن العلمية وإشكاليةّ قابليةّ نقد العلومه  ش(. 4141. )یمحمد مهدفيروزمهر، للاستشهاد بهذا المقال:  *

 .33-7(، ص 2)7، يةدراسات علوم القرآن
https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.72025.1380 

يران. الناشر:  المعهد العالی للعلوم والثقافة الإسلامية، قم، إ
 «ين بشكل کاملحقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف» 4141 ©
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ُ جميع العلوم، وأنّ  یالاتجاه الحدّ الأقصى، الذ  یدور الإنسان أساس يرى أنّ القرآن هو منجم
يعتبر أنّ القرآن يشتمل  ی، الذیوفهمها؛ والاتجاه الوسط یاستخراج العلوم من نصّ الوح یف

يترك استنباط فروعها للاجتهاد الصحيح؛ ثم الاتجاه الحدّ الأدنى،  على كلياّت العلوم وأصولها، و
 یلتأثير المحدود فلا يثبت للقرآن سوى إمكانِ تشكيل بعضِ الفرضيات العلمية أو ا یالذ

العلوم المستخرجة من القرآن تعود إلى قصور الفهم  یالتكنولوجيا. إنّ الأخطاء والتغيرّات ف
بناءً على ذلك، فإنّ مرجعية ینصّ الوح ی، لا إلى نقصٍ أو قابليةٍّ للتغيرّ فیوالاستنباط البشر . و

ية للنقد وا  .لتغيرّ، وتبقى عصمة القرآن مصونةالقرآن العلمية لا تتنافى مع قابليةّ العلوم البشر

 الکلمات المفتاحیة

 .مرجعية القرآن العلمية، قابليةّ نقد العلوم، عصمة القرآن
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 علوم یر یقرآن و چالش نقدپذ یعلم تیمرجع

محمدمهدی فیروزمهر
1

 

 00/03/1303: انتشارتاریخ  01/03/1303تاریخ پذیرش:  14/04/1303تاریخ اصلاح:  05/01/1303تاریخ دریافت: 

 دهیچک

پزردازد. بزا تغییر و نقدپذیری علوم بشزری می مقاله حاضر به بررسی مرجعیت علمی قرآن کریم و چالش

اینکه صورت مدون هیچ علمی در قرآن نیامده، اصل مرجعیت علمی قرآن در هدایت انسان و نقزش آن 

گیری علزوم معرفتی لازم برای شزکل هایدر حکمت ندری و عملی مسلم است. قرآن مواد و زیرساخت

کند که در برابر ثبات و عصمت این چالش خودنمایی می ،را در خود دارد. در دل مرجعیت علمی قرآن

توان علزومی سازد که چگونه میهای قرآنی علوم نقدپذیر و متغیر است و این پرسش را مطرح میآموزه

و غیرقابل نقد مانند قرآن استنباط کرد؟ این پزژوهش تزلاش  را که یاتاً متغیر و نقدپذیرند، از منبعی ثابت

آورد پژوهش حاکی از کرده به روش توصیفی تحلیلی پاسخی در خور برای پرسش یادشده بیابد. دست

آن است که موافقان مرجعیت علمی قرآن سه رویکرد اصلی دارند که پاسخ آنها بزه پرسزش یادشزده بزا 

داند و نقش انسان رویکرد حداکثری که قرآن را معدن همه علوم می اندکی تفاوت، درنتیجه یکی است:

شمارد؛ رویکرد میانی که قرآن را مشتمل بر کلیات و را در استخراج و فهم علوم از متن وحی اساسی می

گزذارد؛ و رویکزرد حزداقلی کزه تنهزا داند و استنباط فروع را بر عهده اجتهاد صحیح میاصول علوم می

                                                           
 استادیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، قم، ایران.. 1

m.firozmehr@isca.ac.ir 

  (2)7مطالعاات علاوم قارآن   .علزوم یریقرآن و چالش نقدپزذ یعلم تیمرجع(. 4146. )یمحمدمهد ،روزمهریف *
 .88-8 صص

https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.72025.1380 

 :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران ناشر. 
 «است محفوظ سندگانینو یبرا انتشار کامل حقوق و تألیف حق» 1464 ©
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های علمی یا اثرگذاری بر تکنولوژی را برای قرآن قائل است. خطاها فرضی برخی پیشدهامکان شکل

و تغییرات در علوم مستخرج از قرآن بزه ضزعف فهزم و اسزتنباط انسزانی مربزوط اسزت، نزه بزه نقزص یزا 

تغییرپذیری متن وحی؛ بنابراین، مرجعیت علمی قرآن با نقدپذیری و تغییر علزوم بشزری منافزاتی نزدارد و 

 ماند.صمت قرآن محفوظ میع

 هاکلیدواژه

 مرجعیت علمی قرآن، نقدپذیری علوم، عصمت قرآن.
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 مسئله انیمقدمه و ب

اصل کلی مرجعیت علمی قرآن کریم و ضرورت رجزوع بزه قزرآن در زنزدگی فزردی و 

اجتماعی انسان، صرف ندر از گستره و قلمرو آن، از اصول مسزلم اسزلام اسزت کزه هزم 

و عتزرت پزا  آن  |های روشن پیامبر اکزرمکریم، هم سخنان و آموزهآیاتی از قرآن 

للَّتلزی هلزیَ إقزوَم  »حضرت بر آن دلالت دارند؛ برای نمونزه، آیزه   « إنَّ هَزذَا القزرآن یهَزدلی ل

تزر هزا اسزتوارتر و جزامعبیانگر آن است که قرآن کریم به آیینی که از همه آیزین (1)اسرا، 

ین هدایتی این است که قرآن کریم هم در حکمت عملزی کند. لازم چناست هدایت می

زک ون »و هم در حکمت ندری مرجع و میتان و راهنما باشزد؛ همچنزین آیزه  لزذین ی مسك وال

لززا لا ن ضززیع  اجْززر المْ صْززللحین ززلاا إلن تززابل و اقززام وا الصل لالکْل دربردارنززده تعبیززر  (186)اعززراف، « ب

را « تمسزک ندزری»هزم « تمسک عملزی»م است که با اطلاق خود، ه« تمسک به کتاب»

ترین علم ماننزد فقزه، روشن است که صورت مدون هیچ علمی حتی دینی گیرد.می دربر

اخلاق و کلام در قرآن نیامده است؛ اما معارف بلند قرآن در بردارنده مواد علوم و سزایر 

و در  ایهای مختلف است. مرجعیت علمی قرآن به هر نوع و گونزههای دانشزیرساخت

هر سطحی که باشد با این شبهه مواجه است کزه علزوم کزار بشزری اسزت و کزار بشزری 

انزد. بزه بیزان شزهید مطهزری علزم بزر فرضزیه و همواره نقدپذیر و در حال تغییر و تکمیل

لیل عقلی. فرضیه و آزمون ارزش موقت دارد. بزه  آزمون مبتنی است نه بر اصول بدیهی اول

 ، 2، ج1882)مطهزری، ثبزات اسزت بینی متتلزتل و بییک جهانبینی علمی همین جهت جهان

و بیشتر علوم بشری که به روش تجربی یزا غیرتجربزی ماننزد روش عقلزی و روش  (83ص 

گیرد محدود و متناهی و همواره در حزال تغییزر و حتزی در حزال تبزاهی و نقلی شکل می

اگزر کسزی »انزد: برخزی گفتهکزه . چنان(38، ص 1ق، ج1413 ،)نزک: فزیک کاشزانیبطلان است 

های علمزی توانند در شزکل دادن بزه محتزوای ندریزههای دینی میمدعی شود که آموزه

های علمززی ها و فرضززیهتززأثیر بگذارنززد در آن صززورت بززا توجززه بززه آنکززه همززه ندریززه

هایی استعجالی هستند که دیر یا زود در مصاف با نقادی تجربی یا تحلیلزی )کزه برساخته

اند( باید جای های تازه واقعیت دائماً متحول شده پربارتر نیت شدهرتباط با ظرفیتبه مدد ا
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تر بدهد باید در ندر داشته باشد که با ابطال ندریه علمی چه بزر ای جامعخود را به فرضیه

کزار ظهزور و بزروز شزد کمکهزا و باورهزایی خواهزد آمزد کزه ادعزا میآموزهسر پیش

هزا و معزارف قزرآن بزه کزه آموزه؛ درحالی(38، ص 1838)پایا، « های علمی بوده استندریه

زرَّ فلز یق لْ اَنتَْلهَ  الَّزذل »دلیل اینکه جلوه علم خدایی است  زماواتل وَ اأْرَْض ییعَلْزَم  السك « السَّ

ثابت و جاودانه است و تغییر و نقد و تکامل یا تباهی و بطلان درباره آن وجهزی  (8)فرقان، 

یزتٌ. »کند: یابی هر نوع باطل را از خود نفی میصراحت راهبه ندارد. قرآن تابٌ عَتل وَ إلنَّه  لکَل

زیم  حَملیزد   یلٌ ملنْ حَکل لیهل البْاطلل  ملنْ بیَنْل یدََیهْل وَ لا ملنْ خَلفْلهل تنَتْل آمزدن  .(42-41)فصزلت، « لا یأَتْ

کنزد، یزا بعضزی از اجزتاى باطل به سوى قرآن، به این معنا است که باطل در آن راه پیدا 

که بعضزی حقزایق و معزارف حزق آن طورىاش، بهآن از بین برود و باطل شود، و یا همه

غیرحق شود، و یا بعضی احکام و شرایع آن، و توابع آن احکام از معزارف اخلاقزی و یزا 

 که دیگر قابل عمل نشود. این بزدان معناسزت طورىهمه این موارد یکر شده لغو شود، به

هزا و در بیانات قرآن تناقضی و در خبرهایی که داده دروغی و در معزارف و حکمت که

شزود و نزه شرایع و احکزامش هزیچ بطلانزی نیسزت، نزه مزورد معارضزه چیزتى واقزع مزی

مَزا »فرمود:  ×امام صادق .(813، ص 18ق، ج1418)طباطبایی، گردد دستخوش دگرگونگی می

لززف  فلیززهل اثنْزَزا ززنْ لَا تبَلْ غ ززه   ینل إللاَّ وَ لزَزه  اَصْززلٌ فلززملززنْ اَمْززر  یخَتْلَ ل عَززتَّ وَ جَززلَّ وَ لکَل  کلتزَزابل الله

؛ هززیچ امززرى نیسززت کززه دو نفززر در آن اخززتلاف ندززر داشززته باشززند جززت  جَززالل  ع ق ززول  الرك

« رسزدیهزاى مزردم بزه آن نمآنکه براى آن در کتاب خدا ریشه و بنیادى است ولی عقل

رسد ایند اهزای مزردان بزه آن نمزی. مقصود از اینکه فرمزود عقل(86، ص 1جق، 1468)کلینی، 

ا|یستاکهابیشترامردیناعلماقادرابرایستنباطاهمهاآنچهادراقرآناآم هانیستن .اتنهااپیدامبر

منزدی بر فهم کامل معارف قرآن توانمندند؛ اما دیگران به میتان بهره ×و امامان معصوم

 ؛ (233 ص ،1833)شززریف رازی، ده قززرآن را فهززم کننززد تواننززد معززارف گسززترکززه دارنززد می

بنابراین چگونه علومی که همواره در معرض نقد و تغییزر و تکامزل اسزت از قزرآن قابزل 

تحلیلزی پاسزخی درخزور بزرای  -کوشد به روش توصیفیاستنباط است؟ این پژوهش می

 شبهه یادشده بیابد.
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 پژوهش میمفاه. 1

 شود.قرآن بررسی می یعلم تیعلمی، و مرجع در این قسمت سه مفهوم مرجعیت،

 مرجعیت. 1-1

مرجعیت مصدر جعلی و در لغت به معنای مرجَزع بزودن، مزورد رجزوع بزودن، محزل 

 :مراجعه دیگران بودن است.  واژه مرجع در چند معنا کاربرد دارد از جمله

ندری که مردم برای ندرخواهی یا رفع مشکلات خزود الف( شخص متفکر و صاحب

 .(26821، ص 18، ج1888)دهخدا، کنند به او مراجعه می

هزای لازم دربزاره موضزوعی بزه آن ب( آنچه برای دسترسزی بزه اطلاعزات و آگاهی

   .(8331، ص 8، ج1831)انوری، های مرجع کنند: کتابمراجعه می

انززد: یکززی از ابتارهززای کشززف واقعیززت کززه گفتهشززف واقعیززت؛ چنانج( ابززتار ک

است. مرجعیت یعنی پذیرش رای و ندر فرد دیگری که صلاحیت اظهار ندر « مرجعیت»

در آن مورد را دارد بدون آنکه پذیرنده رای مستقیم از ابتار فهزم مرجزع اسزتفاده کزرده 

ه سزخن مکانیزک اعتمزاد و بزرای عنوان مثال برای تعمیر یک دستگاه موتوری بزباشد. به

شزود. یزا بزرای فهزم درمان یک بیماری ندر پتشک متخصص معیار عمزل قزرار داده می

همین شکل شود و بهنگاران اعتماد و مراجعه میواقعیت یک حادثه تاریخی به ندر تاریخ

 کنیم. اعتبزاربرای کشف واقعیت احکام الهی به قول معصومان و اولیای الهی اعتمزاد مزی

ها از سنخ اعتبار مرجعیت است که البته خود مبتنی بر یک نزوع اسزتدلال همه این معرفت

عقلی نیت هست. برای مثال سزخنان معصزومان بزه دلیزل برخزورداری از مقزام عصزمت از 

نقزل شزده اسزت، در صزورتی  ×اعتبار کامل برخوردار است. روایاتی که از ائمه اطهار

مادی مثل تواتر نقل شده باشند و یا قرائن دیگری بر اعتبار های قابل اعتمعتبرند که از راه

آنها در اختیار داشته باشیم. روشن است که فهم معارف نقلی دین، متوقزف بزر تشزخیص 

روایات صحیح از سقیم و همچنین فهم محتوای روایزات اسزت و ایزن از کسزانی سزاخته 

و توانایی اسزتنباط احکزام است که با روش فقاهت یا روش فهم معارف دینی آشنا باشند 
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تواند به دلیل مرجعیت اعتبزار دینی را داشته باشند. فهم چنین افرادی نیت برای دیگران می

 .(211، ص 1818)شریفی، « داشته باشد

 . علمی1-2

و دو کاربرد دارد: نخسزت  ،(2843، ص 2، ج1888)معزین، واژه علمی منسوب به علم است 

عنای علم تعبدی به چیتی براساس ادله ظنزی معتبزر ماننزد در اصطلاح علم اصول که به م

و دیگزر در کزاربرد  (881، ص 1ق، ج1423)بحرانزی، ظواهر الفزاظ، خبزر واحزد و امزاره اسزت 

عمومی که به معنای علم است. علم در لغت به معنای دانستن، یقین کردن، ادرا  مطلق 

؛ امززا در اصززطلاح (2842ص  ،1ق، ج1423 ،ی)بحرانززیززا حصززول صززور اشززیا نززتد عقززل اسززت 

کزه از میزان آن، سزه کزاربرد  (48، ص 1813)ر. : مصزباح یزتدی، کاربردهای گوناگونی دارد 

 تر است:مهمتر و رایج

الف( علم به معنای مطلق دانایی به هر کیفیتزی باشزد. در ایزن کزاربرد علزم بزه همزان 

 شود. معنای لغوی خود استعمال می

منزد بشزری در ارتبزاط بزا خزود و جهزان معرفتزی ندام یب( علم به معنزای مجموعزه

پیرامون که دارای موضوع، تعریف، غرض، مسائل، روش و... است. در این کاربرد، علم 

است و براساس این کاربرد امزوری ماننزد اخزلاق، فلسزفه، سیاسزت،  Knowledgeمعادل 

 آیند. فقه، اصول، صرف، نحو، تفسیر و... علم به حساب می

شود که از تجربه حسزی )مسزتقیم ج( گاهی علم به دانش و معرفت خاصی اطلاق می

اسزت و در برابزر  Scienceآیزد. در ایزن کزاربرد علزم معزادل دسزت مییا غیرمسزتقیم( به

جوینزد. در ایزن اصزطلاح، اولاً رود که از آزمون حسی بهزره نمیکار میهایی بهدانستنی

ی شخص بستگی ندارد، ثانیزاً کلزی بزودن در آنهزا لحزاظ ها به یقین روانعلم بودن گتاره

بودن است، ولی همۀ این شرایط بزرای علمزی شده، ثالثاً موضوع در آنها مشروط به عینی

بودن آنها کافی دانسته نشده، بلکه قید دیگری نیت به آنها اضافه شده و آن عبزارت اسزت 

پزذیر بزوده، ه حسی مسزتقیم امکانکه: اثبات محمول برای موضوع باید از راه تجرباز این

ای علمزی اسزت قابل ارائه به دیگران هم باشد؛ بنابراین، براساس این اصطلاح، تنها قضزیه
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ای باشد که نتیجه تجربه را بتوان به دیگزران گونهکه به وسیلۀ تجربۀ حسی ثابت شود و به

اه قیاس عقلی، وحزی، یزا بلکه از ر ارائه داد، اما در صورتی که راه اثبات آن چنین نباشد،

شهود عرفانی اثبات شود، از جرگۀ علم خارج است و معتبر نخواهزد بزود. ایزن اصزطلاح 

وسزیله تجربزه وجزود شود که امکان و امید اثبات آنها بههایی میها و تئوریشامل فرضیه

ر دارد، هرچند هنوز تجربۀ دقیقی روی آنها انجام نگرفته باشد، یزا وسزایل تجربزۀ آنهزا د

 .(86، ص 1813)ر. : مصباح یتدی، دسترس نباشد 

در ترکیب مرجعیت علمی قرآن واژه علمی صرفا به اصطلاح علزم اصزول و علزم بزه 

معنای دانش حاصل از تجربزه و آزمزون حسزی مزراد نیسزت؛ بلکزه مزراد از علزم در ایزن 

 های مرتبط است که بزر محزور موضزوعی خزاصترکیب، ندام معرفتی متشکل از گتاره

 آید.انسجام یافته است و تجربه تنها معیار داوری به حساب نمی

 . مرجعیت علمی قرآن1-3

دار کتزاب خزدا بزر هزر دانزش مراد از مرجعیت علمی قرآن کزریم اثرگزذاری معنزی

مثابه منبع، مبنا، حجت یا میتان سنجش بودن برای آن یافته است. این اثرگذاری بهساخت

هزا، ها، محمولهای گوناگون بر مبانی، اهزداف، موضزوعشکلتواند به دانش است و می

ها و نتایج علوم اثرگذار باشد. براساس تعریف یادشزده، مزراد از مرجعیزت مسائل، روش

های مربوط به علوم گونزاگون علمی قرآن کریم، لتوماً اثرگذاری مستقیم در همه گتاره

انزد در سرنوشزت آن علزوم در تونیست؛ بلکه مراد این است که معارف قزرآن کزریم می

که رنگ و جهت قرآنی ایگونهها و قلمرو( تأثیر معناداری داشته باشد بهها )عرصهحوزه

 ها بدهد.به آن دانش

توان مواد، مبانی و اهزداف به بیان دیگر مرجعیت علمی قرآن به این معنا است که می

ناسزی اسزلامی سزامان داد و شبینی الهزی و انسانعلوم را براساس معزارف قرآنزی، جهزان

 قرآن کریم این ظرفیت را دارد که مرجع و منبع علوم قرار گیرد.

تابزد در پاسخ به این پرسش که چگونه قرآنی کزه هزیچ نزوع تغییزر و نقزد را بزر نمی

تواند مرجع علومی باشد که همواره در معرض نقد و تغییر و تکامل است، لازم اسزت می
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درباره مرجعیت علمی قرآن وجزود دارد اشزاره شزود و توجیزه به رویکردهای اثباتی که 

 مناسب هر یک از آن رویکردها در مواجهه با چالش یادشده یکر شود.

 حل چالش نقدپذیری علومرویکردهای کلی درباره مرجعیت علمی قرآن و راه. 2

م را داند و پرداختن به علوبراساس دیدگاهی که قلمروی دین را از قلمروی علم جدا می

نمززا هززای دینززی را ناواقعدانززد و نیززت دیززدگاهی کززه گتارهخززارج از مأموریززت دیززن می

شود. همچنزین دیزدگاهی کزه هویزت انگارد، اثرگذاری وحی و قرآن بر علم نفی میمی

دانزد یزا دیزدگاهی کزه علزم را از تکنولزوژی علم را نسبت به مکاتب و ادیان مستقل می

شززمارد یززا اساسززا لززم دینززی را غیراخلاقززی میکنززد و رویکززردی کززه عتفکیززک می

با چالشی چزون  (381-363ص ص، 1818)نک: شریفی، دین اهایاعلمادننیاریاباطلامیفرضپیش

های وحزی قرآنزی و نقدپزذیری علزوم مواجزه نیسزت؛ امزا دیزدگاهی کزه عصمت آموزه

یزد دیزد چزه مرجعیت قرآن را محتمل یا به آن اعتقاد دارد با این چالش مواجه است و با

کززه موافقززان علززم دینززی را بینززی کززرده اسززت. چنانحلززی بززرای چززالش یادشززده پیشراه

موافقززان  ،(223-228ص صزز، 1818)نززک: شززریفی، انززد بندی کردههای مختلفززی دسززتهصززورتبه

 بندی کرد.های مختلف دستهتوان به همان صورتمرجعیت علمی قرآن را می

ای قرآن را مشتمل بر همه د واحدی ندارند. عدهموافقان مرجعیت علمی قرآن رویکر

موسززوی سززبتواری،  ؛826، ص 2ق، ج1416، زرکشززی ؛323، ص 1تززا، ج، بی)نززک: غتالززیداننززد علززوم می

ای توان از آن بزه رویکزرد حزداکثری یزاد کزرد. عزده، که می(121 - 126ص صز، 1ق، ج1461

و اثرگزذاری قزرآن را در علزم بزه  داننزددیگر قرآن را مشتمل بر کلیات و اصول علم می

 ، 71 اج7711)ر.ک:امطهدری اکنند اروش اجتهاد صحیح و استنباط فزروع از اصزول دنبزال مزی

ین ارونکردادراقیاساباارونکردانخستاوارونکردابعد یاا(188 اص7737.اغزیلی ا771-773ص 

شود.اوایزارونکردابرخیامویفقاناعلمادننیاچنانابرارونکردیامیانیاوایعت یلیانامی هامی

دانند و نه مشتمل بر کلیات و اصول علم، بلکزه نه واجد همه علوم میآن اکهاقرآناریامی

، 1832)ر. : بزاقری، انزد عزالم متمایل های علم از قرآن برایفرضدهی پیشبه امکان شکل

های وحیانی را در علم نفزی و برخی تأثیر دین و آموزه (131، 8-2ص ص، 1888گلشنی، ؛236ص 
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)ر.  : پایزا، کنند؛ اما در تکنولوژی قبول دارند و به امکان تکنولوژی دینی رای دادنزد می

تزوان موافقزان لی یزاد کزرد. میتوان بزه رویکزرد حزداق. از این رویکرد می(484، ص 1811

بنزدی کزرد. در طبقه ،داننزدمرجعیت علمی قرآن را براساس روشی که در علم معتبزر می

داننزد یزا روش مجموع موافقان مرجعیت علمی قزرآن یزا تنهزا روش تجربزی را معتبزر می

های تجربی و اجتهزادی )عقلزی، نقلزی و شزهودی( را اجتهادی را و یا ترکیبی از از روش

حل هر یک از رویکردهای یادشده در مواجهه با چالش نقدپزذیری دانند. راهارآمد میک

 شود. علوم حاصل از قرآن در عین عصمت متن وحی متفاوت است که در ادامه یکر می

 . رویکرد حداکثری و چالش نقدپذیری علوم2-1

رویکردی که معتقد است همه علوم در قرآن وجزود دارد بزدان جهزت کزه صزورت 

شود؛ به ناچار باید به نقش فاعزل انسزانی هیچ دانش مصطلحی بالفعل در قرآن یافت نمی

در کشف و فهم و استنتاج علوم از متن وحی تن دهد؛ زیرا براساس ایزن رویکزرد قزرآن 

معدن دانش اسزت و مزواد دانزش را در خزود دارد و در معزدن محصزول بزالفعلی وجزود 

)ر.  : اعرابزی، شزود مواد معدنی تبدیل بزه محصزول میندارد؛ بلکه با تلاش و کار انسانی 

فرمود: این قرآن خطی است نوشزته شزده کزه میزان دو  ×. امیرمؤمنان علی(161، ص 1461

جلد پنهان است، زبان ندارد تا سخن بگوید و نیازمند بزه کسزی اسزت کزه آن را ترجمزه 

. در ایزن صزورت اگزر (123 بزه)نهزج البلاغزه، خط« گویندها از آن سخن میکند و همانا انسان

خطایی در علوم مسزتخرج از قزرآن رد دهزد خزواه بزه روش تجربزی باشزد یزا بزه روش 

کزه خطزای دانشزمند گزردد؛ چناناجتهادی و یا به روش ترکیبی بزه فاعزل انسزانی بزر می

کنزد و حقیقزت و واقعیزت های طبیعی به آن پدیده سزرایت نمیطبیعی در شناخت پدیده

ورزی بزه هزر دلیلزی بزه دهد. به بیان دیگر، چنانچه دانشمند در مقام علزممیآن را تغییر ن

ای متوجزه قداسزت مزتن و خدشه خطا رود و به دانش موجود در قرآن دست نیابد، لطمه

پندارد بزه علمزی از قزرآن دسزت شود و در مواردی که به نتایجی رسیده و میوحی نمی

یزا نقلزی وحیزانی کاشزف بزه عمزل آمزده کزه  یافته است، ولی با نقادی تجربی، تحلیلزی

 واقعیت ندارد در واقع خطای پندار او آشکار شده است.
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 . رویکرد میانی و چالش نقدپذیری علوم2-2

که اشاره شد برخی موافقان مرجعیت علمزی قزرآن بزر ایزن باورنزد کزه نزه تنهزا چنان

قرآن نیامده و  صورت هیچ علم مصطلحی در قرآن نیست بلکه همه جتئیات علوم هم در

تواند مشتمل بر جتئیات باشد.  براساس ایزن رویکزرد قزرآن مشزتمل بزر اساسا قرآن نمی

)ر.  : توان علوم مورد نیزاز را شزکل داد کلیات و اصول علم است و با استنتاج از آن می

 .(26، ص 1831؛ مصباح یتدی، 23، ص 28، ج1838مطهری، 

یزد کزه کسزی انتدزار داشزته باشزد قزرآن ماننزد کتزاب آانگارانه به ندر میبسیار ساده

حزل المسائل، دردها و مشکلات فردى و اجتماعی را یکی یکی بیان کند و سپس راهحلل 

آنها را به ترتیب توضیح دهد. قرآن با سرنوشزت ابزدى انسزان سزر و کزار دارد و هزدف 

هزاى آن کریم راهقرآن فلاح و رستگارى انسان در دنیا و آخرت است. در این عرصه، قر

تزوانیم زنزدگی دهد کزه بزا بزه کزار بسزتن آنهزا میکلی و خطوط اصلی را به ما نشان می

هایی هستند که جهت سیر و حرکزت اى داشته باشیم. این خطوط کلی چراغسعادتمندانه

دهند، ولی  باید توجه داشته باشیم که براى رسیدن به سعادت و رستگارى در را نشان می

اى مترقلی و در عین حزال دینزی و اسزلامی، ا و آخرت و رفع مشکلات و تحقق جامعهدنی

خداوند متعال دو وسیله در اختیار انسان قرار داده است: یکی دین و دیگرى عقل. قزرآن 

کند و جامعه اسزلامی موظزف اسزت بزا خطوط اصلی ترقلی و تکامل انسانی را روشن می

از تجارب علمی بشرى زمینه تحقق اهداف بلند قرآنی را  نیروى تفکر و اندیشه و استفاده

گویی بزه اند: بنابراین قرآن در پی پاسخفراهم آورد. طرفداران این دیدگاه در ادامه گفته

تمام مشکلات ریت و درشت زندگی بشر نبزوده و نیسزت، بلکزه بیزانگر خطزوط اصزلی و 

 شززان داده و مززردم را بززدان کلززی سززعادت و تکامززل انسززان اسززت و آن را بززه مسززلمانان ن

در اینجزا بزا دو پرسزش مواجزه هسزتم: پرسزش  .(21-26، ص 1831)مصباح یتدی خواند فرا می

نخست اینکه چنانچه در استنباط فروع از اصول و کلیزات قرآنزی اشزتباه کنزیم بزه قزرآن 

تزوان شود؟ و پرسش دیگر اینکه فروع استنباط شده که ظنی هستند میای وارد نمیلطمه

 به قرآن نسبت داد؟
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 . عصمت متن وحی و امکان خطا در فهم آن2-2-1

اسخ به این پرسش باید توجه داشت که متن وحزی معصزوم اسزت و در آن خطزا در پ

گزرفتن راه ندارد و منطق و میتان فهم قرآن هم درست و خطاناپذیر است؛ اما نحزوه بهره

از منطق فهم بشر از آن متن و منطق  ممکن است دچار خطا و انحراف شود. حتی ممکن 

ص لازم را داشته باشد و دقزت و احتیزاط رود تخصاست کسی که به سراغ متن قرآن می

ببزرد یزا در کار گیرد، ولی با این حال نتوانزد بزه مقصزود آن پیکامل را در فهم آن نیت به

کزوثر وحزی و »انزد: که برخی صاحب ندران گفتهفهم مقصود درست به خطا رود؛ چنان

و زمزین،  سار الهام الهی که هماره منبزع جوشزش آب زلال اسزت، در تمزام زمزانچشمه

ری که به حضور  شفاف و معصوم از تیرگی و مصون از ناصافی است؛ ولی مجتهد و مفسل

رود، گاهی در تحصیل معارف، کمزال احتیزاط و تخصزص را بزه همزراه دارد و بزه آب یاو م

 عملزی، رسد و زمانی نیزت در اثزر یهزول از برخزی شزرایط علمزی یزایصاف و رای صائب م

؛ امزا روشزن (111، ص 1831)جزوادی آملزی، و رای خطزا نزدارد دستاوردی جت آب گل آلود 

شوداخطاابدهامدت اقدرآنااست که این خطای در فهم و استنتاج گتاره نادرست سبب نمی

عالم در فهزم یزک پدیزده در عرصزه طبیعزت آن را منقلزب کهایشتباهاریهاپی یاکن ؛اچنان

علوم و خطزای بشزری در فهزم کند و نیت نقدپذیری سازد و تغییری در آن ایجاد نمینمی

واسزطۀ کزه احکزام شزرعی بهکند؛ چنانمتن قرآن آن دانش را از قرآنی بودن خارج نمی

دارنزد و حتی فقیهی در طزول زمزان دربزاره  قزرار عنصر اجتهاد هزمیشه در مزعرض انتقاد

شزود. رد نمیشود؛ اما خللی به دینی بودن دانش فقه وایک مسئله دچار تحول و تغییر رای می

حزوزه مسزائل  اند: اصول و قواعدی کزه توسزط وحزی درندران گفتهکه برخی صاحبچنان

لزشوند، در استنباطیندری القا م بزودن فزروع یهای مربوط به آن علزوم نیزت معتبزر هسزتند و ظن

ل  بسزیاری از  بزودنیاستنتاج شده در علوم ندری مانع دینی بودن آنها نخواهد بود، چه اینکه ظن

 .(186، ص 1838)جوادی آملی، مسائل اصول فقه مانع از دینی بودن آنها نخواهد شد 

 های ثابت قرآنی و اجتهاد متغیر. ارزش2-2-2

برخی با این رویکرد که قرآن نخسزتین منبزع علزوم اجتمزاعی اسزت و بزیش از علزوم 
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کزه ایزن های دیگر معرفت به علوم اجتماعی اهتمام ورزیده، بدان جهزت تجربی و حوزه

معتقدنزد  ،(212، ص 1831)غتالزی، پزردازد علوم به ساختن انسان و بازسزازی سزاختار وی می

تزوان بزا اجتهزاد کزه عبزارت های عام و ثابت است که در پرتو آن میقرآن حاوی ارزش

ای معین، علوم انسانی مورد نیاز را به دست آورد و متفزاوت است از تطبیق نص بر حادثه

توانززد هززای ثابززت قرآنززی نمیاجتهززادات دانشززمندان در چززارچوب ارزشو متغیززر بززودن 

)ر. :  ها را داشته باشد و نباید آن را عین دین و عین قزرآن تلقزی کزردقداست آن ارزش

 .(138، ص 1831غتالی، 

هایی است که که روند عمومی یا قواعد و اصول کلی را ترسزیم قرآن حاوی ارزش»

هزا در بزاب پذیر نیستند یا فهمریتی کرده که تحولکند. قرآن تنها در قضایایی برنامهمی

هزای متفزاوت هزای مختلزف و محیطکزه در زمانشزوند. همچنانآنها دچار اختلاف نمی

اند که بایزد تزوقیفی باشزند. آنچزه جزت ایزن قضزایا عتا چنانیابند. این قضایا طبیتحول نمی

های قرآنزی بایزد مسزیر زنزدگی را باشد به زمان، تاریخ و مردم واگذار شده است. ارزش

در چارچوب فراد و پهنزاور کنتزرل کننزد؛ امزا حرکزت و اجتهزاد در ضزمن چزارچوب 

شرایط و مشکلات متغیزر ها به اجتهادها و تفسیرهای مردم وانهاده شده تا به حسب ارزش

زمانی و مکانی خود، به اجتهاد و ارائه ندزر بپردازنزد. اسزاس ایزن اسزت کزه اجتهادهزا و 

تفسیرهای مذکور از چارچوبی که قزرآن ترسزیم نمزوده خزارج نشزوند؛ زیزرا چزون ایزن 

)غتالزی، « چارچوب به اقتضای ابدیت اسلام و خاتمیت دین، وسعت زمزانی و مکزانی دارد

. براساس این رویکرد به جهت دخالت عامل انسانی در علم کزه هزیچ (134-138ص ص، 1831

گریتی از آن نیست ماحصل اجتهاد صحیح را همزان دیزن معصزوم دانسزتن خطزا اسزت؛ 

حل قرآنی یا اسلامی از دیدگاه مجتهدان و دانشمندان یاد کزرد توان از آن به راهلکن می

 .(262، ص 1831)غتالی، 

 بررسی و نقد

دسزت آمزده رسد اصل اینکه دانشی که بزه روش اجتهزاد در مزتن وحزی بهبه ندر می

قداستی از جنس قداست متن وحی را ندارد سخنی درست و استوار اسزت؛ زیزرا مقزدس 
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 انجامزد طور مطلزق از سزویی بزه تصزویب و نسزبیت مطلزق میدانستن ماحصل اجتهاد بزه

 تیجزه آن چیزتی جزت قفزل شزدن بزاب و از سوی دیگر به تشتت و اخزتلاف ویرانگزر و ن

 هزای شزکل گرفتزه از اجتهزاد تزوان بزه نزوعی بزه قداسزت دانشرشد علم نیست. امزا می

 های یادشزده را داشزته باشزد. تقزدس در متن وحزی اعتقزاد داشزت بزدون اینکزه عارضزه

 علوم حاصل از اجتهاد در متن وحی تزابع نزوع اجتهزادی اسزت کزه در مزتن وحزی شزده 

 توضیح کزه اگزر محصزول اجتهزاد یقینزی باشزد ارزش و قداسزت آن یقینزی  است. با این

 ناپذیر خواهد بود و چنانچه محصول اجتهاد امزری ظنزی و مزرجح باشزد قداسزت و زوال

 آن نیززت ظنززی اسززت و احتمززال تغییززر و بطززلان در آن منتفززی نیسززت. نیززت اگززر محصززول 

 رقابزل نقزد و تغییزر بزرای اجتهاد امری مشکو  یا مرجزوح باشزد قداسزتی بزه معنزای غی

 آن متصور نیست.

 . رویکرد حداقلی و چالش نقدپذیری علوم2-3

رویکرد حداقلی اثرگذاری دین و قرآن بر علوم دو تقریزر دارد کزه در ادامزه بزه آن 

 پردازیم.می

 . نظریه علم دینی تجربی با رویکرد تأسیسی2-3-1

انززد و سیسزی مطزرح کردهندران علزم دینزی تجربززی را بزا رویکزرد تأبرخزی صزاحب

های مناسب خود را دربزاره انسزان و جهزان فرضتواند پیشهای دینی میمعتقدند آموزه

سازد و آن فرضیه را به جهزت مشزخص ها فرضیه میفرضشکل دهد و عالم از این پیش

واسطه آزمون و بزا شزواهد آورد. اگر فرضیه بهکردن درستی و نادرستی به آزمون در می

توان از علم دینزی سزخن گفزت؛ دینزی بزودن ایزن علزم بزدان جا مییید شود اینکافی تأ

بزودن از آن جهزت هزای دینزی اسزت و علمفرضجهت است که فرضیه منتسب بزه پیش

انزد؛ امزا در عزین حزال ایزن فرضزیه را عزالم سزاخته و است که از بوته تجربه بیرون آمده

ای بزه دیزن و آن را اثبات نکنزد، لطمزه انتساب به سازنده خود دارد. اگر آزمون، درستی

شود؛ زیرا این فرضیه که عالم های برخاسته از آن وارد نمیفرضهای دینی و پیشآموزه
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هزای دینزی فرضساخته اشتباه است و باید برگردد از نزو فرضزیه جدیزدی براسزاس پیش

، 1832)بزاقری، ابد بسازد و این روند را ادامه دهد تا به نتیجه مطلوب یعنی علم دینی دست ی

 .(31، ص 1811باقری،  ؛236ص 

 دیدگاه یادشده دربزاره علزم دینزی اسزت و مهمتزرین منبزع دیزن قزرآن کزریم اسزت 

 و اگر چنین دیدگاهی دربزاره مرجعیزت علمزی قزرآن پذیرفتزه شزود و قزرآن منبزع علزم 

 تززوان شززبهه یادشززده را بززه ایززن صززورت پاسززخ داد قرآنززی تجربززی دانسززته شززود، می

 هززا فرضدهززد و از آن پیشهززای لازم را شززکل میفرضهززای قرآنززی پیشکززه آموزه

 سززپارد. در صززورتی کززه سززازد و آن را بززه آزمززون میهای مناسززب را میعززالم فرضززیه

 تزوان از علزم تجربزی قرآنزی سزخن این فرضیه با شواهد کافی بزه تأییزد برسزد اینجزا می

 شززده شززود فرضززیه ساختهروشززن میگفززت؛ ولززی چنانچززه ایززن فرصززیه تأییززد نشززود، 

های قرآنی خود برگردد و فرضیه جدیزدی شزکل فرضدرست نبوده و عالم باید به پیش

دهد و این روند را ادامه دهد تا به نتیجه مطلوب برسد. در هرحال آنچزه نادرسزت از آب 

هززای قرآنززی شززکل گرفززت نززه فرضای اسززت کززه براسززاس پیشآیززد فرضززیهدر می

 قرآنی. های فرضپیش

 بررسی و نقد

حل در جایگاه خود و براساس مبانی که دارد درسزت اسزت و مشزکل نقزد و این راه

رسد: نخسزت دو اشکال به ندر می اماکند؛ بنیان حل را میتغییرپذیری علوم تجربی قرآن

اینکه معیار علم را تنها روش تجربزی دانسزتن دلیزل مزوجهی نزدارد. روش هزر علمزی بزه 

و  (416، ص 1818؛ شزریفی، 483، ص 1883، 8)نزک: مطهزری، جآن متفزاوت اسزت تناسب موضزوع 

ای هستند که گونهها و مسائل بهای از موضوعپاره»اند: ندران گفتهکه برخی صاحبچنان

هم روش تعقلی و هم روش تجربی در آنها کارایی دارد و این با تأثیر موضزوع در تعزین 

و قرآن تنها روش تجربزی را  (88، ص 1814)بستان و همکاران، « وجه منافات نداردروش به هیچ

های قیاس عقلی، شهودی و نقلزی وحیزانی را داند، بلکه افتون بر آن روشمعیار علم نمی

روی بشزر نهزاده اسزت؛ راه حزس، داند.  قرآن سه راه برای کسب علوم در پیشمعتبر می
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در تعالیم معارف دینزی و علزوم نزافع بهزره راه عقل و راه الهام و خود نیت از این سه مسیر 

 گوید:گرفته است. علامه طباطبایی می

بیانات قرآن در نشر معارف دینی و تعلیم علم نافع به مردم از سه روش بهزره گرفتزه »

است؛ سه روشی که خودش رعایت نموده و هم براى رسیدن انسان به معلومات سزودمند 

معلومات جتئی که مربوط به خواص اشزیا  اسزت آن روش را معین کرده است: آنچه از 

شززود، قززرآن کززریم آنهززا را بززه حززواس بشززر حوالززه داده، وسززیله احسززاس در  مززیو به

ونَ؛ چزرا «. »بیننداَ فلَا یرََوْنَ؛ پس چرا نمی«. »اَ لمَْ ترََ؛ مگر ندیدى»فرماید: می زر 
اَ فزَلا ت بصْل

ها که از سزنخ کلیزات عقلزی و مربزوط بزه نشو  تعابیر دیگر. و آنچه از دا« بینیدپس نمی

امور کلی مادى و یا ما وراى ماده است در آن موارد عقل را یک معیزارى جزازم دانسزته 

است، هرچند که آن امور غایزب از حزواس ظزاهرى و خزارج از محزیط مزاده و مادیزات 

لقزَوْم  »است، ندیر غالب آیات راجع به مبدا و معاد، که مشزتمل اسزت بزر تعبیراتزی ندیزر  ل

ونَ »، «یعَقْلل ونَ  لقوَْم  یتَفَکََّر  ونَ »، «ل مْ یتَذََکَّر  مْ یفَقْهَ زونَ »، «لعََلَّه  لقزَوْم  »، «لعََلَّه  زلنْاَ ايْیزاتل ل قزَدْ فصََّ

و امثال اینها، و آنچه از قضایا که مربوط به عمل است و ارتباطی با خیر و شزر و « یفَقْهَ ونَ 

ر دارد، در  آنها را به الهامی الهی ارجزاع داده، مطزالبی ایزراد نافع و ضار و تقوا و فجو

هاى باطنی خود کند، ندیزر آیزاتی کزه مشزتمل وسیله آن بشر را متوجه الهامکند، تا بهمی

؛ »و یزا « یللک مْ خَیرٌْ لکَ مْ؛ این بزراى شزما بهتزر اسزت»است بر تعبیرى ندیر:  لزمٌ قلَبْ زه  نَّزه  آث  فإَل

ما إلثمٌْ؛ در شراب و قمار گنزاه هسزت»یا « حرف و بیمار استچنین کسی دلش من یزا « فلیهل

؛ خزدا از گنزاه و سزتمگرى بزدون حزق نهزی کزرده» لغیَرْل الحَْقك )طباطبزایی، « وَ الْْلثمَْ وَ البْغَيَْ ب

 .(812، ص 3ق، ج1418

 . نظریه امکان فناوری دینی در عین نفی امکان علم دینی2-3-2

شزود؛ زیزرا هویزت علزم برخی براین باورند که علم به دینی و غیردینزی وصزف نمی

ها است و معیار آن واقعیت اسزت و واقعیزت فرضعمومیت، کلیت و مستقل از همه پیش

محصول تحقیزق در بزاب هزر موضزوعی تنهزا »تواند به دینی و غیردینی وصف شود. نمی

ی عینی قابل سنجش باشزد. داور نهزایی در ایزن آید که با معیارهاشمار میبه« علم»زمانی 
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عنوان مثال اگر قرار باشد در جامعه اسلامی درباره علت یک زمینه خود واقعیت است. به

شزود، تحقیزق صزورت بیماری خاص که در دیگر کشورها )به عللزی( بزه آن توجزه نمی

بتوانزد پذیرد، آنگاه دستاورد حاصزل از ایزن تحقیزق بزه شزرطی علمزی خواهزد بزود کزه 

های مقابله با آن ارائه کند. ای مقبول درباره ساختار عامل موجد بیماری و احیانا راهندریه

نخواهد بود؛ زیرا اگزر واقعزا عامزل پیشزنهاد شزده عامزل واقعزی « اسلامی»اما این دستاور 

بیماری مورد اشاره باشد دیگر محققان نیت باید بتوانند در صورت صرف وقزت و انزرژی 

حتی اگر باورهای دینی یزک فزرد بزه وی در شزکل دادن بزه «. »کشف نایل شوندبه این 

یک فرضیه کمک کنند )امری که وقوع آن کاملا امکان پذیر است(، ازآنجاکزه فرضزیه 

برساخته شده در نهایت باید از آزمون معیارهزای عینزی ارزیزابی )یعنزی محزک تجربزه و 

ک ندریزه علمزی پذیرفتزه شزود، در آن عنوان یزتحلیل ندری( سربلند بیزرون آیزد تزا بزه

کننزده یزا قزاطع در محتزوای تجربزی و توانزد سزهمی تعیینصورت منشأ دینی ندریزه نمی

ازآنجاکزه علزم یعنزی شزناخت واقعیزت و علزم یعنزی «. مفهومی ندریه علمی داشته باشزد

د حاکی از واقعیت، منبع آن خواه دین، خواه عرف، خواه افسانه و اساطیر یزا تزاریخ باشز

آید یا مطابق با واقع است در این صورت آن چیت علزم اسزت بزدون دست میآنچه که به

ای خطاست و اساسا ای یا مطابق با واقع نیست که در این صورت گمانههیچ صفت اضافه

ها .  براساس این دیدگاه شکل گزرفتن فرضزیه(488، ص 1811)پایا، از دایره علم خارج است 

های دینی هر چند ممکن است؛ امزا در مصزاف بزا واقعیزت کزه  وزهها براساس آمو ندریه

بینزد؛ هزای دینزی زیزان میممکن است فرضیه و ندریزه دینزی ابطزال شزود دیزن و آموزه

 بنابراین نفع دین در این است که در علم دخالت نکند.

هرچند براساس دیدگاه یادشده علم دینی، علم اسلامی و علم بزومی نزاممکن اسزت؛ 

هزای ندزری و ای از آموزهنولوژی و فناوری دینی ممکن است. اگر دین مجموعزهاما تک

عملی است که هدفشان دلالت آدمی به شناخت موجودی برین و تسلیم در برابر او است 

تزوان از تکنولزوژی دینزی سزخن گفزت. آیزد، آنگزاه میکه صاحب عزالم بزه شزمار می

منتلزه ابزتار، بزه هزدف معرفتزی دیزن هایی است کزه بهتکنولوژی دینی مجموعه برساخته

. تکنولزوژی دامنزه (483-484ص صز، 1811)پایزا، رسزانند مدد می« شناخت صاحب عالم»یعنی 
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منتلزه ابزتاری بزه هزدف انزد کزه بهای دارد. نماز، روزه و حج از تکنولوژی دینیگسترده

نام دانزش فقزه رسانند. نیت از آنچه که به معرفتی دین، یعنی شناخت صاحب عالم مدد می

آینزد. علزوم انسزانی اجتمزاعی شود، تکنولزوژی بزه حسزاب میو دانش اصول فقه یاد می

ترکیبی از علم و تکنولوژی است؛ زیرا علوم انسانی اجتماعی دارای دو جنبزه توصزیف و 

بینی )جنبه توصیه و تجویت( است. بزه لحزاظ جنبزه توصزیف و تبیین و جنبه کنترل و پیش

تواند مختلف باشد و به لحاظ کنترل علم به معنای شناخت واقعیت نمی تبیین علم است و

بینزی فنزاوری و تکنولزوژی اسزت و فنزاوری از محزیط و ارزش هزا متزأثر اسززت و و پیش

توانزد دینزی یزا تواند متکثر باشزد؛ بنزابراین علزوم انسزانی بزه اعتبزار جنبزه فنزاوری میمی

 غیردینی باشد.

گیری تکنولزوژی بزه معنزای یزاد کم زمینه شکلند دستتوانحال که دین و قرآن می

دهنده آن هسززتند هزای دینزی کزه شزکلشزده باشزند، آیزا تکنولزوژی دینزی ماننزد آموزه

تواند مقدس باشد؟ براساس دیدگاه یادشده تکنولوژی شأن ابتاری دارند.گاه در مقام می

قام ابتار به تسهیل در رفع دهند و گاه در مابتار به نیازهای غیرمعرفتی کنشگران پاسخ می

هزا اعزم از دینزی و کنند. به این اعتبار هیچ یک از تکنولوژینیاز معرفتی آنان کمک می

 غیردینی واجد ارزش فی نفسه نیستند.

 گیرینتیجه

 آید.دست میییل به بندی و نتایجاز مجموع مطالبی که در این مقاله مطرح شد، جمع

های مختلزف اسزت؛ ی اثرگذاری معنادار آن بر دانش. مرجعیت علمی قرآن به معنا1

تواند به شکل منبع، مبنا، حجت یا میتان سنجش برای علوم باشزد و بزر این اثرگذاری می

 ها و نتایج( تأثیر بگذارد.ابعاد گوناگون علوم )مبانی، اهداف، مسائل، روش

های قرآنزی ما آموزهاند، امتغیر، نقدپذیر و در حال تکامل طور یاتیبه. علوم بشری 2

توان علزوم متغیزر را از ثابت، جاودانه و معصوم از خطا هستند، در این صورت چگونه می

منبعزی ثابزت و غیرقابزل نقززد اسزتنباط کزرد؟ کسزانی کززه کزه مرجعیزت علمزی قززرآن را 

اند، سه رویکرد دارند؛ الف( رویکرد حداکثری؛ یعنی همه علوم در قرآن وجزود پذیرفته
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چون صورت بالفعزل هزیچ دانشزی در قزرآن نیسزت، نقزش انسزان در کشزف و دارد، اما 

استنتاج علوم از متن وحی اساسی است. خطاهای احتمالی در علوم مستخرج از قزرآن بزه 

کنزد. ب( رویکزرد ای به قداسزت مزتن وحزی وارد نمیگردد و خدشهفاعل انسانی برمی

علوم است و علوم مورد نیزاز بشزر  قرآن مشتمل بر کلیات و اصول میانی )اعتدالی(؛ یعنی

را باید با استنتاج از این اصول و اجتهاد صحیح استخراج کرد. خطا در اسزتنباط فزروع از 

تواننزد بزه شزده، همچنزان میزند و فروع ظنزی استنباطای نمیاصول قرآنی به قرآن لطمه

کرد حزداقلی؛ گونه که در فقه و اصول نیت چنین است. ج( رویقرآن منتسب باشند، همان

های علمی یا اثرگذاری بر تکنولزوژی فرضدهی برخی پیشیعنی قرآن تنها امکان شکل

 را برای قرآن قائل است.

کارگیری منطزق فهزم و ن در بزه. متن قرآن و منطق فهم آن معصوم است، امزا انسزا8

 کنزد واستنباط از قرآن ممکن است دچار خطا شود. این خطا به مزتن وحزی سزرایت نمی

نقدپززذیری علززوم و خطززای بشززری در فهززم قززرآن، آن دانززش را از قرآنززی بززودن خززارج 

 طور که در اجتهاد فقهی نیت چنین است.کند؛ هماننمی

های علمی . مرجعیت علمی قرآن به معنای اثرگذاری مستقیم و کامل بر همه گتاره4

بینی الهزی و جهان تواند مواد، مبانی و اهداف علوم را در چارچوبنیست، بلکه قرآن می

شناسی اسلامی سامان دهد. خطاها و تغییرات در علوم مستخرج از قرآن بزه ضزعف انسان

فهم و استنباط انسانی مربزوط اسزت، نزه بزه نقزص یزا تغییرپزذیری مزتن وحزی؛ بنزابراین، 

مرجعیت علمی قرآن با نقدپذیری و تغییر علوم بشری منافاتی ندارد؛ زیرا عصمت قزرآن 

هزای ثابزت تواننزد از ارزشو علوم انسانی، بزا اجتهزاد و تزلاش علمزی، میمحفوظ است 

توانزد بزه عنزوان مند شوند. قرآن کریم ظرفیت مرجعیزت علمزی را دارد و میقرآنی بهره

دهی علوم مختلف به کار رود، اما استنباط و فهزم علزوم از منبع، مبنا و راهنما برای سامان

هاست و خطاهای احتمالی در این مسیر به فهزم انسزانی سانقرآن، تابع توانایی و اجتهاد ان

هزای وحیزانی بزا گردد، نه به نقص در قرآن. این رویکرد، امکان تلفیق ثبزات ارزشبرمی

 سازد.پویایی و نقدپذیری علوم بشری را فراهم می
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 فهرست منابع
 

 کریمقرآن * 

 نهج البلاغه.* *

 .یکامم مااام مع اه ره ار هیاقرآن بار اا یعلم تینو به مرجع ینگاه(. 1461اعرابی، غلامحسین. )

 قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

 (. تهران: سخن.8)ج فرهنگ بزرگ سخن(. 1831انوری، حسن. )

تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان چزاپ  .ینیعله د تیهو(. 1832باقری، خسرو. )

 و انتشارات.

 .-یبا علوم انساان نیبه رابطه د یمعرفت شناخت ینگاه – ینید یعله تجرب(. 1811باقری، خسرو. )

 تهران: دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های ندریه پردازی، نقد و ندریه.

 (. قم: منشورات الطیار.1)ج یالمعجه الاصولق(. 1423بحرانی، محمدصنقور علی. )

(: ساختار علم تجربی و امکان علم 1) ینیعله د یسو به یگام(. 1814بستان، حسین و همکاران. )

 دینی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

. حکمات   فلسا ه(. ملاحداتی نقادانه درباره دو مفهوم علم دینی و علم بومی. 1838پایا، علی. )

 .88-81صص، (11و  16)8

تهزران: مرکزت . یشاید راند ای یشیمحال اند ی  عله اسمم یعله بوم  ینیعله د(. 1811پایا، علی. )

 نشر دانشگاهی.

( .  . قم: مرکت نشر اسرا.معرفت نهیدر آ عتیشر(. 1838جوادی آملی، عبدالله

( .  . قم: مرکت نشر اسرا.نیانت ار بشر از د(. 1831جوادی آملی، عبدالله

 (. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.18)ج نامهلغت(. 1888اکبر. )دهخدا، علی

 (. بیروت: دارالمعرفه.2)ج علوم الارآن یال رهان فق(. 1416دبن بهادر. )زرکشی، محم
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 . قم: دارالحدیث.یشرح اصول الکاف یف یالکشف الواف(. 1833شریف رازی، محمدهادی. )

 . تهران: آفتاب توسعه.یاسمم یعلوم انسان یم ان(. 1818شریفی، احمدحسین. )

(. قزم: دفتزر انتشززارات 18)جالاارآن  ریت سا یفا زانیاالمق(. 1418طباطبزایی، سیدمحمدحسزین. )

 اسلامی.

 جا: دار الکتاب العربی.(. بی1)ج نیعلوم الد اءیاحتا(. غتالی، محمدبن محمد. )بی

 نشر احسان. :. تهران(مترجم: داود ناروئی) نو در فهه قرآن ینگرش(. 1831غتالی، محمد. )

 (. تهران: انتشارات الصدر.1)ج یالصاف ریت سق(. 1413فیک کاشانی، ملامحسن. )

 (. تهران: دار الکتب الاسلامیه.1)ج یالکافق(. 1468کلینی، محمدبن یعقوب. )

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعزات ینایاز عله سکولار تا عله د(. 1888گلشنی، مهدی. )

 فرهنگی.

قزم:  .(2)مجموعه کتب آموزشی معارف قزرآن یشناسهانیک(. 1813مصباح یتدی، محمدتقی. )

 .&مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

. قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امزام نهج ال مغه نهییقرآن در آ(. 1831مصباح یتدی، محمدتقی. )

 .&خمینی

 (. تهران: صدرا.2)ج مجموعه آثار(. 1882مطهری، مرتضی. )

 تهران: صدرا. (.8)ج مجموعه آثار(. 1883مطهری، مرتضی. )

 (. تهران: صدرا.18)ج مجموعه آثار(. 1888مطهری، مرتضی. )

 (. تهران: صدرا.28)ج مجموعه آثار(؛ 1838مطهری، مرتضی. )

 (. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.2)ج یفرهنگ فارس(. 1888معین، محمد. )

(. بیزروت: 1)ج آنرالاریت سا یمواها  الارحمن فاق(. 1461موسوی سبتواری، سید عبدالاعلی. )

 .^مؤسسه اهل البیت
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Abstract 

Human beings possess three dimensions: insight, inclination, and action, 

and the stages and methods of upbringing are aligned with these 

dimensions of insight, inclination, and behavior. In the family system, the 

most critical issue is the proper upbringing of children based on religious 

teachings. The main question in this study is: In the process of religious 

upbringing, why is it that despite providing extensive insight and 

knowledge about religious matters to children, religious behavior is 

sometimes not observed? How can a correct method of upbringing be 
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presented based on Quranic teachings? This study aims to examine a 

Quranic example from Surah Luqman using a documentary-library 

method and a descriptive-analytical approach through qualitative content 

analysis. By analyzing the methods of Luqman, the Wise in raising his 

child, the study concludes that the first dimension in child-rearing is the 

recognition of monotheism (Tawhid) and the hereafter, which is an 

invitation to knowing God. Luqman the Wise reinforced the inclination 

toward monotheistic insight, leading to behavior, by employing two 

primary motivators: advice and affection, which serve as energizing 

factors. The most significant behavioral instructions Luqman used in 

raising his child include establishing prayer, enjoining good and 

forbidding evil, patience in the face of hardships, and avoiding arrogance 

and pride. Therefore, simultaneous attention to all three levels—insight, 

inclination, and action—in child-rearing internalizes religious teachings 

and adds depth to upbringing. 

Keywords 

Religious Upbringing, Parental Role in Upbringing, Insight, Inclination, 

Action. 

Extended Abstract 

One of the most important topics in the field of human sciences is the 

issue of human upbringing. Humans are unique beings who require the 

greatest guidance to achieve perfection, and the family institution serves 

as the central framework for nurturing and developing the potential 

abilities of children. Child-rearing within the family can be examined from 

two perspectives: (a) the family is the primary institution of upbringing, 

and during the early years of life—when personality is formed—the 

individual is directly and indirectly most influenced by the family; (b) even 

when the individual enters educational institutions such as schools, the 

family continues to play a role in upbringing, complementing or even 

correcting the schooling and social upbringing. 

In addition to family cohesion, the advancement of society depends on 

the proper upbringing of children. Islam places special emphasis on 

childhood education, considering it both a parental duty and a right of the 
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child. The Qur’an explicitly defines the roles and functions of each parent, 

particularly the mother, in facilitating effective child-rearing (Qur’an, 

2:233). This study aims to examine the educational goals of insight, 

inclination, and action, explore the interrelationship among these three 

levels, and analyze how their simultaneous development can maximize the 

effectiveness of religious upbringing in children. Since the stability of 

society depends on the cohesion of the family institution, and the 

endurance of the family, like any other institution, relies on the fulfillment 

of its objectives, the upbringing of children is undoubtedly a key priority. 

In the context of religious education, the ultimate goal is to achieve 

spiritual growth and divine perfection, supported by intermediary 

objectives. The main question addressed in this research is: Why, despite 

providing children with sufficient insight and awareness, is corresponding 

religious behavior sometimes not observed? Additionally, the study 

examines the three layers of religious upbringing—insight, inclination, 

and action. To achieve the main goal of religious education, educators, 

particularly parents as the child’s first teachers, must attend to these 

intermediary objectives. Therefore, this paper seeks to answer the 

following questions: What is upbringing, and how can the parental role in 

religious upbringing be analyzed through the dimensions of insight, 

inclination, and action? How do these three layers interact, and how do 

they enhance the effectiveness of religious upbringing? 

This research employs a documentary-library method and a 

descriptive-analytical approach, using qualitative content analysis to 

examine a Quranic example from Surah Luqman. 

The outcome of this study, based on examining the methods employed 

by Luqman the Wise in raising his child, is as follows: The first dimension 

in child-rearing is the domain of recognizing Tawhid (monotheism) and 

the Hereafter, which essentially invites the child to know God. Luqman 

the Wise strengthened the child’s inclination toward this dimension of 

monotheistic insight using two primary motivators—advice and 

affection—which act as energizing factors, ultimately leading to proper 

behavior. Some of the most important behavioral instructions used by 
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Luqman include establishing prayer, enjoining good and forbidding evil, 

showing patience in the face of hardships, and avoiding arrogance and 

pride. Therefore, simultaneous attention to all three dimensions—insight, 

inclination, and action—in child-rearing internalizes religious teachings 

and adds depth to upbringing. 

The stability of society depends on the cohesion of the family 

institution, and the growth and perfection of a child are the results of 

proper nurturing and education, which occurs at multiple levels, referred 

to as the educational objectives of insight, inclination, and action. The 

insight dimension relates to the individual’s knowledge and 

understanding; the inclination and emotional dimension concern the 

individual’s feelings and religious interests; and the action dimension 

encompasses the individual’s behavior and performance. In a parental 

educational program for their child, each of these three levels must be 

addressed in line with the ultimate purpose of creation—human 

perfection—considered as intermediary objectives. In religious 

upbringing, acquiring insight, developing inclination, and guiding action 

revolve around beliefs, God-consciousness, and the Hereafter. Insight is 

crucial because parents must focus on this layer to effect meaningful 

changes in the child’s religious development, as it constitutes the 

foundation of religious education and prepares the child for the next 

stages. This highlights the importance of the insight dimension as the first 

intermediary goal. Action, or behavior, represents the outward layer of the 

human personality. Achieving insight and inclination should precede 

action. Religious knowledge serves as the foundation for religious action. 

Feelings and inclinations act as initial motivators that drive the individual 

toward proper religious behavior. In the monotheistic tradition, mere 

knowledge of religious teachings, without righteous action, holds no value. 
The next layer of child-rearing pertains to the child’s inclinations, 

including emotions, feelings, and interests. In fostering religious 

adherence, all activities are oriented toward God—the source of 

existence—and elicit emotional states such as fear and awe, love and 

aversion, hope and expectation, and anger and serenity in the child. If a 
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person strives to gain a clear understanding of their religious beliefs but 

does not experience these emotional states during the religious 

development process, they are not fully practicing their faith, or there is a 

deficiency in their religious path. Therefore, religious emotions and 

experiences are a necessary condition for genuine religiosity. In 

monotheistic education, knowledge alone is insufficient, and outwardly 

religious behavior without heartfelt inclination and emotion lacks efficacy. 

In religious upbringing, parents must attend to the child’s emotional 

dimension as well. Parents are not merely lecturers who verbally convey 

religious content, nor are they merely actors who perform religious roles. 

They must demonstrate love and aversion, fear and submission, hope and 

expectation, and other emotions toward religious teachings and practices 

in their own behavior, and simultaneously evoke these emotions in the 

child. Stimulating such religious feelings and emotions ultimately leads to 

the manifestation of religious behavior. 
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ساحات الإدراك، والأميال  یبحث حول طرق تربية الأبناء ف
 من منظار سورة لقمان*ک والسلو

 3یزاده الأردبيلفائزه عظيم        2رحمان عشریه        1صدیقه پروان
 21/07/2025تاریخ الإصدار:   10/07/2025تاریخ القبول:   22/05/2025: لیتاریخ التعد  20/04/2025تاریخ الإستلام: 

 الملخص

: الساحة الإدراكية، والساحة الانفعالية أو الميلية، یالإنسان يمتلك ثلاث ساحات رئيسة ه
بية مع هذه الساحات الثلاث. ف نظام  یوالساحة السلوكية. وتتوافق مراحل وأساليب التر

بية السليمة للأطفال القائمة على التعاليم الدينية القضية الأهم. والسؤال الرئيس  یالأسرة، تعُدّ التر
يد  یأحياناً ف یهذا البحث هو: لماذا لا يرُاعى السلوك الدين یف عملية التنشئة الدينية، رغم تزو

ية صحيحة الأطفال ببصيرة ومعرفة واسعة بالقضايا الدينية؟وكيف يمكن تقديم ط بو يقة تر ر
                                                           

يران. )المؤلف المسئول( )مقتبس من  یطالب دكتوراه ف. 1 التفسير المقارن، جامعة علوم والمعارف القرآنية، قم، إ
 .مجال التفسير المقارن، جامعة علوم والمعارف القرآنية ، قم( یأطروحة دكتوراه ف

parvansd@gmail.com  
يران. أستاذ مشارك، جامعة علوم والمعارف. 2  القرآنية، قم، إ

oshryeh@quran.ac.ir  
يران.. 3  أستاذ مشارك، جامعة الإمام الصادق، طهران، إ

faezehazimzadeh@yahoo.com 
يه ة؛قیصد ،پروان *  ساحات یحث حول طرق تربية الأبناء فب (.4141ة. )فائز ،یزاده الأردبيلعظيم ؛رحمان ،عشر

يجية . سورة لقمانيال والسلوك من منظار الإدراك، والأم (، 2)7، يةدراسات علوم القرآنالفصلية العلمية الترو
 .66-31ص

https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.71213.1359 
يران. الناشر:  المعهد العالی للعلوم والثقافة الإسلامية، قم، إ

 «حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلفين بشكل کامل» 4141 ©
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من سورة لقمان عبر  یمستندة إلى التعاليم القرآنية؟ يهدف هذا البحث إلى دراسة نموذج قرآن
قائم على تحليل المحتوى  یتحليل-یمنهج جمع البيانات من المصادر المكتبية، وأسلوب وصف

بية ابنه، توصل البحث إلى أن یالنوعی. ومن خلال تحليل طرق لقمان الحكيم ف أولى  تر
بية الأبناء ه یالساحات ف تمثل الدعوة إلى معرفة  یساحة التعرف على التوحيد والمعاد، والت یتر

من خلال محركّين  یالله. وقد عزز لقمان الحكيم الميل والرغبة نحو هذا الإدراك التوحيد
لنهاية إلى ا یف یرئيسيين هما النصح والمحبة، وهما بمثابة قوى دافعة تحفز هذا التوجه، مما يؤد

وجهها لقمان لابنه: إقامة الصلاة،  یالسلوك العملی. ومن بين أهم التوجيهات السلوكية الت
عن المنكر، الصبر على الشدائد، والابتعاد عن ال كبر والغرور. وعليه، فإن  یالأمر بالمعروف والنه

ب یالاهتمام المتزامن والمتوازن بكل من أبعاد الإدراك والميل والسلوك ف  یية الأبناء يسُهم فتر
يضُف ياً. یترسيخ القيم الدينية بعمق و بية بعداً جوهر  على التر

 الکلمات المفتاحیة

بية الدينية، دور الوالدين ف بية، الإدراك، الميل، السلوك یالتر  .التر
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های تربیت فرزند در ساحت بینش، واکاوی روش
 گرایش و کنش با نگاهی به سوره لقمان

پروانصدیقه 
1

رحمان عشریه        
2

زاده اردبیلیفائزه عظیم        
3

 

 00/03/1303انتشار:  خیتار   20/04/1303: رشیپذ خیتار  01/04/1303اصلاح:  خیتار  00/01/1303: افتیدر  خیتار 

 چکیده

هزای تربیتزی نیزت متناسزب بزا انسان دارای سه سزاحت بیزنش، گزرایش و کزنش اسزت و مراحزل و روش

های بینشی، گرایشی و رفتاری است. در ندام خانواده مهمتزرین مسزئله، تربیزت شایسزته فرزنزدان ساحت

های دینی است. مسئله اصلی در این پژوهش این اسزت کزه در مسزیر تربیزت دینزی، چزرا براساس آموزه

دینزی مشزاهده  رغم دادن انبوهی از بینش و آگاهی درباره مباحث دینی به فرزندان، برخی مواقع رفتزاربه

های قرآنی روش تربیتی درسزت را ارائزه نمزود؟ ایزن پزژوهش توان براساس آموزهشود؟ چگونه مینمی

تحلیلزی بزه روش تحلیزل -ای و تحقیزق توصزیفیکتابخانزه-آوری اسَزنادیدرصدد اسزت بزا روش گزرد

                                                           
)برگرفتزه از  .ایزران )نویسزنده مسزئول( ،قزم ،تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معزارف قزرآنآموخته دکتری دانش. 1

 .  رساله دکتری رشته تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن قم(

parvansd@gmail.com; https://orcid.org/0000-0001-6153-9390 
 ایران. ،قم ،دانشیار، دانشگاه علوم و معارف قرآن. 2

oshryeh@quran.ac.ir; https://orcid.org/ 0000-0001-5558-3221 
 ایران. ،تهران ،×دانشگاه امام صادق ،دانشیار. 3

faezehazimzadeh@yahoo.com; https://orcid.org/ 0009_0003_1647_8420 
فرزنزد در سزاحت  تیزترب یهزاروش یواکاو(. 1464. )فائته ،یلیاردب زادهمیعد، رحمان ،هیعشر؛ قهیصد ،پروان *

 .88-84 صص  (2)7مطالعات علوم قرآن   .به سوره لقمان یو کنش با نگاه شیگرا نش،یب
https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.71213.1359 

 :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران ناشر. 
 «است محفوظ سندگانینو یبرا انتشار کامل حقوق و تألیف حق» 1464 ©
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هزای لقمزان روش محتوای کیفی به بررسی نمونه قرآنی از سوره لقمان بپردازد. ایزن تحقیزق بزا واکزاوی

حکیم در تربیت فرزندش، به این نتیجه رسید: اولین ساحت در تربیت فرزنزد سزاحت شزناخت توحیزد و 

معاد است که همان دعوت به خداشناسی است. لقمان حکیم با دو محر  اصلی پند و محبت کزه جنبزه 

منجزر بزه رفتزار دهندگی دارند، گرایش و رغبت به ساحت بیزنش توحیزدی را تقویزت نمزود کزه انرژی

کار بزرده اسزت، عبارتنزد از: شود. از مهمترین دستورات رفتاری که لقمان حکیم در تربیت فرزنزد بزهمی

توجزه تکبر و غزرور؛ بنزابراین، ها و عزدمازمنکزر، بردبزاری در برابزر سزختیمعرف و نهیاقامه نماز، امربه

ها دینی شده شدن آموخته، باعث درونیزمان به هر سه سطح بینش، گرایش و کنش، در تربیت فرزندهم

 بخشد.و به تربیت عمق می

 هاکلیدواژه

 .تربیت دینی، نقش تربیتی والدین، بینش، گرایش، کنش
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 مقدمه

یکی از مهمترین مباحث در عرصه علوم انسانی، موضوع تربیت انسان است. انسان یگانزه 

تربیت را دارد، و نهزاد خزانواده موجودی است که برای رسیدن به کمال، بیشترین نیاز به 

هزاى بزالقوه فرزنزدان. تربیززت فرزنززد در کانونی است بزراى تربیزت و پزرورش توانزایی

شود: الف( خانزواده نهاد اساسزی تربیزت اسزت و فززرد در خانزواده از دو مندزر طرح می

صزززورت مسززتقیم و گیززرد، بزههززای نخسززت زندگزززی کزززه شزززخصیتش شززکل مززیسززال

پذیزززرد؛ ب( زمانزززی کزززه شززخص وارد قیم از خانزززواده بیشزززترین تأثیزززر را میغیرمسززت

شزززود، خانزززواده نیززت در تربیزززت او نقزززش دارد و نهادهززای تربیتززی ماننزززد مدرسزززه مززی

ای و اجتماعی اوسزت. افتون برانسجام کننده تربیزت مدرسزهکننزده یا حتی اصلاحکامل

برای تربیت  1گزرو تربیزت صحیح فرزندان است. اسلامخانواده، پیشزرفت جامعزه نیت در 

ای قایززل اسززت و آن را از وظززایف والززدین و حقززوق در دوران کززودکی اهمیززت ویززژه

کزریم بزراى سزاماندهی ثمزربخش وظیفزۀ فرزنزدپرورى، نقزش و داند. قرآنفرزندان می

 . (288)بقره، کند کارکرد هریک از والدین، بویژه مادر، را تعیین می

هدف بررسی اهداف تربیتی بینش، گرایش و کنش و واکاوی رابطه این سه سزطح  با

با یکدیگر و چگونگی تأثیرگذاری بیشتر آن در فرایند تربیت دینی فرزنزد در ایزن مقالزه 

پردازیم. از آنجایی که پایایی جامعه به انسجام نهاد خانواده بستگی دارد و به پژوهش می

تردیزد، هزایش اسزت، بیهرنهاد دیگری، منوط به تحقق هدف مانایی نهاد خانواده، مانند

ها در ندام خانواده تربیت فرزندان شایسته است و در تربیت دینی، هدف یکی از اولویت

باشد، که در این مسیر اهداف میانی دیگری نیت یابی به رشد و کمال الهی میاصلی دست

 وجود دارد.

رغم دادن در مسزیر تربیزت دینزی، چزرا بزهدر این پژوهش مسئله اصلی این است کزه 

شزود. همچنزین بینش و آگاهی کافی به فرزندان، بعضاً رفتار دینی متناسزب مشزاهده نمی
                                                           

های دین اسلام که گاهی با عنوان تربیت دینزی این پژوهش تربیت مورد ندر، تربیتی است که مبتنی بر آموزهدر . 1
 باشد[ آمده است.تری می]که لفظ عام
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های تربیتزی بیزنش، گزرایش و کزنش در برآنیم به عنوان اهداف تربیتی، به بررسزی لایزه

ف میزانی یابی بزه هزدف اصزلی تربیزت دینزی، اهزدامندور دستتربیت دینی بپردازیم. به

عنوان بینشی، گرایشی و کنشی باید مورد توجه مربیان تعلیم و تربیزت، بزویژه والزدین بزه

 اولین مربی کود  قرار گیرد.

پاسزخ دهزد: تربیزت  هزاپرسزشرو، به ایزن بنابراین نگارنده بر آن است در مقاله پیش

نزه چیست و نقش تربیتزی والزدین بزا توجزه بزه اهزداف بینشزی، گرایشزی و کنشزی چگو

گانه تربیت چگونزه بزر هزم اثزر گذاشزته و چگونزه باعزث های سهشود؟ لایهواکاوی می

 شوند؟تأثیرگذاری بیشتر در امر تربیت دینی می

ای است و نوع تحقیزق کتابخانه-در این پژوهش، روش گردآوری اطلاعات، اسَنادی

 تحلیلی به روش تحلیل محتوا و تحقیق کیفی است.-توصیفی

 . تربیت1

مزاده  تربیت، در اصل، عربی و مصدر باب تفعیل اسزت. اصزل و ریشزه ایزن واژه، از واژه

از « ربل »و در آن مفهززوم پززرورش نهفتززه اسززت و  (41، ص 1833)شززریف قریشززی، « ر.ب.ب»

اند، بدان جهت که تربیزت اسمای الهی است که در فارسی آن را معادل پروردگار دانسته

و در  (38، ص 1816)جزوادی آملزی، گزردد ربزوبی برمیهمه موجودات و اصلاح آنان به یات 

معنای مالک، خالق، صزاحب، مزدبر، مربزی، قزیم، سزرور و مزنعم آمزده اسزت. همچنزین 

سان تربیت، یعنی ایجزاد حزالتی گویند. بدین« ربل »کننده هرچیت را کننده و تربیتاصلاح

ه بزالاترین حزدکمال صورت گام به گام و تدریجی، تا بپس از حالتی دیگر در چیتی، به

خود برسد. این واژه گزاهی بزه معنزای پزروردن و پرورانیزدن، زمزانی بزه معنزای رشزد و 

ها و ریایل اسزت ساختن اخلاق فرد ازآلودگیرشددادن، و گاهی به معنای تتکیه و پا 

 .(18، ص 1812)آقاتهرانی، 

اسززتعدادهای دادن؛ یعنززی تربیززت عبارتسززت از پززرورش»گویززد: اسززتاد مطهززری می

  وجود دارد، به فعلیت درآوردن و پرورانزدن؛ بزدین ای را که بالقوه در یک شیدرونی

ای دارد و بزا تربیزت صزحیح اسزت کزه ایزن اسزتعدادها معنا که انسان استعدادهای نهفتزه
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بزه عبزارتی  .(38، ص 1تزا، ج)مطهزری، بزی «گیزردشود و در جهت مطلوب قرار مزیشکوفا می

صزورت ارادی و کردن استعدادهای بزالقوه بهر مورد انسان به معنی بالفعلدیگر، تربیت د

آگاهانه و برای رسیدن به اهداف متعالی است، تا فزرد بتوانزد بزا تغییراتزی، مرتبزه وجزود 

اش بهره گیرد. تر به موقعیت برتر برساند و از استعدادهای درونیخویش را از مرتبه پایین

ترین هدف اسزت و محصزول مرتبه انسان کامل، که عالی شدن بهرشد و کمال و نتدیک

تربیت و پرورش صحیح اسلامی است، طی مراحلی مرتبط با هم حاصل شده کزه شزامل 

سه سطح و لایه است: سطح شناختی و بینشی که مربوط به سزطح دانزش و آگزاهی فزرد 

ها نگیتههای دینی است؛ سطح گرایش و احساسات قلبی همچون علایق و ادرباره آموزه

شزود باشد، و سطح عینزی و کنشزی اسزت کزه رفتارهزا و عملکزرد فزرد را شزامل مزیمی

های تربیتزی بزه منتلزه اهزداف میزانی . هریک از این سطوح و لایه(46، ص 1881زاده، )ابراهیم

 یابی بزه هریزک در راسزتای هزدف اصزلی اسزت کزه همزان شزوند و دسزتمحسوب می

 رو شزدن بزه مرتبزه انسزان کامزل اسزت؛ ازایزننتدیک تربیت شایسته، و رشزد و کمزال و

در این پژوهش از آنها با عنوان اهداف بینشی، گرایشی و کنشی در نقش تربیتی والزدین 

 کنیم.یاد می

گونزه تزذکر کریم در اهمیت نقش تربیتی مؤمنان نسبت بزه خزود و خزانواده اینقرآن

ینَ »ده هم همزت گمارنزد: دهد که افتون بر توجه به خود، به تربیت خانوامی یزا اَیهَزا الَّزذل

جَارَا ؛ ای کسانی که ایمان آوردید هم  هَا النَّاس  وَالحْل آمَن وا ق وا اَنفْ سَکمْ وَاَهْللیکمْ ناَرًا وَق ود 

هزا تان را از آتش جهنم دور نگاه دارید، آتشی که مردمان و سنگخودتان و هم خانواده

مْ »فرماید: ت می. نی(8)تحریم، « های آنندهیتم مْ وَاَهْللزیهل وا اَنفْ سَه  ر 
ینَ خَسل ینَ الَّذل رل ق لْ إلنَّ الخَْاسل

؛ بگو:  زیانکاران ]واقعی[ کسانی هستند که روز قیامت سزرمایه وجزود خزود و یوْمَ القْلیامَةل

خسارت و ضرر واقعی آن است که انسان پس  .(13)زمر، « کسانشان را به تباهی داده باشند

کزه درستیخانواده او جهنمی شوند و روز قیامت همگی به سوی آتش روانه گردند. بهو 

خسارت واقعی آن است که کسی خودساخته نباشد و نتواند در خانواده خود تأثیر مثبزت 

شود که حفظ خود و خزانواده از آتزش جهزنم گذارد. با اندکی دقت این نکته روشن می

 ود.شبه غیر از تربیت صحیح میسر نمی
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 . نقش تربیتی والدین2

شناسی، تعلیم و تربیزت، مطالعزات تربیت موضوعی است که در علوم مختلف مانند روان

های دینی مورد توجه و تأکید قرار گرفتزه اسزت. امزام زن و خانواده و همچنین در آموزه

طزور ها بزهداند که تأثیر دو مورد از آندرباره فرزند سه حق را بر پدر لازم می ×صادق

للوَْلزَدل عَلزَی می ×. امام صاق(84، ص 1818زاده، )حسزینیمستقیم تربیتی است  فرمایزد: تجَلزب  ل

یبله؛ فرزند بر پزدر سزه  باَلغَةَ  فلی تأَْدل  وَ المْ 
ین  اسْملهل لدَتلهل وَ تحَْسل لوَال ه  ل یاَر 

ل صَال  اخْت هل ثلََاث  خل لدل وَال

نیزک نهزادن بزر او و جزدیت در تربیزت او  حق دارد: انتخاب مادر مناسزب بزرای او، نزام

 .(288، ص 83ق، ج1468)مجلسی، 

نقش توامان پدر و مادر در تربیت فرزند بر کسی پوشیده نیست. طبق تأکیدی که در 

های مزادر نیزت زیزر چتزر تربیزت قزرار روایات بر نقش تربیتی پدر شده است، اغلب نقش

های مادرانه نیت به حدی اسزت اهمیت نقششود. گیرد و همه ابعاد تربیتی را شامل میمی

دانزد کزه بزا دار و مجاهدى میدارل شب زندهزن باردار را همانند روزه ،|که پیامبراکرم

نیزت نقزش  &خمینزیامزام. (418، ص 1888بابویزه، )ابنکنزد جان و مالش در راه خدا جهاد مزی

ایشان در بیزانی خطزاب بزه مزادران  دانسته است. ^سنگ شغل انبیاتربیتی مادران را هم

)موسزوی « ها، که شغل انبیا است، حفظ کنزدخداوند شما را برای تربیت انسان»فرماید: می

هزای تزوان نقزشبر این اساس، همطراز رسزالت انبیزا، مزی .(363-364، صص 8، ج1883خمینی، 

« رسززالت مزادری»رو مهمتزرین وظیفزه زنزان یاد کرد؛ ازایزن« رسالت»تربیتی را با عنوان 

سزازی و بززه تبززع آن انسان ^کززه رسزالت انبیززا. از آنجایی(38، ص 1818اکبزری، )علززیاسزت 

 شزوند، هزدف سزازان جامعزه توسزط پزدر و مزادر تربیزت میسزازی اسزت و آیندهجامعه

خلقت و هزدایت جامعزه بزه مسزیر مطلزوب، بزا وجزود پزدران و مزادران آگزاه بزه نقزش 

 .شودانجام میشان تربیتی

 . تدابیر تربیت کودک از دیدگاه اسلام3

از دیدگاه اسلام هدف از زندگی انسان رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی اسزت و نیزل 

 پذیر است.رساندن استعدادهای بالقوه وی امکانبه آن تنها از طریق به کمال



48 

سال 
، سوم

شماره 
 ،اول
 بهار
1466 
)پیاپی 

8) 

او
واک

 ی
ش
رو

ها
 ی

یترب
 ت

ت ب
اح
 س
در
د 
رزن

ف
ی

ش،
ن

 
یگرا

 ش
اه
نگ
 با 
ش

کن
و 

 ی
ان
قم
ه ل
ور
 س
به

 
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

در اسلام، نقش تربیتی والزدین در قبزال کزود  دارای مراحلزی اسزت. هزر یزک از 

هزای خزاص مراحل، در جهت وصول به اهداف تربیتی مورد ندر شارع مقدس، سازوکار

سزنجی بیزان های دینی، جتئیزات هزر مرحلزه، بزا دقزت و نکتهخود را دارد، که در آموزه

تربیتزی پزس از  بندی و تأکید بر مراحلهای اسلامی افتون بر تقسیمگردیده است. آموزه

را مهم دانسته و این مراحل را به عنوان  (88)ر. : غزافر،  رشد جنین تولد، مرحله قبل و حین

مقاطعی مؤثر، در رشد انسان برشمرده، و تأثیرگذاری شرایط پیش از تولد و حتزی پزیش 

الغزلام »  ×از انعقاد نطفه بر تربیت شخص را نیت مورد توجه قرار داده است. قال الصادق

للم الحزلال و الحزرام سزبع سزنین؛ امزام یلعب سبع سنین و یتعللم الکتاب سزبع سزنین و یزتع

فرمود: طفل هفت سال بازى کند، هفزت سزال خوانزدن و نوشزتن بیزاموزد، می ×صادق

 ، 13ق، ج1818)حرعزاملی،  هفت سال مقررات زندگی و حزلال و حزرام قزانونی را یزاد بگیزرد

 در اینجززا بززه یکززی از مهمتززرین ایززن مراحززل کززه مززرتبط بززا موضززوع پززژوهش  .(124ص 

 پردازیم.ت، میاس

 . تربیت در دوران پس از تولد3-1

ها برای مداخلزه در امزور خزانواده و تربیزت های اخیر با توجه به هجمه رسانهدر سال

فرزندان، و تصاحب فکر و اندیشه آنان، نقش تربیتی پدر و مادر در برابر فرزندان از بزدو 

دیزروز جوابگزوی نیزاز  هزای تربیتزیتولد بیش از پیش اهمیزت پیزدا کزرده اسزت. روش

خانواده در تربیت فرزندان در دنیزای پرسزرعت در پیشزرفت و انفجزار اطلاعزات نیسزت. 

ها آوردن زیرسزاختهایی است کزه غفلزت از فزراهمتربیت دارای مقدمات و زیرساخت

در تربیت کود ، گوی و میدان عرصه تربیت را از دست والدین امروز خواهد ربزود و 

 را در برابر تربیت فرزندان خلع سلاح خواهد کرد.خانواده و جامعه 

 های تربیت کودک. زیر ساخت3-2

دهزی بزه شخصزیت کزود ، لازم اسزت بزه برای بررسی عمیق تربیت دینی و شزکل

نزژاد، )اسزکندریهای شخصیتی وی، که عبارتند از بینش، گرایش و کنش، توجزه شزود لایه
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در برنامه تربیتی والدین بزرای فرزنزد، بایسزته گونه که قبلا یکر شد، ؛ همان(118، ص 1831

است هریک از این سزه سزطح بزه عنزوان اهزداف میزانی مزورد توجزه قزرار گیزرد، زیزرا 

های تربیتی، هدف اصلی )تربیت صحیح اسلامی( را با چالش توجه به هریک از لایهعدم

شزد و بزه های تربیتزی، مطزرح خواهزد یک این ساحتمواجه خواهد کرد. در ادامه، یکا

توانزد بزه تربیزت پردازیم که چگونه توجه بزه ایزن سزه سزاحت مزیتحلیل این مطلب می

 صحیح منجر شود.

 . بینش3-2-1

شزود، اهمیزت اندیشه و تفکر شناخته میاندیشه و خرد در انسان، که موجودی دارای

را  ای اهمیززت دارد کززه اندیشززیدنای دارد. ایززن ویژگززی در انسززان تززا انززدازهالعززادهفوق

ای اسزت گونهاند. یهن انسان بهترین ویژگی تمایت انسان با موجودات دیگر دانستهاساسی

کنزد و در نماید و میان آنها حکم برقرار مزیکه مفاهیم تصوری را با یکدیگر ترکیب می

گیرد. انسان در مقام اسزتدلال بزا ترکیزب و تحلیزل های تصدیقی شکل میپی آن، گتاره

کنزد؛ بنزابراین مجموعزه های خزود را بزه دانسزته تبزدیل مزیقی، نداستههای تصدیدانسته

کننزد یزاد می« هابینش»عنوان ، تصدیقی و ترکیب و تحلیل میان آنها را بهمفاهیم تصوری

 .(4، ص 1818دوست، )وطن

، «بیزنش»گیزرد. ترین لایۀ است که شخصیت انسان بر پایه آن شکل می، عمق«بینش»

گیزری یزا توان آن را نقطه آغاز شزکلاسی، در تربیت انسان داشته و میای و اسنقش پایه

دهزی رفتزار اصلاح شخصیت فرد نامید. اگزر بزدون توجزه بزه ایزن لایزه، درصزدد شزکل

ریشزه کند، بیهای بعدی برآییم، کنشی که از فرد بروز میکود  و ایجاد تغییر در لایه

 .(3، ص 1818دوست،  )وطنبوده و دارای پشتوانه بینشی نخواهد بود 

داری فرزنزد متوجزه ایزن لایزه پدران و مادران باید در ایجاد تغییزرات در مسزیر دیزن

بایست به ایزن نکتزه توجزه باشند و اساس و مبدا تربیت دینی را همین لایۀ قرار دهند. می

هزای دهی شخصیت فرزند و ساختن انسانی رشید و متعالی، باید زمینهشود که برای شکل

 ن و تغییززر در ایززن لایززه را فززراهم شززود، تززا بززدین وسززیله، کززود  را وارد دیگززر سززاخت
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عنوان اولزین هزدف مراحل تربیتی کند. همین موضوع، بیانگر اهمیت حزوز  شزناختی بزه

 میانی است.

گیزرد. بزه  تواند کنش صحیحی انجامبنابراین روشن است تا بینش صحیح نباشد، نمی

عبارتی بینش صحیح مقدم بر رفتار مناسب است و بر آن تأثیر مستقیم دارد و هرچزه ایزن 

تر باشد، رفتار صادرشده نیت از عمق و ثبات بیشتری برخودار خواهد بینش عمیق واصولی

باید بینش و شناخت صحیح مبتنزی بزر اصزول اعتقزادی مبزدا و معزاد بود. در تربیت دینی 

 ار دینی منجر شود.باشد تا به رفت

لازم به یکر است که امداد شناختی به کود  زمانی کامل و مؤثر است که اولیزا در 

یافتزۀ هزای برگتیزده و پالایشآغاز، اطلاعات دریافتی خود را بزازنگری نمزوده، و یافتزه

والدین و فرزنزدان در  .(263 - 268، صص 1838)شاملی، کار بندند خود را در تربیت کود  به

 هستند. ای از شناختآیند تربیت دینی، نیازمند انواع ویژهفر

از آنجایی که آموزش و دادن بینش و آگاهی به کود  باید با توجه به رشزد یهنزی 

دلیل محدودیت یهنزی، درکزی از سالگی به 18گیرد، و کود  تا حدود کود  انجام 

« محسوسزات»هایی که باید به کود  داده شود شزامل امور انتتاعی ندارد، اکثر آموزش

هزای ها باید با زبزان کودکانزه در قالبرو این نوع آموزش؛ ازاین(43، ص 1818)باهنر، است 

های کودکانه به فرزندان آموزش داده شزود و بخشزی از جذاب مانند شعر، داستان و فیلم

 باشد.کود  قابل تصور و الگوگیری باید تعلیم داده شود تا برای « رفتار»آنان از طریق 

ای صزحیح و والدین در مسیر تربیت کود  باید مفاهیم تربیتزی را در قالزب و شزیوه

متناسب با رشد یهنی کود  به او منتقل کنند، در این صورت است که فرزند نیت آن را 

مْ فزَأَقل »کنزد:پذیرد، که ایزن آیزه بزه همزین حقیقزت اشزاره مزیبراساس عقل و فطرت می

ل الَّتلی فطََرَ النَّاسَ عَلیَها ینل حَنلیفاً، فلطْرَتَ الله للدك  .(86)روم، « وَجْهَک ل

یکی دیگر از مواردی که والدین در فرایند تربیت دینزی نبایزد از آن غفلزت نماینزد، 

آشنایی با مراحل و چگونگی پیمزودن مسزیر تربیتزی بزرای رسزیدن بزه اهزداف مزوردندر 

نند که چگونه بینش و اطلاعات دینی را به عمل و کنش تبدیل نمزوده است. اگر آنان ندا

و آن را در شخصیت کود  نهادینه نمایند، نتیجه مطلوب تربیتی حاصزل نخواهزد شزد. 
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های آسزمان و بیزنش و معزارف شود کودکان در مدرسه کتاب هدیزهچه بسا ملاحده می

کننزد، یزا در ثر نمره را کسب میاسلامی را کاملا یادگرفته و در آزمون پایان سال حداک

دهند؛ اما ایزن آگزاهی معارف اسلامی صددرصد پاسخ صحیح می هایپرسشکنکور به 

 شود.و شناخت دینی به کنش دینی منجر نمی

اسزت کزه « گزرایش»، توجه به جایگاه لایه «کنش»به « بینش»حلقه اتصال لایه تربیتی 

 به آن خواهیم پرداخت.« کنش»پس از مبحث 

 . کنش3-2-2

کنش و رفتار، لایۀ رویی شخصزیت وجزودی انسزان اسزت. در حقیقزت، رسزیدن بزه 

 بایست قبل از کنش و رفتار شکل بگیرد.سطح بینش و گرایش، می

های دینی به تنهایی ارزشی ندارد، و ایزن در مکتب توحیدی، شناخت نسبت به آموزه

، نکزوهش شزده اسزت نکته در آیات و روایات نیزت یزادآوری شزده و علزم بزدون عمزل

داری تنها دانستن مفاهیم دینی و سخن گفزتن دربزاره . دین(883، ص 1836شزهری، )محمدی ری

موضوعات دینی نیست. در تربیت دینی حتی ایمان و اعتقادات به تنهایی کزافی نیسزت و 

ایمان همزراه بزا رفتزار، کزارایی لازم را دارا اسزت و بزه عبزارتی ایزن دو مزتمم و مکمزل 

یکدیگرند. حلقه اتصال بینش و کنش به یکزدیگر، گرایشزی اسزت کزه مبتنزی بزر بیزنش 

رود و شمار مزیعنوان زیرساخت بهاست. در واقع شناخت دینی، برای یک عمل دینی به

 گرایش و علاقه مقدماتی هستند برای برانگیختن شخص به سوی رفتار شایسته دینی.

رخاسزته از بیزنش اسزت، و در تربیزت دینزی، ها بطورکه قبلا اشاره شد، گرایشهمان

زمانی گرایش دارای ارزش است که بیزنش فزرد صزبغۀ الهزی گرفتزه باشزند. در حقیقزت 

گرایش یکی از اهداف میانی و حلقه اتصال بین بیزنش و کزنش دینزی اسزت. در قسزمت 

 خواهیم پرداخت.« گرایش»بعد به تفصیل به اهمیت توجه به هدف 

 . گرایش3-2-3

. (18883، ص 11، ج1883)دهخزدا، باشزد بزه چیزتی مزی رغبزت و میزل به معنزای «گرایش»
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صزورت کلزی گرایشزی خزواهی بهعنوان مثال فضزیلتاند. بهها از یک سو فطریگرایش

کنزد. گزاهی فزرد بزا بحثزی نمزی است؛ اما فطرت درباره شیوه گرایش به فضزیلت فطری

کنززد و بززا اده و مدرسززه کسززب مززیتعززاملاتی کززه در جامعززه دارد، تربیتززی کززه در خززانو

کند، گزرایش و علاقزه مربزوط بزه یزک عمزل در وی هایی که از دین دریافت میآموزه

 .(88، ص 1833)شریف قریشی، یابد؛ این نوع گرایش، اکتسابی است سازمان می

هزای هزا مزدندر اسزت؛ امزا گزرایشهای ثابت انسزانهای فطری، گرایشدر گرایش

کنزد. در های متفاوت فردی را ایجزاد مزیهای متفاوت، خصلتبیتاکتسابی، درنتیجه تر

گری و تکرار عمل یا اصرار بر آن یزا اجتنزاب از یزک گرایش اکتسابی، اشتیاق به کنش

 .(111، ص 1838)یوسفی، باشد عمل و ممانعت از آن، نتیجه ایجاد گرایش مثبت و منفی می

هزای تربیتزی باشد، یکی دیگر از لایزههای فرد که شامل علائق و عواطف میگرایش

آیزد. شناسی به شمار میاست. عواطف و هیجانات از عناصر مهم تربیتی، اخلاقی و روان

توان گفت عواطف، حالات و انفعالات نفسانی است کزه پزس از ادرا  طور کلی میبه

رکاونزدی،  هاشزمی)شود ها، در ما ایجاد مییا احساس اشیای خارجی یا پس از یادآوری آن

 رود.شمار می. این لایه تربیتی یکی از اهداف میانی در تربیت به(31، ص 1، ج1832

ای از اهداف گرایشی و عاطفی در تربیت، اهدافی هستند که بر احساسات، یزا درجزه

هزا بیزان هزا یزا ارزشعنوان علایزق، نگزرشکنزد و بزهپزذیرش تمرکزت میپذیرش یا عدم

شزود. ایزن اهزداف، اده تا پیچیده، از شخصزیت را شزامل میشود و سطوح متفاوت سمی

)تزامی، چرخزد هزا مزیسزازی ارزشحول محور یادگیری فتاینده تربیت شزونده و درونزی

 .(34م، ص 2663

انزد، در لایه گرایش در تربیت، که برخی آن را نیت حیطه عاطفی یا نگرش نزام نهزاده

رود. ن در هر سزطحی از تربیزت انتدزار مزیواقع از مهمترین تغییراتی است که از فراگیرا

هزا در شاید توضیح مختصری در این باره به در  بیشتر این مفهوم کمک کند. گزرایش

هزا واقع، ب عد احساسی باورها و اعتقادات افراد و زیرساخت رفتارهای افراد است. گرایش

او اعزم از افزراد،  های پیرامزوندهنده تمایل فرد برای واکنش مثبت و منفی به پدیدهنشان

هزا، ها و... است. تعزداد معزدودی از افزراد بزرای نگزرشها، اشیا، ارزشها، موقعیتگروه
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شناسی، عموماً بر این باور اسزت کزه غالبزا جنبه یاتی و سرشتی قایل هستند، اما علم روان

سزت ها و ایجاد گرایش فراگرفتنی، و با آموزش نیت قابل تغییر است. البته واضزح انگرش

تزر از دادن بیزنش و شزناخت، و یزادگیری که تغییر در نگزرش و ایجزاد گزرایش سزخت

 .(121 - 126، صص 1838)یوسفی، مفاهیم توسط فراگیران است 

امززا ایجززاد گززرایش و بززرانگیختن احساسززات و عواطززف بززه تربیززت کمززک مززؤثری 

میزانی( در سزایۀ هزای درونزی انسزان )اهزداف نماید. در تربیت دینی حالات و هیجانمی

هزای دیگزر از گرایش به هزدف اصزلی )قزرب الهزی و کمزال انسزانی( اسزت، و گرایش

کزه جزوادی گونهگیزرد. همانگرایش اصلی نشأت گرفته و در طول این گرایش قرار می

بندگان مخلزص، خزدا را شزناخته و بزا نزور »کند: طباطبایی بیان می آملی به نقل از علامه

بزه  .(46، ص 1882)جزوادی آملزی، « رسزندمزی 1شناسند و به مقام قلزبیخدا اشیای دیگر را م

او را فراگرفتزه باشزد، و  وجزود خوف و خشیت الهزی رسد مگر کسی کهمقام قلب نمی

کزه شزود. چناننتیجه رسیدن به این مقام اینست که نور حکمت بر قلب انسان تابانزده می

؛ آغزاز حکمزت، خزوف از خداونزد س الحکمزة مخافزة الله ار»فرماید: می |رسول خدا

داری، محززور تززر، در دیززنبززه عبززارت سززاده. (888، ص 4، ج1838)ابززن بابویه)صززدوق(، اسززت 

هزایی ماننزد خزوف و شود و حالزتها، با خداوند، که مبدا هستی است، تندیم میفعالیت

یزتدی، )مصباح سازد خشیت، محبت و تنفر، امید و رجا و خشم و سکینه را در فرد ظاهر می

. اگر فردی دربار  اعتقادات دینی خود برای رسیدن بزه بیزنش و (288 - 238، صزص 1، ج1836

هزا را از داری، ایزن احسزاستلاش کند، ولی در سیر فرایند دین شناختی واضح و روشن

درون تجربه نکند، متدین نیست یا در تدین او کاسزتی وجزود دارد. پزس چنزین تجزارب 

 .(86و  81، ص 2، ج1838باقری، )داری است دیندینی، شرط لازم برای 

والززدین بززرای آمززوزش مفززاهیم دینززی بززه فرزنززدان، در دوره خردسززالی، کززودکی و 

نوجوانی باید به این مسئله توجزه نماینزد کزه در  محزدود و تجربیزات نزاچیت آنزان در 

ت رنزگ دینزی، او را در تربیزهای گوناگون زنزدگی و هیجانزات و احساسزات کزمزمینه
                                                           

 .در مقام قلب، مخلصین که تمام هستی آنان برای خداوند است به آنچه شایسته مقام کبریایی است معتقد هستند. 1
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تزر در جهت فهم بیشتر و دقیزق روسازد؛ ازاینرو میهایی روبهعمیق دینی فرزند با سختی

شود، و نیت التزتام بزه وظزایف و تعهزدهای دینزی، مباحث دینی که برای فرزند مطرح می

عنوان توان این کارها را بزه تنهزایی دینزی نامیزد، بزهباید مقدماتی انجام شود. هرچند نمی

هزای مقزدماتی و اساسزی رود. برخزی آگزاهیشمار می، در تربیت دینی بهای لازممقدمه

ها، بزدون آن، بزه نتیجزه وجود دارد، که تربیزت دینزی و آمزوزش مفزاهیم دینزی بزه بچزه

)بزاهنر، انزد نامیزده شزده 1«احسزاس»ها در اصطلاح خاصمطلوب نخواهد رسید. این زمینه

را بایزد در خزلال و اسزتمرار  حساسزات. در کودکان این عواطف و ا(142-146، صزص 1818

 ها عبارتند از:زندگی آنان، بیدار نمود. برخی از این احساس

احساس وجود نیرویزی مزاورای طبیعزی و مقزدس و الهزی در جهزان، احسزاس تغییزر 

های دنیزا، احسزاس وجزود ندزم و همزاهنگی در بودن همه پدیزدهمستمر در جهان و فانی

هزا، حیوانزات بستگی ما به دیگر موجودات، از قبیل: انسانهای زندگی، احساس واپدیده

هزا، احسزاس هدفمنزد بزودن آفزرینش انسزان و زنزدگی و طبیعت و مسئولیت در قبال آن

، احساس خوف و خشزیت نسزبت بزه خزدا، احسزاس درسزتی و (142-146، صص 1818)باهنر، 

تزوان نزام دینزی را میهای نادرستی اعمال مانند اطاعت یا نافرمانی الهی و دیگر احسزاس

ها و عواطف نتایجی چزون تعجزب، محبزت، شزادی، تزرس، برد. بیدارکردن این احساس

هزا از تربیزت دینزی سزبب کنزد. جداسزاختن ایزن احسزاسامید و نیاز را در فرد ایجاد می

شود تا تنها قالبی از مراسم، اعمال، عادات و سنن ظزاهری بجزای تربیزت عمیزق دینزی می

ه این احساسات و عواطف در کودکان برانگیخته نشود اعمال دینی، گاهی بنشیند. چنانچ

معنی خواهد شد. به این ترتیب بایزد از اهمیت و بیکننده، بیکننده و گاهی خستهسرگرم

ها و دوره خردسالی تا نوجوانی بزه مندزور تربیزت دینزی، بزر بیزدار کزردن ایزن احسزاس

طور فطزری در کودکزان وجزود دارد، ها بهمینهکه این زهیجانات تمرکت شود. از آنجایی

، 1818)باهنر، های فطری وجود کود  را تقویت شود ها، باید زمینهبا توجه به این احساس

 .(142-146صص 

                                                           
1. Sensitivity. 
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شزود، کزه چگونزه ایزن احساسزات بزه ها اشاره مزیاکنون به دو نمونه از این احساس

 شود:خداشناسی منجر می

احساس وجزود نیرویزی مزاورای طبیعزی، مقزدس و الهزی در » مقصود از در حقیقت،

طور فطزری در وجزود کزود  نهزاده شزده اعتقاد به خدا و عالم غیب است که به «جهان

است؛ به عبارتی، خداشناسی و اعتقاد به مبدا و معاد، نه جت  استعداد و ادراکزات انسزان، 

، 1831)مطهزری، لق شده است بلکه جت  حقیقت و مقوم انسان است که یات انسان بر آن خ

توانزد از طریزق وجزدان و علزم حضزوری . به تعبیری، انسان با تأمل بیشزتر می(183، ص 8ج

خویش، خود را بنده و وابسته آفریدگار متعال حزس کنزد. هرقزدر تأمزل انسزان بیشزتر و 

موانع بیرونی مفقود باشد، احساس وابستگی نیت رو به فتونی خواهزد بزود. شزاهد و مثزال 

بارز، احساس نیاز به مبدا لایتناهی در فرض قطع امید از اسباب عادی است؛ بزرای مثزال، 

مسافران در کشتی درحال غرق شدن یا هواپیمایی که در معرض سزقوط اسزت، فقزط بزه 

زرر فلزی البْحَْزرل ضَزلَّ مَزنْ » :جویندقدرت لایتال الهی توسل و تمسک می زک م  الضر وَ إلیا مَسَّ

اک مْ إللیَ البْرَك اَعْرَضْت مْ وَ کانَ الْْلنسْان  کفَ وراتدَْع ونَ إللاَّ  ا نجََّ وقتی انسزان  .(88)اسرا ،  « إلیاه  فلَمََّ

شزود، و خزداى را در دل خزود افتد و متوجه خدا میشود به قلبش میدر دریا بیچاره می

د دلالزت دارد بزر زنزد. ایزن خزوافتد و دست به دامن او میبیند، و به یاد او میحاضر می

رود، و در هزیچ حزالی مغفزول اینکه یاد خداى تعالی هیچ وقت از دل آدمی بیزرون نمزی

کنزد کزه در ضزرا  و سزرا  در کنزد یات و فطزرت او وادارش مزینیست، و اگر دعا می

بزودن . ایزن آیزه حزاکی از فطری(211، ص 18، ج1884)طباطبزایی،  شدت و رخا  او را بخوانزد

دادن سی و خداجویی در وجزود انسزان اسزت کزه وظیفزه والزدین توجزهاحساس خداشنا

 کود  به این احساس و تقویت و پرورش این احساس است.

مطالعزه دقزت و « هزای زنزدگیاحساس وجود ندم و هماهنگی در پدیزده»مقصود از 

شزده و از روی و اجزتای جهزان حساب دهد، جهزاناحوال موجودات است که نشان می

قرار داده شده است و مندوری از ایزن « جا»دارد و برای آن، « جایی»هرچیتی ندم است. 

شود. این برهزان بزه یاد می« برهان ندم»ها در کار بوده است. از این موضوع به قرار دادن

فهمانزد کزه جهزان، طبیعت مسزخر نیرویزی مزاورای طبیعزی اسزت و می فهماند کهما می



33 

سال 
، سوم

شماره 
 ،اول
 بهار
1466 
)پیاپی 

8) 

او
واک

 ی
ش
رو

ها
 ی

یترب
 ت

ت ب
اح
 س
در
د 
رزن

ف
ی

ش،
ن

 
یگرا

 ش
اه
نگ
 با 
ش

کن
و 

 ی
ان
قم
ه ل
ور
 س
به

 
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

. آیزه شزریفه نیزت بزه ایزن (41 - 81، صص 3تا، جهری، بی)مطصانع و حکیم است  نیازمند وجود

مقصزود از نیکزویی ندزام  (8)سزجده، « الذلی اَحْسَزنَ کزلَّ شَزی   خَلقَزَه  »کند، نکته اشاره می

، ص 14، ج1884)طباطبزایی، اجتای هر موجود و هدفداری آنها در کل است  تناسب آفرینش،

وجودى را که بنگرى، ندزم و همزاهنگی در تفسیر کاشف ییل آیه آمده است: هر م (188

در آفزرینش خزدای »بینزی، و را که نشانگر وجود آفرینند  دانا و حکیم اسزت در آن می

. پزدر و (213، ص 8، ج1816)مغنیزه،  (8)سزوره ملک،آیزه « بینزیرحمان هیچ خلل و بی ندمی نمی

جان کود  مادر از طریق تذکر و یادآوری ندم و هماهنگی موجود در جهان هستی، هی

کنند تا کود  به خداشناسزی مبنی بر وجود صانعی قدرتمند را در کود  تحریک می

 رهنمون شود.

عواطف و احساسات در ارتباط با عمل دارای سزه حیزث اسزت: از جهتزی، مقدمزه و 

ابتار برای شروع عمل است و از حیثی دیگر، همراه و مقوم عمل و از دیگر حیزث نتیجزۀ 

ای که بین انگیته و عمل برقرار اسزت، پزدر و مزادر بایزد از س رابطهباشد. براساعمل می

هرکدام از این سه حیث برای تربیت فرزندان سود جویند. برای اینکزه کزود  آنچزه را 

آمزوزد، در عمزل پیزاده سزازد، نیزاز بزه بیند تقلید کند، یا نوجوان آنچه را کزه مزیکه می

است. تحریک عواطف و ایجزاد انگیزته، اگزر ای به نام "گرایش و انگیته" نیروی محرکه

شود. از دیگر جهت، حین انجام عمل دینزی اگزر درستی انجام گیرد، به کنش منجر میبه

به ب عد انگیتشی نیت توجه شود، این انگیته مقوم عمل خواهد بزود و کزود  را بزه ادامزه 

گیتش منجر شزده، تواند خود به انکند؛ و در نهایت انجام عمل دینی میمسیر ترغیب می

 که آن عمل توسط کود  دوباره تکرار شود.طوریبه

 ×حضزرت رضزادر روایات نیت به بزروز احساسزات و عواطزف اشزاره شزده اسزت. 

م در روی مؤمنان اسزت»فرماید: می . (281، ص 2ق، ج1413)ابزن طزاووس،  «روز غدیر، روز تبسل

کزه گونهشادی بیان شده اسزت. هماندر این روایت از اعمال مؤمنان در روز غدیر، ابراز 

کود  در مراسم تولد خویش یا اطرافیان خود، ابراز شزادی و بزرای آن لحدزه شزماری 

های دینی فراهم آورند. بزدین کند، والدین باید بستر شادی فرزند را در اعیاد و جشنمی

د. در شزوهای مذهبی در او ایجاد میترتیب شوق به انجام مناسک و بترگداشت مناسبت
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خدا شزیعیان مزا را رحمزت کنزد »نیت این نکته تأکید شده است:  ×روایتی از امام صادق

انزد و در ایزام حزتن مزا اند و با آب ولایت ما عجین شزدهکه از اضافه طینت ما خلق شده

، ص 2ق، ج1464؛ ابزن بابویزه، 112، ص 1888)ابزن بابویزه، « محتون و در ایام سرور ما شادمان هستند

این روایات بیانگر این است که اعمال دینی توام با احساسزات و عواطزف شزادی و . (281

 است. شده در کنش مورد تأیید ائمهاندوه منعکس

در ایفای نقش تربیتی خود، بایزد  عنوان مربیدر تربیت دینی، والدین بهبراین اساس، 

زش و تعاملشان نقش آنان و نحوه آمو به هدف تربیتی گرایش و احساسات توجه نمایند.

مثابه بازیگر نیست که نقش فرد متزدین با فرزند در این مرحله بسیار اهمیت دارد. مربی به

و مبللغ را بازی کند، بلکه او نیت باید از درون خود احساس و گرایش دینزی داشزته باشزد. 

 اگر وی به این حد از تربیت دینی نرسد و ایمان و عقیده، و احساس مبتنی بزر آن عقیزده

، عنوان الگو از طریق رفتار خزودوی به از درونش نجوشد، رفتارش اثربخش نخواهد بود.

و در کل باید در فرآیند تربیت دینی حب و بغک، خوف و مشیت، امید و رجزا و دیگزر 

عواطف را نسبت به اعمال و مناسک دینی در رفتار خود بروز دهد و هم این عواطزف را 

ه شدن احساسات و عواطف باعث عمق بخشیدن بزه تفکزر انگیتد. برانگیختدر کود  بر

عنوان مثزال احساسزاتی ماننزد شزود. بزهدینی کود  شده و منجر به بروز رفتار دینی مزی

رضایت از عبادت خدا، شادی در اعیاد دینی، خوف از نافرمانی الهی و عقوبزت گنزاه یزا 

 تناسب منتهی شود.تواند به کنش مامید به پاداش درمقابل انجام اعمال نیک، می

 های بینش، گرایش و کنش در سوره لقمان. الگوی تربیتی در ساحت4

های لقمان حکیم به فرزند خویش است کزه در یکی از مباحث مهم تربیتی قرآن، توصیه

 های تربیتی بینش، گرایش و کنش توجه ویژه شده است.آن به لایه

های بینشی و گرایشی نوعی ترتلب منطقزی وجزود دارد میان تعلیم و تربیت در ساحت

های گرایشزی نیاز تعلیم و تربیت در سزاحتهای بینشی، پیشو تعلیم و تربیت در ساحت

است. براساس همین ترتب، منطقی، چنانچزه مربزی بخواهزد نزوعی رفتزار اختیزاری را در 

ی درخزور نسزبت بزه آن رفتزار و نتزایج سزودمند آن بزه متربی تقویت کند، ابتدا باید بینش
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کزافی تحریزک و  او را نسزبت بزه آن رفتزار بزه انزدازه متربی بدهد، سپس میل و انگیزته

ی او در تحقق بخشیدن بزه آن رفتزار، بزه گاه برای تأثیرگذاری بر ارادهتقویت کند و آن

 کار گیرد.های خود را بهمتربی کمک کند تا توانمندی

 . بینش و شناخت در سوره لقمان و کارکرد تربیتی آن4-1

ب عد شناختی، شامل اطلاعاتی است که شخص از موضوع مورد ندزر دارد. از دیزدگاه 

کننزده عللزی عنوان عوامزل تعیینشناسان انگیتشی، شناخت، بر فراینزدهای یهنزی بزهروان

نش، عامزل اصزلی رفتزار کردن، تأثیرگذار است. به عبارت دیگر، شناخت و بیبرای عمل

. از دیززدگاه اسززلام نیززت ایززن ندززر پذیرفتززه شززده اسززت. امززام (131، ص 1836)ریززو، باشززد می

ونٌ إللیَ العَْمَلل فمَنْ عللزمَ عَملزلَ وَ مَزنْ عَملزلَ عَللزمَ؛»فرماید: می ×صادق علزم و  العْللمْ  مَقرْ 

« هر کزه عمزل کنزد، بدانزداند؛ بنابراین، هرکس بداند، عمل کند و عمل به هم بسته شده

 .(44، ص 1، ج1883)کلینی، 

تواند کنش صزحیحی انجزام بنابراین روشن است تا بینش صحیح بر امری نباشد، نمی

گیرد؛ به عبارتی بینش صحیح مقدم بر رفتار مناسب اسزت و بزر آن تزأثیر مسزتقیم دارد و 

کزه پایزه و اسزاس -تر شکل بگیزرد تر بیان شود و صحیحهرچه این بینش عمیق و منطقی

رفتار صادرشده نیت از عمق و ثبات بیشتری برخودار خواهد بود. لقمان حکزیم در  -است

تعلیم و تربیت فرزند خود همین کار را انجام داده است. ایشزان فرزنزد خزود را بزه بیزنش 

زه  »خواند: صحیح توحیدی و خداباوری فرامی زوَ یعَلد  لزهل وَ ه  بنْ یزا ب نزَيَّ لا  وَ إلیْ قالَ ل قمْزان  لال

لمٌْ عَدزیمٌ؛ و زمزانی کزه لقمزان بزرای فرزنزدش، درحالی رْكَ لدَ  ل إلنَّ الشك لالله كْ ب کزه او را ت شْرل

کرد، گفت: پسر عتیتم به خداوند شزر  نزورز کزه شزر  سزتمی بزتر  نصیحت می

 .(18)لقمان، « است

فزت نیزت عمیزق و بینشل صحیح وقتی با برهان و استدلال همراه باشزد، شزناخت و معر

ای خواهد بود و از ثبات اثر و مانزایی بیشزتری نیزت در تعلزیم و تربیزت برخزوردار اسزت؛ ریشه

را  بخشی به بینش توحیدی در فرزنزد، سزخن خزودبنابراین لقمان حکیم در تربیت، برای عمق

 با برهان و استدلال همراه نمود )به خدا شر  نورز که همانا شر  ستم بترگی است(.
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 16ت آغازین سوره لقمان نیت در بیان توحید ناب اقامه برهان نموده است. در آیزهآیا

ها را بزدون سزتون کسی که آسمان»سوره لقمان از برهان خالقیت سخن گفته است:  11و

ها قزرارداد تزا شزما را نلرزانزد و جنبنزدگان را در آن ها و دشزتآفرید و بر زمین صزخره

وسلیه آن از هر چیتی دو نوع بزا ارزش رویانزد. ستاد که بهگستراند و از آسمان بارانی فر

همتزایی نمزوده اسزت و همه این اوصاف اختصاص به خداوندی دارد که او را شایسته بی

اقامزه برهزان  11در آیزه«. ها نیت تنها سزتاوار شزکرگتاری خواهزد بزودصاحب این نعمت

ونززد اسززت، نشززان دهیززد هززا آفززرینش خداگونززه تبیززین کززرد: ایززن نعمتخالقیززت را این

چون مخالفان در مقابل این برهزان ]خالقیزت[ هزیچ « غیرخداوند چه چیتی آفریده است؟

فرمایزد: مخالفزان ایزن برهزان سزتمکاران، و در استدلال و برهزانی ندارنزد، در ادامزه مزی

گمراهی آشکار هستند؛ بنابراین تنها خالق خداوند اسزت و کسزی را شزریک او دانسزتن 

 ودنی خواهد بود.گناه نابخش

لقمان حیکم شر  به خدا را ظلم بترگی دانست. چون هر حرکزت تخریبزی و ضزد 

گیزرد، کزه پرستی، هواپرسزتی و ماننزد آن سرچشزمه مزیالهی از شر ، دنیاپرستی، مقام

 .(83، ص 18، ج1881)مکارم شیرازی و دیگران، شود اى از شر  محسوب میهرکدام شاخه

لقمزان در تربیززت فرزنزدش دعززوت بزه معززاد و روز  دومزین بیززنش و حکمزت ندززری

یزا ب نزَی »گویزد: حسابرسی و باورکردن آن است. لقمان حکیم درباره باورمندی معاد مزی

لهَا  ماوَاتل اَوْ فلی اأْرَْضل یأتْل ب َّهَا إلن تكَ  ملثقْاَلَ حَبَّة  ملنْ خَرْدَل  فتَکَ ن فلی صَخرَْا  اَوْ فلی السَّ إلن

َ لطَلیفٌ خَبلیرٌ؛ پسرعتیتم! اگر به اندازه سنگینی خردلی )کار نیک یا بد( باشد، و  الله  إلنَّ  الله

ها و زمین قرار گیرد، خداوند آن را بزه حسزاب ای از( آسماندر دل سنگی یا در )گوشه

 .(18)لقمان، « سازد، خداوند دقیق و آگاه استآورد و حاضر میمی

لقمان، درباره اعتقاد به معاد و باورمندی بدان را نیت با استدلال و برهان همزراه نمزود: 

که از اوصاف نفسانی و نهانی، اگرچه به اندازه خَرْدَلزی ضزعیف گونهخدای سبحان همان

و ریت باشد، آگاه است، از آن خصلت و صزفت و از اعمزال بسزیار ضزعیف و ریزت شزما، 

لی اگر در دل سنگ یا  های آسزمان و یزا در دل زمزین محجزوب و در دورترین کرانزهحت

یک مزانع علزم خزدا بزه پوشیده باشد، باخبر است. ریتی، تاریکی، حجاب و دوری، هیچ
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آن و احضار وی هنگام بررسی اعمال نخواهد بود؛ زیرا خدا، محیط بر همزه چیزت اسزت. 

 .(281، ص 8، ج1831ی، )جوادی آملگردد پس این معادشناسی هم به آن مبداشناسی برمی

دهزد تزا روز حسزابگری خزدا لقمان با یادآوری این موضوع به فرزندش هشزدار مزی

. یززادآوری (88، ص 1838)صززالح سززعیدی، روسززفید باشززد و مززورد پززاداش الهززی قززرار گیززرد 

شود تا فرد خوف از نافرمانی الهی در او ایجاد شزده و بزه حسابرسی در آخرت باعث می

شود. ایجاد خشیت و امید به پزاداش و خزوف از روسزیاهی در محضزر رفتارنیک ترغیب 

 الهی همه مواردی است که با لایه گرایش شخصیت فرزند مرتبط است.

 . گرایش و کارکرد تربیتی آن در سوره لقمان4-2

رسیدن کنش مناسب با آن کافی نیسزت، بلکزه نیزاز بزه فعلیلتبینش و شناخت برای به

شود. به عبارتی لازمه انجام یک رفتار زمزانی عبیر به گرایش میمحرکی دارد که از آن ت

کزریم است که افتون بر معرفت، میل و رغبت نیت بدان وجود داشته باشزد. از ندزر قزرآن

گرایش به مبدا و معاد یک امر فطری و درونی است، یعنی گرایش به توحیزد و معزاد در 

اساس همین فطرت توحیزدی آفریزده وجود و سرشت انسان نهادینه شده است و انسان بر

للدینل حَنیفاً فلطْرَتَ »شده است:  ل الَّت فأََقلمْ وَجْهَكَ ل هزدف از  (86)روم، « فطََرَ النَّاسَ عَلیَهْزا یالله

نیت این بوده است که فطرت توحیدی را الثاره و شکوفا نمزوده و بزه فعلیلزت  ^بعثت انبیا

 .(1)نهج البلاغه، خطبه« و یثیروا لهم دفائن العقول لیستأدوهم میثاق فطرته...»برسانند. 

بودن گرایش به مبدا و معاد، عاطفزه و محبلزت نیزت از محزرل  اصزلی افتون بر فطری

در گرایش به توحیزد و دعزوت  ×رود. حضرت ابراهیمشمار میتبدیل بینش به رفتار به

ب  »بدان از برهان محبلت بهره برده است:  نیزت  ×امزام بزاقر. از (88)انعام، « لینايْفل  قالَ لا ا حل

ای موسزی! مزرا دوسزت بزدار و خداوند متعال به موسی وحی فرمود: »روایت شده است: 

موسزی   .کاری بکن که بندگانم نیت مرا دوست بدارند و خلق را در نتد من محبوب سزاز

د چگونزه محبزت تزو را در دل بنزدگانت ایجزاد نمزایم ؟ خداونز عرض کرد: پروردگارا!

هززای هززا و الطززافم را بززه نمززایش درآور و ]علززت و حکمتفرمززود: بززرای آنززان نعمت

سازندهی[ گرفتار نمودشان را برایشان بازگو کن تا مرا دوست بدارند؛ زیرا آنان ]پس از 
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، 1888شزهری، ری)محمزدی « معرفت خواهند فهمید که[ از من جت خیر و خوبی سزراغ ندارنزد

 ن حکیم به بینش توحیدی از دو محرل  اصلی یادشده است:. در دعوت لقما(448، ص 2ج

ه  »موعده و پند و اندرز:  وَ یعَلد  کزرد، که او را وعظ و نصزیحت می، یعنی درحالی«وَ ه 

آمیت: پسزر نزازنیم یزا پسزر به بینش توحیدی فراخواند و دیگری عاطفزه و خطزاب محبلزت

به توحید و خزداباوری نیزت بزا حکمزت، موعدزه حسزنه و  ^دعوت انبیا«. یا ب نيََّ »عتیتم 

؛ بنابراین اینها نکات و مسائل مهمی است کزه حتزی در (123)نحل، جدال احسن بوده است 

 دعوت به توحید و ارائه بینش صحیح در تعلیم و تربیت کارساز است.

نزد نمزوده با زبان لیلن شزروع بزه آمزوزش فرز« یا ب نیَ»کاربردن لفظ لقمان حکیم با به

است تا دل فرزند را تسخیر کرده و برای پذیرش سخن خود درباره مبزدا و معزاد انگیزته 

 ایجاد کند.

که بخشی از خداشناسی است و بیزانگر  -وی درباره وسعت احاطه علم و قدرت خدا

دهزد، و بزه به فرزندش بینش و آگاهی می -باشدندم و عدمت حسابگری دقیق الهی می

دانه فرزند دقت گیری اندیشهشکل َ لطَلیفٌ خَبلیرٌ »ندر دارد: موحل  «.إلنَّ الله

او به هدف گرایش و انگیته نیت در فرزند توجه دارد؛ بدین ترتیب که از قدرت الهی 

دهد که بنزده بایزد همزواره بزه نماید و به فرزند هشدار میدر دل فرزند خشیت ایجاد می

دقیق، رفتار خود را با فرمان خزدا هماهنزگ  حسابرسی اعمال خود بپردازد و با حسابرسی

 کند و بداند روزی او باید پاسخگوی اعمال خود باشد.

 . ساحت کنش و رفتار در سوره لقمان و کارکرد تربیتی آن4-3

های مبدا و معاد، که لقمان، بعد از دادن بینش و ایجاد انگیته در فرزند، و تحکیم پایه

وفل وَانهَْ عَنل المْ نکرَل )» 18اساس همه اعتقادات است در آیه  لالمَْعرْ  رْ ب لَااَ وَاْم  یا ب نیَ اَقلمل الصَّ

لرْ عَلیَ ؛ پسرم نماز را بر پا دار مردم را بزه نیکزی و  وَاصْب مل اأْ م ورل لكَ ملنْ عَتل مَا اَصَابكََ إلنَّ یل

ایزن  معروف دعوت کن و از منکرات و زشتی ها بازدار، با استقامت و صزبور بزاش، کزه

ای از عتم ثابت ]مردم بلنزد همزت[ در امزور عزالم اسزت(، فرزنزد را بزه رفتارهزایی نشانه

ای که بزا های افراد دارای عتم راسخ است. مهمترین مسئلهنماید که از ویژگیدعوت می
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بینش صحیح توحیدی شکل گرفت و منجر بزه رفتزار عملزی شزود، عبودیزت و پرسزتش 

بیتزی لقمزان حکزیم سزاحت بینشزی را بزا پشزتوانه عقزل و خداوند است؛ بنابراین روش تر

ای خواهزد بزود. یعنزی تنهزا کسزی برهان همراه ساخت؛ ساحت کنش نیت عمیزق و ریشزه

شایسته عبودیت و پرستش را دارد که او خالق همزه چیزت باشزد؛ بنزابراین اولزین سزاحت 

زلَااَ یزا ب نزَ»کنشی در دستور لقمان حکیم در تربیت فرزند اقامزه نمزاز اسزت:  ؛ «ی اَقلزمل الصَّ

 و مصفی، را تو روح و بیدار را تو قلب نماز است، خالق با تو پیوند مهمترین نماز چراکه

 قلبت سراى در را ایمان نور شوید،می جانت از را گناه آثار.سازدمی روشن را تو زندگی

، 1881و دیگزران، )مکزارم شزیرازی دارد مزی باز منکرات و فحشا  از را تو و دارد،می پرتوافکن

 .(38، ص 18ج

بعد از ارتباط بزا خزالق دومزین دسزتور ترتبیتزی، ارتبزاط بزا خلزق و جامعزه اسزت کزه 

زرْ »شزود: گر میمهمترین دستور اجتمزاعی، در امزر بزه معزروف و نهزی از منکرجلزوه وَاْم 

وفل وَانهَْ عَنل المْ نکرَل  لالمَْعرْ  ها بزاز از زشزتی ها و معروف دعوت کن ویعنی مردم را نیکی« ب

لرْ عَلزَی»َدار. سپس فرزندش را به استقامت در برابزر مصزایب،  دعزوت « مَزا اَصَزابكََ  وَاصْزب

 .(34، ص 1838)محمدی اشتهاردی، کرده است 

دهزد، یکی دیگر از مهمترین رفتزاری کزه لقمزان حکزیم بزه فرزنزد خزود دسزتور می

تی شکل بگیزرد، رفتزاری همچزون درستکبر و غرور است. اگر بینش توحیدی بهنداشتن 

تکبر و غرور به وجود نخواهد آمزد. بزه عبزارتی تواضزع و خشزوع و فروتنزی سزرانجام و 

نتیجه بینش توحیدی است. در آیات آغزازین سزوره لقمزان عامزل اصزلی و منشزأ اصزلی 

. (8زز8)لقمزان، نپذرفتن حزق، و تمسزخر آیزات الهزی را تکبزر و غزرور مطزرح کزرده اسزت 

ورود بزه بهشزت و تکبر، که نتیجه آن فساد در جامعه است، عامل اصلی عدمطلبی برتری

ا فل »معرفی شده است:  ل وًّ ونَ ع  للَّذینَ لا ی رید  رَا  نجَْعَل ها ل ار  ايْخل اأْرَْضل وَ لا فسَزاداً  یتللكَْ الدَّ

تَّقین لمْ 
ل تواند در روابط می . تکبر و غرور که از مفاسد اخلاقی است،(38)قصص، « وَ العْاقلبةَ  ل

وجود بیایزد. لقمزان حکزیم در تربیزت انسان هم نسبت به خویشتن و هم نسبت به مردم به

رْ »اعتنایی و متکبرانه از مردم روی برگرداند: دهد نه با بیفرزند خود دستور می وَ لا ت صَزعك

للنَّاسل  كَ ل خزود « اأْرَْضل مَرَحزاً  یوَ لا تمَْزشل فلز»و نه مغرورانه بر روی زمزین راه رود: « خَدَّ
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 های صززالح و بنززدگان انسززان از همززین خززا  آفریززده شززده اسززت و چززه بسززیار انسززان

 تزوان مغرورانزه بزر روی خالص خداوند در زیر همین خزا  مزدفون هسزتند. چطزور می

 آن راه رفت.

 گیرینتیجه

 توان به نتایج زیر تأکید کرد:با توجه به آنچه در این پژوهش آمد می

  پایایی جامعه به انسجام نهاد خانواده بستگی دارد و رشزد و کمزال کزود  نتیجزه

تربیت و پرورش صحیح بوده و دارای مراتب و شامل سطوح مختلف است کزه از 

شود. سزطح بینشزی مربزوط بزه آن به اهداف تربیتی بینش، گرایش و کنش یاد می

مربزوط بزه سطح دانش و شناخت فزرد اسزت؛ سزطح گزرایش و احساسزات قلبزی 

احساسات و علائق دینی است، و سطح کنشزی، رفتارهزا و عملکزرد فزرد را شزامل 

شود. در برنامه تربیتی والدین بزرای فرزنزدش بایسزته اسزت در راسزتای هزدف می

هریک از این سه سطح مورد توجه قزرار گیزرد؛ و انسان کامل شدن،  اصلی خلقت

 رفته شود.عنوان اهداف میانی در ندر گبه عبارت دیگر به

 هزای شخصزیتی دهی به شخصیت کود ، لازم است بزه لایزهبرای تربیت و شکل

وی، که همان سه سطح متبور است، توجه شود؛ در تربیت دینزی، کسزب بیزنش و 

 ایجاد گرایش و کنش و رفتار با محوریت اعتقادات، خداشناسی و معاد است.

 ید در ایجاد تغییزرات اهمیت سطح بینش و شناخت از آن جهت است که والدین با

داری فرزند متوجه ایزن لایزه باشزد و اسزاس و مبزدا تربیزت دینزی را در مسیر دین

همزین لایزۀ قزرار دهنزد و او را بزرای ورود بززه دیگزر مراحزل آمزاده کننزد. همززین 

 عنوان اولین هدف میانی است.موضوع، بیانگر اهمیت حوز  بینشی به

 ت. در حقیقزت، رسزیدن بزه سزطح کنش، لایۀ رویی شخصیت وجودی انسزان اسز

بایست قبل از کنش شکل بگیرد. شزناخت دینزی، بزرای یزک بینش و گرایش، می

رود. احساس و علاقه مقزدماتی هسزتند بزرای شمار میعنوان زیربنا بهعمل دینی به

سوی اقدام، عمل و رفتار شایسته دینی. در مکتزب توحیزدی، برانگیختن شخص به
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 ی دینی به تنهایی و بدون عمل صالح ارزشی ندارد.هانسبت به آموزه شناخت

 هزای فزرد اسزت کزه شزامل هدف دیگر از مراتزب تربیزت فرزنزد، سزطح گزرایش

داری، عواطف، هیجانات و احساسات و علائق است. بدین معنا که در ایجزاد دیزن

هزایی شزود و حالزتتندزیم مزی -که مبدا هستی است-ها، با خداوندمحور فعالیت

و خشیت، محبت و تنفر، امید و رجا و خشم و سکینه را در فرد ظزاهر مانند خوف 

سازد. اگر فردی دربار  اعتقادات دینی خود برای رسیدن بزه بیزنش و شزناختی می

ها را از درون داری، این حالتتلاش کند، ولی در سیر فرایند دین واضح و روشن

د دارد. پزس چنزین تجربه نکند، متزدین نیسزت یزا در سزیر تزدین او کاسزتی وجزو

داری است. در مکتزب توحیزدی، احساسات و تجارب دینی، شرط لازم برای دین

و آگاهی به تنهایی ارزشی نداشته و کنش و رفتزار بزه ظزاهر دینزی بزدون  شناخت

 احساس و گرایش قلبی از کارآمدی لازم برخوردار نیست.

  ،ح گززرایش و و در ایفززای نقززش تربیتززی والززدین، بایززد بززه سززطدر تربیززت دینززی

مثابزه سزخنران نیسزتند کزه از طریزق سزخن و والزدین به احساسات نیت توجه نماید.

طور شفاهی مباحث دینی را به مخاطب دیکته کنند؛ و بازیگر نیستند که در مقام به

باید در فرآیند تربیزت دینزی  عمل تنها نقش فرد متدین و مبللغ را بازی نمایند. آنان

هزا و امید و رجا و دیگر عواطف را نسبت به آموزهحب و بغک، خوف و مشیت، 

انگیتند. مناسک دینی در رفتار خود بروز دهند و هم این عواطف را در کود  بر

وعات دینزی منجزر بزه بزروز ضزبرانگیخته شدن احساسات و عواطف نسزبت بزه مو

 شود.رفتار دینی می
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 (. تهران: انتشارات مدرسه.2)جنگاهی د باره به تربیت اسممی (. 1838باقری، خسرو. )

 الملل.. تهران: بین شناسی رشدآموزش م اهیه دینی همگام با ر ان(. 1818باهنر، ناصر. )

( .  . تهران: نشر التهرا.م دا   معاد(. 1882جوادی آملی، عبدالله

( .  (. قم: اسرا .8)جت سیر مو وعی (. 1831جوادی آملی، عبدالله

( .  . قم: اسرا .ادب قرا در اسمم(. 1816جوادی آملی، عبدالله

ة ت صاایو  سااالو الشاایعة الاای تحصاایو مسااالو الشااریعق(. 1818حسززن. )حرعززاملی، محمززدبن

 (. بیروت: داراحیا  الثرات العربی.13)ج
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)چزاپ چهزاردهم(. قزم: پژوهشزگاه حزوزه و تربیت فرزناد(. 1818زاده، سیدعلی. )حسینی

 دانشگاه.

(. تهززران: مؤسسززه انتشززارات و چززاپ 11)جلغتنامااه دهخاادا (. 1883اکبززر. )دهخززدا، علی

 دانشگاه تهران.

جم: یحیزی سزیدمحمدی(. تهزران: نشزر )متر انگیزش   هیجاان(. 1836ریو، جان مارشال. )

 ویرایش.

. قم: نهزاد ها(فر ها  چالشمجموعه ماالات تربیت اخمقی )ایش(. 1838شاملی، عباسعلی. )

 .هانمایندگی مقام معدم رهبری در دانشگاه

 .مهر امیرالمومنینجا: بیالن ام التربوی فی الاسمم. (. 1833شریف قریشی، باقر. )

نکززات تربیتززی سززوره مبارکززه لقمززان. پایززان نامززه (. 1838حاقی. )صززالح سززعیدی، ابواسزز

اسزتاد راهنمزا: کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، دانشکده اصول الزدین، 

 .فرمجید حیدری

سززیدمحمدباقر  )متززرجم:المیاازان فاای ت ساایر الااارآن (. 1884طباطبززایی، سیدمحمدحسززین. )

 انتشارات اسلامی.(. قم: دفتر 14، 18جهمدانی، موسوی

. توشه راهیان ناور محارمرههای دینی. (. رسالت مادری در آموزه1818اکبری، راضیه. )علی

 .83-38صص

 (. تهران: دارالکتب الاسلامیه.1)جالکافی (. 1883یعقوب. )کلینی، محمدبن

 (.83)جبحااار الأنااوار الجامعااة لاادرر خخ ااار الألمااة الأطهااار ق(. 1468مجلسززی، محمززدباقر. )

 بیروت: دار إحیا  التراث العربی.

. بوشزهر: نشزر هاای دهگاناه ا  در قارآنلامان   حکمت(. 1838محمدی اشتهاردی، محمد. )

 .موعود اسلام

 (. قم: دارالحدیث.2)جمیزان الحکمه (. 1888شهری، محمد. )ریمحمدی

، . تلخزیص: سزیدحمید حسزینیمنتخ  میزان الحکمه(. 1836شهری، محمد. )ریمحمدی 

 قم: دارالحدیث.
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 .(. قم: مؤسسه امام خمینی1)جاخمق در قرآن(. 1836مصباح یتدی، محمدتقی. )

 .تهران: صدرا اسلام. در تربیت و تعلیم تا(.)بیمطهری، مرتضی. 

 تهران: صدرا.. (8)ج مجموعه آثار استاد مطهری(. 1831)مطهری، مرتضی. 

 .(. تهران: صدرا3، 1)جاصول فلس ه   ر ش رلالیسه تا(. مطهری، مرتضی. )بی

(. قزم: دفتزر تبلیغزات 8)محقق: موسی دانش، جت سیر کاشف (. 1816مغنیه، محمدجواد. )

 اسلامی حوزه علمیه.

(. تهززران: دارالکتززب 18)جت ساایر نمونااه (. 1881مکززارم شززیرازی، ناصززر، و دیگززران. )

 الاسلامیه.

( . تهران: مؤسسه تندیم و نشر آثار (. 8)جصحی ه نور (. 3188موسوی خمینی، سیدروح الله

 امام خمینی.

« منش»و « گرایش»، «بینش»(. تحلیل فلسفی ارتباط میان 1818دوست، محمدعلی. )وطن

المللزی و ارائه راهکارهای تربیتزی دسزتیابی بزه رفتزار سزالم. پنجمزین کنفزرانس بین

 فردوسی مشهد.روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی. دانشگاه 

. قززم: دفتززر تبلیغززات تربیاات   شخصاایت انسااانی(. 1832هاشززمی رکاونززدی، سززیدمجتبی. )

 اسلامی.

بندی اهداف آموزشزی حیطزه نامه توصیفی آموزش؛ طبقه(. واژه1838یوسفی، علیرضا. )

 .186-121(، صص12)4. مجله ایرانی آموزش در علوم ازشکیعاطفی. 

.Tomei, L.A. (2005) Taxonomy for the technology domain. London: information 

science publishing. 
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 نقد و راهبردهای مواجهه با حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن از منظر قرآن کریم
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Abstract 

This study aims to clarify the concept of modern Jahiliyyah (ignorance) 

political authority in the fields of politics and society. The underlying 

assumption is that modern Jahiliyyah political authority seeks to 

eliminate governance based on divine values from society and politics, 

instead imposing and injecting non-divine values into the thoughts of 

individuals and the community. The research is based on analyzing 

relevant data and employs the method of thematic interpretation, with 

particular emphasis on the interrogative approach (istintaqi) of Shahid 

Mohammad Baqer Sadr. Verses of the Quran that explicitly address the 
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struggle against ignorance serve as the reference framework for this study. 

The main findings indicate that denial of God, opposition to revealed 

teachings, adherence to personal desires, arrogance, and incitement of 

sedition constitute the core essence of modern Jahiliyyah political 

authority in society and politics. The study examines and critiques the 

foundations, worldview, and behaviors of modern Jahiliyyah political 

authority, particularly in the realm of political life, from the perspective of 

the Quran, and explains their invalidity. Quranic strategies for confronting 

the foundations and behaviors of modern Jahiliyyah political authority 

emphasize concepts such as God-centeredness, resistance to arrogance, 

and the integration of religion and politics, while in all decisions, 

approaches, and behaviors, adherence to the mandates and prohibitions 

of divine revelation is maintained. 

Keywords 

Political authority, modern Jahiliyyah, worldview, power-seeking, 

anthropology, epistemology, relativism, empiricism. 

Extended Abstract 
This study aims to explain the concept of modern Jahiliyyah (ignorance) 

political authority in the realms of politics and society and to critique it 

from the perspective of the Holy Quran. Undoubtedly, one of the most 

dynamic and pressing topics today is modern Jahiliyyah political 

authority, which is considered novel because many countries and 

governments are caught in this modern ignorance, following its policies 

while remaining unaware of their own submersion in ignorance. The study 

assumes that modern Jahiliyyah political authority seeks to eliminate 

divine values from society and governance, aiming to inject non-divine 

values and impose them on the thoughts of people and communities. 

Historical developments of modern Jahiliyyah political authority indicate 

that today it manifests as a popular ideology in global political life, 

fundamentally opposing monotheistic governance. Through hard 

strategies such as violence and aggression, and soft strategies such as 

deception and manipulation, it seeks to eliminate the political authority 

and teachings of pure Islam from the international arena. It attempts to 
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restructure the relationship between Lord and servant within political 

authority to institutionalize secularism and laicism. Divine governance is 

ignored, and human authority is established as a primary principle in 

political life. Its focus is exclusively on the material world and nature, 

dismissing revelation as a source of guidance. Unfortunately, many 

Islamic and non-Islamic countries have fallen into the trap of this 

dangerous ideology. 

It should be noted that modern Jahiliyyah is not inherently opposed to 

science; in fact, it often elevates human knowledge and technology. Yet, it 

remains immersed in ignorance, perceiving divine and prophetic 

teachings on governance and politics as adversarial. Therefore, modern 

Jahiliyyah can be characterized by barbarism, savagery, rebellion against 

God, violence, despotism, self-centeredness, absurdity, and the 

manipulation and exploitation of humans. To overcome this crisis, society 

must turn to the divine word (the Holy Quran) to address and resolve this 

major human problem. Accordingly, this study seeks to explain modern 

Jahiliyyah political authority from the perspective of the Quran and to 

answer the question: What is modern Jahiliyyah political authority? The 

study hypothesizes that modern Jahiliyyah political authority aims to 

eliminate divine governance, separate religion from politics, weaken 

governance, and undermine the authority of Islamic societies and nations. 

This study, titled A Critique of the Principles and Conduct of the 

Political Sovereignty of Modern Jahiliyyah, employs a critical and 

inferential–dialogical method. The research process is as follows: first, by 

applying the critical and inferential–dialogical approach and content-

descriptive analysis, the various forms of political sovereignty of modern 

Jahiliyyah are examined. Then, they are evaluated and critiqued based on 

Qur’anic evidence. Finally, the desirable Qur’anic model of governance is 

extracted. 

The findings of this study indicate that the political sovereignty of 

modern Jahiliyyah can be identified based on three fundamental axes. 

1. Ontology of Modern Jahiliyyah 

In this framework, the existence of Almighty God is absolutely denied 

within the realm of thought and reflection. The prominent thinkers of 
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modern Jahiliyyah who have addressed this issue have ignored the 

existence of the One Creator in the universe, confining existence to nature 

and the material world while rejecting what lies beyond it. However, from 

the Qur’anic perspective, such a conception of existence is baseless, 

erroneous, and false, as divine grace continuously flows throughout all 

existence. 

2. Anthropology of Modern Jahiliyyah 

This paradigm emphasizes absolute human autonomy and universal 

human agency. Particularly in matters of political sovereignty, it 

persistently seeks to remove divine authority from the sphere of politics 

and governance and to replace it with human sovereignty within society. 

Yet, from the Qur’anic standpoint, such a paradigm is groundless, and its 

invalidity is explicitly stated. 

3. Epistemology of Modern Jahiliyyah 

Modern Jahiliyyah denies the existence of truth in the course of human 

life, especially in political and social domains. Consequently, it tends 

toward relativism and empiricism, straying from the path of truth and 

rectitude. The Qur’an critiques the epistemology of modern Jahiliyyah and 

firmly rejects such modes of thought. From the Qur’anic view, truth is 

evident and unmistakable, and epistemology without truth is impossible. 

Conclusion 

The denial of God, opposition to divine revelation, pursuit of carnal 

desires, arrogance, and sedition constitute the core and essence of the 

political sovereignty of modern Jahiliyyah in social and political spheres. 

This study examines and critiques the foundations, worldview, and 

behaviors of the political sovereignty of modern Jahiliyyah in its essential 

dimensions—particularly political life—from the Qur’anic perspective, 

demonstrating its invalidity. The Qur’anic strategies for confronting the 

foundations and behaviors of modern Jahiliyyah’s political sovereignty 

emphasize the principles of theocentrism, resistance to arrogance 

(istikbar), and the integration of religion and politics, while maintaining 

adherence to the commands and prohibitions of divine revelation in all 

approaches and actions.  
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السلطة السياسية النقد والاستراتيجيات لمواجهة 
 من منظور القرآن الکريم معاصرةللجاهلية ال

 3یحياة الله یوسف          2یميرعل یمحمد عل        1محمد حسن محقق
 21/07/2025تاریخ الإصدار:   15/07/2025تاریخ القبول:   24/05/2025: لیتاریخ التعد  05/03/2025تاریخ الإستلام: 

 الملخص

السياسة  مجال یف معاصرةإلى توضيح مفهوم السلطة السياسية للجاهلية ال تسعی هذه الدراسة
 یالحديثة، فالمعاصرة والمجتمع. وتقوم فرضية الدراسة على أنّ هذه السلطة السياسية للجاهلية 

سياق استبعاد السلطة القائمة على القيم الإلهية من المجتمع ومن الحكم، تسعى إلى تحميل وحقن 
يعتمد هذا البحث على تحليل  .قيم قائمة على تعاليم غير إلهية وفرضها على أفكار الناس والمجتمع

                                                           
يران. )المؤلف المسؤول( مجال یفالقرآن والعلوم  یدكتوراه ف. 1  .العلوم السياسية، جامعة المصطفى العالمية، قم، إ

mh9364032739@gmail.com  
جامعة المصطفى  یقم وجامعة المصطفى العالمية وعضو الهيئة العلمية وأستاذ متفرغّ ف یالحوزة العلمية ف یأستاذ ف. 2

يران. العالمية، قم،  إ
alimir124@gmail.com  

جامعة المصطفى العالمية، قم،  یقم وجامعة المصطفى العالمية وعضو الهيئة العلمية ف یالحوزة العلمية ف یأستاذ ف. 3
يران.  إ

rahmatollah.usefi@gmail.com 
ه  ش(. النقد 4141محقق، محمد حسن؛ ميرعلی، محمد علی؛ يوسفیِ، حياة الله. ) للاستشهاد بهذا المقال: *

يم. من منظور القرآن معاصرةلمواجهة السلطة السياسية للجاهلية ال والاستراتيجيات ، يةدراسات علوم القرآن ال كر
 .444-67 صص(، 2)7

https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.71267.1362 
يران. الناشر:  المعهد العالی للعلوم والثقافة الإسلامية، قم، إ

 «الطبع والنشر محفوظة للمؤلفين بشكل کاملحقوق » 4141 ©
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المنهج  على رکيز، مع التیالبيانات المتعلقة بالموضوع، مستفيداً من منهج التفسير الموضوع
مكافحة الجهل  یالآيات ذات الدلالة الواضحة فتمّ استخدام للشهيد محمد باقر الصدر.  یطاقالاستن

ية، واتباع الهوى،  كمرجع للبحث. ومن أهم نتائج البحث أن إنكار الله، ومعاداة التعاليم السماو
المجتمع  یمجال یمعاصر فالمحاور الرئيسية وجوهر السيطرة السياسية للجهل ال یوالغرور، والفتنة، ه

ية ال كونية، والسلوكيات للسلطة  یوالسياسة. ف هذه الدراسة، تمّ استعراض ونقد الأسس، والرؤ
المجالات الأساسية، لا سيما الحياة السياسية، من منظور القرآن  یالسياسية للجاهلية الحديثة ف

ّ توضيح بطلانها. تستند الاستراتيجيات القرآنية لم يم، وتم واجهة أسس وسلوكيات السلطة ال كر
ية الله، ومناهضة الاستكبار، ودمج الدين  السياسية للجاهلية الحديثة إلى مفاهيم مثل محور

جميع التدابير والنهج والسلوكيات على الالتزام بما يجب وما لا يجب وفق  یبالسياسة، وتركزّ ف
 .یكلام الوح

 الکلمات المفتاحیة

ية ال كونية، السعمعاصرةالسلطة السياسية، الجاهلية ال وراء السلطة، علم الإنسان، علم  ی، الرؤ
يبية  .المعرفة، النسبية، التجر
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نقد و راهبردهای مواجهه با حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن 
 از منظر قرآن کریم

محمدحسن محقق
1

محمدعلی میرعلی        
2

الله یوسفیحیات        
3

 

 00/03/1303: انتشارتاریخ   25/04/1303تاریخ پذیرش:  02/04/1303تاریخ اصلاح:  17/01/1303تاریخ دریافت: 

 دهیچک

، در عرصه سیاسزت و اجتمزاع اسزت. این پژوهش، درصدد تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن

هزای فرض مطالعه بر آن است که حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، در راستای حزذف حزاکمیتی ارزش

های غیرالهزی های مبتنی بر آموزهاجتماع و حاکمیت، درصدد بارگذاری و تتریق ارزش الهی، از عرصه

های مرتبط با موضوع ، براساس تحلیل داده. این پژوهشاستهای مردم و جامعه و تحمیل آنها بر اندیشه

تفسیر موضوعی، با تأکید بر روش استنطاقی شهید محمدباقر صدر است. آیات کزه  مندی از شیوهو بهره

انزد. های روشن، در خصوص مبزارزه بزا جهزل دارنزد، مرجزع اسزتناد پزژوهش قزرار گرفتزهدارای دلالت

هززای وحیززانی و پیززروی از هززوای نفززس، بززا آمززوزه تحقیززق، نفززی خززدا، معانززدت هززایمهمتززرین یافتززه
                                                           

 .المصطفی العالمیه قم، ایران )نویسنده مسئول( ةدکتری قرآن و علوم با گرایش علوم سیاسی، جامع. 1
Mh9364032739@gmail.com; https://orcid.org/ 0009-0002-7291-703X 

 .رانیقم، ا ه،یالعالم یمصطفاستاد تمام جامعه ال و یعلم ئتیقم و عضو ه هیاستاد حوزه علم. 2
alimir124@gmail.com 

 .رانیقم، ا ه،یالعالم یالمصطفةجامع یعلم ئتیقم و عضو ه هیاستاد حوزه علم. 3
rahmatollah.usefi@gmail.com 

 تیزمواجهزه بزا حاکم ینقزد و راهبردهزا(. 1464. )الله اتیزح ،یوسزفی؛ یمحمزدعل ،یرعلیم؛ محمدحسن ،محقق *
 .166-88 صص  (2)7مطالعات علوم قرآن   .میمدرن از مندر قرآن کر تیجاهل یاسیس

https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.71267.1362 

 :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران ناشر. 
 «است محفوظ سندگانینو یبرا انتشار کامل حقوق و تألیف حق» 1464 ©
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ای حاکمیت سیاسزی جاهلیزت مزدرن در سزاحت مایه اصلی و عصارهانگیتی، دروناستکبارورزی و فتنه

بینی و رفتارهای حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، در جامعه و سیاست است. در این مطالعه، مبانی، جهان

نگاه قرآن کریم، مورد بررسی و نقد قزرار گرفتزه و ابطزال آن  های بنیادی، بویژه حیات سیاسی، ازعرصه

تبیین شده است. راهبردهای قرآنی مواجهه با مبانی و رفتارهزای حاکمیزت سیاسزی جاهلیزت مزدرن، بزر 

کنزد و در همزه مفاهیمی، چون خدامحوری، استکبارستیتی به هم آمیختگزی دیزن و سیاسزت تکیزه مزی

 تتام به بایدها و نبایدهای کلام وحی توجه دارد.مقدرات، رویکردها و رفتارها، ال

 هادواژهیکل

گرایی، شناسزی، نسزبیشناسزی، معرفتطلبی، انسانبینی، قزدرتحاکمیت سیاسی، جاهلیت مدرن، جهان

 گرایی.تجربه

 

  



83 

سال 
، سوم

شماره 
 ،اول
 بهار
1466 
)پیاپی 

8) 

ها
رد
هب
 را
د و

نق
 ی

کم
حا
 با 
هه
اج
مو

ی
یس ت

اس
 ی

هل
جا

ی
 ت

کر
ن 
رآ
ر ق

نظ
ز م
ن ا

در
م

 می
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

 مسئله انیمقدمه و ب

تردید، یکی از مباحث زنده و پویا، مبحث حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن اسزت کزه بی

هزا بزه جاهلیزت مزدرن که اغلب کشورها و دولزت استبدیع و نوبودن آن، مبتنی بر این 

کننزد، غافزل از اینکزه خزود را در جهزل فرورفتزه مشی آن را دنبال مزیگرفتار شده، خط

خی حاکمیت سیاسی جهالت مدرن، در محدوده زمزان بدانند؛ اما آنچه سیر تطورات تاری

ای پرطرفدار عنوان یک تفکر و اندیشهخود طی نموده، بیانگر این است که امروزه او، به

هزای توحیزدی هزا و حاکمیزتنماید که با سیاستدر حیات سیاسی جهان خودنمایی می

افزتاری ی، نرمافتاری خشونت و پرخاشگربشدت در تضاد است. او با راهبردهای سخت

هزای سیاسزی حیله و نیرنگ، با ترفندهای گوناگون، درصدد حزذف حاکمیزت و آمزوزه

الملزل اسزت. او سزعی دارد سزاختار ربل و عبزد را، در فراینزد اسلام نزاب، از صزحنه بین

ساحت حاکمیت سیاسی، تغییر دهد تا سکولاریستی و لائیکی جایگتین و نهادینزه شزود. 

عنوان یک اصزل ات سیاسی نادیده گرفته و حاکمیت انسان را بهحاکمیت الهی را در حی

اساسی، در زندگی سیاسی استوار سازد. فقط بزه جهزان مزادی و طبیعزت مفهزوم و معنزی 

بخش ندانسته، او را از صحنه سیاست و حاکمیت بیرون انداخته بخشد و وحی را الهاممی

می در دام، این هیزولایی بزتر  است. متأسفانه، بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلا

گرفتار شده است. این نکته را بایستی بیان داشت که معمزولاً جاهلیزت مزدرن، در مقابزل 

علم نیست؛ زیرا حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، از نگاهی علم بشزری و تکنولزوژی در 

هزای حاکمیزت و باشزد، آمزوزهجایگاه بالایی قرارگرفته است؛ ولی غرق در جهالت می

تزوان کند؛ بنابراین، جهالت مدرن را، مزیاست الهی و وحیانی را دشمن خود تلقی میسی

گویی، تحمیر و بربریت، توحش، سرکشی علیه خدا، خشونت، استبداد، خودپرستی، یاوه

رفت از جاهلیت مدرن، بایستی به کزلام وحزی هرحال برای برونها دانست. بهتثمیر انسان

این معضل کلان بشری را از جوامع انسانی دفع و رفع نمود. )قرآن کریم( روی آورد، تا 

اساس، این پژوهش درصدد تبیین حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، از مندر قزرآن  این بر

کریم است و در پی جواب این پرسش که حاکمیت سیاسزی جاهلیزت مزدرن، چیسزت؟ 

ت سیاسزی کنزد کزه حاکمیزدر راستای تبیین پرسزش متبزور، ایزن فرضزیه را مطزرح مزی
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جاهلیززت مززدرن، درصززدد حززذف حاکمیززت الهززی، جززدای دیززن از سیاسززت، تضززعیف 

 .استحاکمیت، اقتدار جوامع و کشورهای اسلامی 

 قی. روش تحق1

، براسزاس روش «نقد مبزانی و رفتزار حاکمیزت سیاسزی جاهلیزت مزدرن»این پژوهش در 

و بررسی مبزانی و  استنطاقی است. هدف اصلی آن است که با تبیین -انتقادی و استنباطی

رفتار حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، با استفاده از شیوه استفسار و استنطاق آیات قزرآن 

و ابطزال آن، ارائزه  کزردناثزر یم و راهکارهای قرآنی، در جهزت بزیکنکریم آن را نقد 

عنوان حجزت الهزی کنیم. دستورات قرآن را، در سزاحت حیزات سیاسزی و اجتمزاعی بزه

 پذیرا باشیم.

 -انتقزادی و اسزتنباطی»گونه است که ابتزدا بزا توجزه بزا روش رایند این پژوهش اینف

« حاکمیزت سیاسزی جاهلیزت مزدرن»هزای گونزه« تحلیل توصیف محتوایی»و « استنطاقی

شود و درنهایزت گیرد و در ادامه با دلایل قرآنی، ارزیابی و نقد میمورد بررسی قرار می

 ود.شالگوی مطلوب قرآنی استخراج می

 تحقیق نهیشی. پ2

هزای گونزاگون، جاهلیزت مزدرن را عام؛ دانشمندان مختلفزی بزا گزرایش قاتیالف( تحق

انزد کزه بزه ، دراین خصوص تدوین کزردهها و پایان نامهاند و کتابمورد توجه قرار داده

 :شودبرخی از آنها اشاره می

  #باا اماام زماان جاهلیت مدرن در ر یار ی یحیی نوری؛ نوشته جاهلیت   اسمم 

 نوشته محمزد قطزب؛ جاهلیت قرن بیساته  نوشته اسماعیل شفیعی سروستانی و همکاران؛
 نوشزته علزی علیزتاده؛ مسخ حایات در جاهلیات  نوشته احمد سعادت؛ اسمم   جاهلیت

نوشته معصومه  های جاهلیت ا لی در قرآن   ماایسه آن با جاهلیت مدرن  یژگینامه پایان

 سادات افتخاری.

نامززه و مقززالات مززورد ندززر خززاص؛ در حززوزه جاهلیززت مززدرن پایان قززاتیب( تحق
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های جاهلیزت مزدرن و مؤلفزه»صورت انزد  و پراکنزده مطزرح شزده اسزت، از قبیزل به

راهکارهززای اخلاقززی مقابلززه بززا »ای بززه نززام ، مقالززه«راهکارهززای مبززارزه بززا آن در قززرآن

پوزیتویسزم خطزای علمزی »ای بزا موضزوع ، مقالزه«ت در جوامزع مزدرنهای جاهلیمؤلفه

های طور در سخنرانیتدوین شده است. همین« جاهلیت مدرن و راهکارهای قرآنی با آن

گونه کزه پیداسزت، در مقام معدم رهبری نسبت به جاهلیت مدرن اشاره شده است. همان

ت؛ اما راجع بزه نقزد حاکمیزت مورد جاهلیت مدرن تحقیقات گوناگونی انجام گرفته اس

سیاسی جاهلیت مدرن از مندر قرآن کزریم کزار مشخصزی انجزام نشزده اسزت. پزژوهش 

 دار این موضوع خواهد بود.حاضر عهده

 می. مفاه3

شناسی و تبیین معنی مفزاهیم امزر ضزروری اسزت، بزویژه مباحزث در فرایند تحقیق مفهوم

اصزطلاح مزورد بررسزی و کنکزاش قزرار  کلیدی و بنیادی، بایستی از نگاه ارباب لغزت و

عنوان یزک اصزل گیرد که این امر قطعاً برای تسهیل تندیم و تبیین تمام روند پژوهش بزه

 شود.رو به بررسی مفاهیم کلیدی تحقیق پرداخته میاساسی مباحث ضرورت دارد؛ ازاین

 حاکمیت سیاسی .3-1

و مانع اغیار باشد و همزه  مفهوم واژه حاکمیت تشکیکی است. تعریفی که جامع افراد

هرحال از باب نمونه بزه برخزی تعزاریف کزه بزه بر آن، اجماع داشته باشد وجود ندارد. به

شود. حاکمیزت یعنزی حزاکم بزودن، مسزلط بزودن، این پژوهش نتدیک است، اشاره می

ها، برای اعمال قدرت و حل مسائلی که به حفزظ ندزم عمزومی وابسزته اعمالی که دولت

م دهند. ایزن حقزی اسزت کزه سزازمان ملزل، بزرای هزر ملتزی شزناخته اسزت و است، انجا

ها باید بر سرنوشت خود مسزلط باشزند و هزیچ ملتزی حزق مداخلزه در موجب آن، ملتبه

طزور، ژان ویلیزام . همزین(381، ص 1، ج1883)معزین، تعیین سرنوشزت ملزت دیگزر را، نزدارد 

حاکمیت به مفهوم یزک ندزام »کند: ن میگونه مفهوم حاکمیت سیاسی را بیایر، اینلاپی

توانزد هرچزه اراده کنزد مطلق است که متضمن قدرتی است، برای فردی که بزه آن، مزی
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، ص م1812)لایزی پیزر، ژان ویلیزام،  «انجام دهد و اراده خود را به تمام افراد دیگزر تحمیزل کنزد

اکمیزت قزدرت ح»د: کنزگونزه تعریزف مزی. همچنین توماس هابت، حاکمیزت را، این(34

موجب توافق اجتماعی، گذر از وضع طبیعی به جامعه مدنی، به لویاتان برتری است که به

 .(11، ص 1813)ویژه و پتفت،  «شود)حاکم مقتدر و مدبر( واگذار می

 . جاهلیت3-2

سزری کزه عکزس مجاملزه، بزه معنزای خزردی و خیزرهجاهلیت به معنایی حماقت، بی

. قزاموس قزرآن، جهزل را بزه معنزی (238، ص 1883)بسزتانی، ت خویی اسزرفتاری و نرمخوش

دانززد. مززراد از جاهلیززت حززالتی اسززت کززه جهالززت، در آن اعتنززایی مززیسززفاهت و بی

. در (36، ص 2، ج1881)قرشزی، فرماست، در هر ملت، هر قوم و در هر زمزان کزه باشزد حکم

که در برابر حلم بزوده نزه واژه جاهلیت از جهل گرفته شده » :گویدمقابل، عمر فرود می

 .(1، ص م1181)فرود،  «جهلی که متضاد علم است

جاهلیت، در اصطلاح عبارت است از حالت نفسانی و کیفیزت روانزی کزه از پیزروی 

)قطزب، شناسزد زند و حکومت خدا را، در مسائل زندگی بزه رسزمیت نمزیالهی سرباز می

ت که جهل در برابر علم نیست، بلکه بزه . احمد امین مصری، بر این باور اس(88، ص م1818

 .(81، ص م1184)احمد امین، جا است معنای سفاهت، حماقت، خشم، تکبر و افتخار بی

 . مدرن3 -3

و از سزوی  اسزتهای است که دارای معنی متعزدد و متکثزر واژه مدرن، یکی از واژه

ندر، وجزود نزدارد. دانشمندان این فن، برای مفهوم این کلمه، در یک معنی خاص اتفزاق

، 1843)دهخزدا، باشزد در لغت به معنایی تازه، نو، جدید، تازه باب شده مد روز مزی« مدرن»

. فرهنگ معین هم همین معنایی فوق را، از واژه مزدرن بیزان داشزته اسزت (26342، ص 18ج

 .(8188، ص 8، ج1883)معین، 

هززا و اسززت. ایززن واژه در دوره« Modo»از ریشززه لاتززین »مززدرن در اصززطلاح، مشززتق 

)لارنزس، های معاصر، از سنتی به کار رفته است های مختلف برای متمایت کردن شیوهمکان
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 طززور، ایززن واژه، از آغززاز، تززاکنون مفهززوم گززذار، از کهنززه بززه نززو را، . همین(11، ص 1831

هرحال، از سده شانتدهم بزه بعزد، از واژه مزدرن، بزرای جزدا کزردن رده است. بهافاده ک

های تاریخی اسزتفاده شزده اسزت، تزا تمزایت میزان معاصزر و سزنتی نشزان داده شزود دوره

 .(24، ص 1836باغی، )قره

 . جاهلیت مدرن3-4

دان با توجه به معانی که راجع به جاهلیت، از نگاهی ارباب لغزت و اصزطلاح دانشزمن

طور، معانی مدرن از مندزر لغزویین و اصزطلاح بزه کنکزاش گرفتزه شزد، بیان شد و همین

گونزه معنزا کزرد: جاهلیزت مزدرن، عبارتسزت از غلبزه و تزوان جاهلیزت مزدرن را اینمی

حاکمیت نیروی شزهوت و غضزب انسزانی بزر محزیط زنزدگی. ایزن تعریزف برگرفتزه از 

( مززیالله خامنززهتعریززف آیززت . تعریززف ایشززان از (28/2/1814ای، )خامنززهباشززد ای)حفدززه الله

جاهلیت مدرن، بیانگر این است که جاهلیزت مزدرن در پزی حاکمیزت نیزروی شزهوت و 

غضب، نابسامانی معنویت، حیرت و گمراهی مردم است که با سو  استفاده از علم، روند 

 دهد.سلطه خود را گسترش می

 . راهبرد3-5

)نزوروزی، معنزا شزده اسزت « سیاست، نقشه، طرح، طراحی و استراتژی»کلمه راهبرد به 

کنزد. گونزه تعریزف مزیطور، فرهنگ علزوم سیاسزی، راهبزرد را این. همین(234، ص 1813

ها و اقدامات های اصلی، خط و مشیای منسجم که هدفراهبرد عبارتست از یک برنامه

. راهبرد به قواعزد کزلان و فراگیزر (1، ص 1881و لارنس ،   )تامسکند یک سازمان را بیان می

سازی زیرکانه نیت معنا شده اسزت. البتزه دامنزه راهبزرد، در عصزر سازی و چارهدر تصمیم

 حاضر توسعه یافته است.

 ینظر ی. مبان4

شناسززی و شناسززی، معرفتهززای هستیبنیززاد تفکززر و تمززدن جاهلیززت مززدرن، در عرصززه
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حقایق پیشینی است. در حوزه اندیشزه، شزناخت حقزایق و کشزف آن، شناسی فاقد انسان

 براساس معرفت تجربی، حسی و طبیعی استوار است.

 بینی سیاسی جاهلیت مدرن. جهان4-1

ها از هستی و جهان، بایدها و شناخت هاهای اجتماعی و سیاسی، تمامی معرفتفلسفه

زنزدگی ایزدئال و جامعزه سیاسزی ها، خوب و بزدها در تفسزیر و نبایدها، تشخیص ارزش

خیتد. توصیف و تحلیل مزا، از جهزان و شزناخت مزا از هسزتی، بینی برمیایدئال، از جهان

بینی اسززت. هاسززت کززه دایززر مززدار جهززانکننززده ارزشتولیدکننززده تکلیززف و تعیین

عبارتست از نگرش انسان به هستی و توجیه و تبیزین آن، در رابطزه بزا انسزان. « بینیجهان»

دیگر، دید کلی که انسان از جهان هستی دارد و براسزاس آن بزه تعبیزر و تفسزیر عبارتهب

طورکلی برداشت کلی انسان، از جهان هسزتی شود. بهبینی نامیده میپردازد، جهانآن می

هزای بینی یک سلسله اعتقزادات و بینشصورت دیگر جهانگویند. بهبینی او میرا، جهان

 ، 1888)مطهزری، باشزد طورکلی دربزاره هسزتی میهان و انسان و بزهکلی هماهنگ درباره ج

گرایی، انسان مرکتی، تهزی گرایی، حسبینی جهالت مدرن، مبتنی بر مادی. جهان(84ص 

بینی، جاهلیزت مزدرن خبزر از وحزی نیسزت و از معنویت و نسبیت اخلاق است. در جهان

هزا، و در تشزخیص بایزدها و نبایزدابتار شناخت به حس و عقل منحصر بوده و راهنمزای ا

انززد و ایززن دو ابززتار هسززتند. فلاسززفه غززرب جاهلیززت مززدرن را بززه خززود اختصززاص داده

دانشمندانی ماننزد هزابت، جزان لا ، هیزوم، راسزل، ویتگنشزتاین، کانزت، هگزل، فیختزه، 

هزا، نگزاهی، بزه شلینگ، نیچه، شوپنهاور، دکارت، سارتر، فوکو، ریکو دریدا و مانند این

اعتنایی به نیازهای باطنی، معنوی بشزر و سزعادت مزادی و اخزروی او، بزه گرایی و بیفعن

، 1838ای، )خامنزهمحتوا ساختن حقوق واقعی و کرامت انسانی دارند بازی گرفتن اخلاق، بی

 .(141-146ص ص، 2ج

بینی شزکل گرفتزه تاریخ سیاسی و فرهنگی غزرب مزدرن، براسزاس ایزن آرا و جهزان

دربزاره  &باشزد. امزام خمینزیوز دچار ازخودبیگانگی و خالی از حقیقت میاست که امر

بینی دارد کزه مزادیون معیزار شزناخت در جهزانگونه بیان مزیگرایان اینبینی مادیجهان
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داننزد و چیتی را که محسوس نباشد از قلمرو علم بیزرون مزی دانسته و« حس»خویش را 

داننزد. قهزراً جهزان چیتی را کزه مزاده نزدارد موجزود نمزی هستی را همتای ماده دانسته و

کننزد وحی، نبوت و قیامت، را یکسره افسانه تلقزی مزی غیب، مانند وجود خداوند تعالی،

بینزی جهالزت مزدرن، . به تعبیر علامزه مصزباح یزتدی، درجهزان(222، ص 21، ج1881)خمینی، 

قزط در همزین جهزان خلاصزه انسان موجزودی مسزتقل بزا عمزر محزدود و زنزدگی وی ف

کنزد و بزاور بزه جهزان ابزدی شود و انسان سعادت خود را، در همین دنیا جستجو مزیمی

 .(36، ص 1833)مصباح یتدی، ندارد 

 میجهالت مدرن از منظر قرآن کر  ینیبنقد جهان

گونزه اسزتقلالی از خزود بینی توحیدی، انسان وابسته به خداوند است و هزیچدر جهان

. (36، ص 1833)مصباح یزتدی، اور به جهان ابدی دارد که بالاتر از زندگی مادی است ندارد. ب

نیزاز اسزت. نیاز مطلق است، همه بزه او نیازمنزد هسزتند و او از همزه بزیخداوند متعال، بی

ل وَالله  ه وَ »فرماید: خداوند در قرآن می ؛ اى  یاَ اَیرهَا النَّاس  اَنت م  الفْ قرََا   إللیَ الله لزير الحَْملیزد  الغْنَ

. جهزان در (13)فزاطر، « نیزاز و سزتوده اسزتمردم! شمایید نیازمندان به خدا، و فقط خدا بی

. (13، ص 1818)مطهزری، باشزد بینش توحیدی مخلوق است و خداونزد متعزال خزالق آن مزی

ان از طریزق بینی را مبتنی بر تفکر بیان نموده است. انسقرآن کریم، در آیه دیگری، جهان

ها، زمین وگردش شب و روز به واقعیت به نام خزدای آفریزدگار مطالعه آفرینش آسمان

زمَاوَاتل وَاأرَْضل وَاخْزتللَافل اللَّیزْلل وَالنَّهَزارل يیزَات   یإلنَّ فل »شود: ها، متوجه میآن خَلقْل السَّ

لزز ؛ بززه یأك وْل د و رفززت شززب و روز، هززا و زمززین، و آمززیقین در آفززرینش آسززماناألبْزَزابل

. آنزان (116)آل عمزران، « هایی ]بر توحید، ربوبیلت و قدرت خدا[ براى خردمندان استنشانه

دانند که جهان و کل هسزتی آفریزده خزدای متعزال که صاحب تفکر و اندیشه هستند می

 شود.است و جهان در ید قدرت لایتال او مدیریت می

 طلبی جاهلیت مدرن. قدرت4-2

سززازد، هززدف و روش قززدرت را نمایززان و حقیقززت آن را مکشززوف مززی آنچززه کززه
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باشند. در زمزان تصزدی قزدرت خواهان هستند که درپی دست یافتن به قدرت میقدرت

زند که به سوی فلاح و رستگاری خود و جامعزه قزدم بزر چه اعمال و اقدامات را رقم می

 کنند؟دارند و یا در مسیر پرتگاهی ضلالت و تباهی حرکت میمی

هزای الهزی توان گفت که قدرت یاتا بزد نیسزت، بلکزه یکزی از نعمزتبه هرحال، می

ای را در راسزتای سزعادت مزادی و معنزوی توان خدمات شایستهاست و از طریق آن، می

کننزد قزدرت را طلبان پیوسزته تزلاش میای از قزدرتجامعه بشزری انجزام داد؛ امزا عزده

شخصی و منافع مادی صزرف نماینزد. ایزن شزیوه از های دست آورده و در مسیر هدفبه

های جاهلیت مدرن است که قدرت را برای تسلط یافتن به دیگران، استثمار و بزه ویژگی

پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی، تجاوز و تعدی، تخریب و به غزارت بندکشاندن، عدم

. اگزر قزدرت از نمایزدهای، مادی و معنوی کشورهای ضزعیف اسزتفاده مزیبردن سرمایه

شزود و خطرهزایی مسیر حقیقت و شایسته خود منحرف گردد، دچار مصزیبت عدزیم مزی

جاسزت کزه ماکیزاولی، تئزوری ایزن مصزیبت بزتر  را بزه جدی را در پزی دارد. در این

نمایزد و بزر نقزش زور عریزان، در سزلو  گونه توصیه مزیدهد. وی اینحاکمان یاد می

ر، هزدفی جزت اندیشزه جنزگ و بزه کزار گزرفتن آن، حکومت تأکیزد ویزژه دارد. شزهریا

دارد . ماکیاولی ایعان می(223، ص 1818)اسکنیر، درسامان بخشیدن و ندم دادن جامعه نباشد 

آور و خوفنا  باشد. برای شهریار شایسزته اسزت کزه مهیزب و که شهریار، بایستی ترس

خزود دارد، متکزی  آور باشد. شهریار خردمند آنست به آنچه کزه در یزد و قزدرتخوف

داری . ایزن قرائزت، حکومزت(128، ص 1831)ماکیزاولی، باشد و استفاده نمایزد و نزه دیگزران 

عنوان فریبکزار طور گسترده شیوع پیدا نمود که ازجمله کلیسا را بزهماکیاولی، در اروپا به

ند دانسزتباز و پایبندنبودن به اصول اخلاقی در زنزدگی سیاسزی ماکیاولیسزم مزیو نیرنگ

 .(83، ص 1838)بخشایشی اردستانی، 

عنوان مبزانی حاکمیزت فکزران او، بزههای فکری ماکیزاولی و همبنابراین، همین نحله

سیاسی، در جهان جاهلیزت مزدرن، قزرار گرفزت و قزدرت را بزرای تسزلط و رام کزردن 

 داند.دیگران، از مجرای دروغ و فریب می
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 میکر  مدرن از منظر قرآن تیجاهل یطلبنقد قدرت

طلبی را کزه افسزار گسزیخته، فاسزد و ویرانگزر اسزت، در آیزات قرآن کریم، قزدرت

قاَلزَتْ »فرمایزد: سوره نمل از زبان ملکه سبا  می 84شود؛ ازجمله در آیهمتعدد متذکر می

لَّزةً وَکزَ اَ اَهْللهَزا اَیل وهَا وَجَعَل زوا اَعلزتَّ ل وكَ إلیَا دَخَل وا قرَْیزَةً اَفسَْزد  لكَ یفَعَْل زون؛ گفزت إلنَّ المْ  ذَل

کشزند، و پادشاهان، هنگامی کزه وارد منطقزه آبزادى شزوند آن را بزه فسزاد و تبزاهی مزی

جا مندور . این(84)نمزل،  «گونه استکنند؛ )آرى( کار آنان همینجا را یلیل میعتیتان آن

قدرتمندانی هستند که از قزدرت خزویش ماننزد جاهلیزت مزدرن، امزروز بهزره نزامطلوب 

گیزری جاهلیزت مزدرن را، از قزدرت کزه فسزاد و طور، در آیه دیگر بهرهگیرد. همینمی

زدَ فلیلهَزا  یوَإلیَا تزَوَلَّی سَزعَی فلز»کند: کردن در روی زمین است بیان میطغیان ی فسْل
ل اأرَْضل ل

بر الفسََادَ؛ زمان که ریاست می تزلاش دارد کزه در یابد وَی هْللكَ الحَْرْثَ وَالنَّسْلَ وَالله  لاَ ی حل

روی زمین فسزاد نمایزد، کشزت و نسزل را نزابود سزازد و خداونزد سزبحان تباهکزاری را 

این است که فزرد باکوشزش، « وَإلیَا توََلَّی». یکی از معنای عبارت (263)بقره، « دوست ندارد

و سیاق آیات و افعالی که آمزده همزین معنزا « توََلَّی»یابد. هئیت فعل ولایت و زعامت می

« عزن»معنزای دیگزر، ایزن واژه کزه متعزدی بزه حزرف « گردانیزدنروی»رساند و با را می

ی فسْلدَ »شود، تناسبی ندارد. جمله می
ل لهَا ل کند، یا در زمزین بزرای افسزاد غایت را بیان می« فلی

کنزد کزه لازمزه آن افسزاد کوشد، یا اینکه در راه پیشرفت قدرت و نفویش تلاش میمی

یزافتن رشزد و کمزال، برتریهای است. موارد مانند حقی قائل نشدن برای افراد، بستن راه

داهر افساد است که به از میان رفتن و فرومایگان و برکناری فرزانگان، همه از مراتب و م

. (13، ص 2، ج1882)طالقزانی، شزود تباهی محصول کشت، کار، نسل و استعدادها خلاصه مزی

داد عنوان تباهی جامعه انسانی، از لسان نورانی قرآن کریم، بیان شزد، بزرونمواردی که به

هزا، بزه وی آنخواهی جاهلیت مدرن است که چنین اندیشزه و کارکردهزای از سزقدرت

 رود.ویرانی می

 شناسی جاهلیت مدرن. انسان4-3

شناسی، پارادایم جاهلیت مدرن بزر خودمختزاریی، فاعلیزت و سزوژگی از مندر انسان
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 شناس تأکید دارد.عنوان موجودی خودشناس و جهانانسان، به

به هرحال، انسان در فضای تمدن مدرن، از حاشزیه بزه مرکزت کشزیده شزد و همچزون 

کننزده، از مفعزول بزه فاعزل شناسزانده شونده به عملر مرکتی شناخته شد و از عملعنص

گزذار، هزا رهزایی یافزت، بزه موجزودی تزأثیرتبدیل شد. ایزن انسزان از اوهزام و اسزطوره

کننده و شناسانده تبدیل شد. این همزان ادبیزات مدرنیتزه در غزرب اسزت کزه از آن خلق

 .(112-181ص ص، 1833ساوجی، )ر. : عنوان سوژه نام برده است به

شناسی جهالت مدرن، انسان خود، محور و آرمان حیات فردی و سیاسزی در در انسان

این جهان است. این انسان موجود دیگر انفعال ندارد، بلکه در همه ابعاد زندگی خزویش 

شناسی، جهالت جدید، انسزان مرکزت و محزور و طبیعت، تأثیر اساسی دارد. در باور انسان

. جززوهر اندیشززه (16، ص 1834)کسززرایی، باشززد سززتی اسززت و موجززود خززود سززامان مززیه

شناسی جهالت مدرن، مبتنی بر ساختار جدید از انسزان اسزت کزه او همزه کزاره در انسان

دانزد و فقزط حیزات فرایند این جهانی است و جهانی دیگری را، برای انسان متصور نمزی

شناسی جهالت نمایند. در فرحنا  اندیشه انسانانسانی را در این جهان مادی خلاصه می

های اصلی، یکزی از اندیشزمندان مبزرز و مدرن، مر  خداوند اعلام شد و یکی از شعار

گویزد خزدا مزرده برجسته حوزه تفکر غرب مدرن و یا جهالت مدرن نیچه است و او می

ا حقیقت اسزتعلایی کند که مراد او از خدگونه بیان میاست. آقای ضمیران نیت او را این

مستقر در فراسوی عالم طبیعت است، همین حقیقت در روزگار کنونی، اعتبار خزود را از 

 .(14، ص 1832)ضمیران، کف داده است 

 میمدرن از منظر قرآن کر  تیجاهل یشناسنقد انسان

شناسی جاهلیت مدرن که با نفی هرگونه ماورای طبیعت، انسزان را محزور عزالم انسان

قرار داده است؛ یعنی ندام تکوین بایستی، تابع امیال انسان تندیم گزردد و ندزام تشزریع و 

گذاری، نیت بزا خواسزته او باشزد. در واقزع انسزان دایزره هسزتی قزرار گرفتزه اسزت. قانون

دانزد و انسزان را کریم، محور همه امور را خدای متعزال مزی برخلاف این دیدگاه، قرآن

یزَا »فرماید: نماید. خداوند متعال در قرآن میچیت و نیازمند به خدای سبحان معرفی میبی
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؛ اى مزردم شزما )همگزی( نیازمنزد ير الحَْملید 
ل وَ الغْنَ ل وَالله  ه  بزه  اَیرهَا النَّاس  اَنت م  الفْ قرََا   إللیَ الله

. (13)فزاطر، « نیاز و شایسته هرگونه حمد و سزتایش اسزتخدایید؛ تنها خداوند است که بی

گردد و هم ندام تشریع بزا اراده یعنی امور تکوین عالم به خدای قادر علی الاطلاق بر می

ه  إلیَا اَرَادَ شَیئْاً اَنْ »فرماید: گیرد. همچنین میحکیمانه الهی شکل می نَّمَا اَمْر 
یقَ ولَ لهَ  ک زنْ  ال

؛ فرمان او چنین است که هرگاه چیتى را اراده کند، تنها به آن می موجزود »گوید فیَکَ ون 

زمَاوَاتل »دارد: . نیزت بیزان مزی (32)یزس، « شوددرنگ موجود می؛ آن نیت بی«باش یع  السَّ بزَدل

نَّمَا یقَ ول  لهَ  ک ن فیَکَ   ؛ هستیوَاأرَْضل وَإلیَا قضََی اَمْراً فإَل ها و زمین اوست و بخش آسمانون 

و آن، فزورى « موجود باش!»گوید هنگامی که فرمان وجود چیتى را صادر کند، تنها می

در نگاه قرآن کریم، حقیقت امر، این است کزه انسزان، ماننزد  .(118)بقره، « شودموجود می

ای متعزال سایر موجودات هستی، برای وصول به کمال خود بایستی در مسزیری کزه خزد

ها، زمزین تبیین نموده قرار گیرد. مرکت دایره هستی خدای سبحان است و او خالق آسمان

باشد. اراده مسزتقل غیزر از اراده الهزی، ها میاش فوق ارادهو انسان است و اراده حکیمانه

 باشد.از نگاه قرآن کریم رسمیت ندارد و باطل می

 شناسی جاهلیت مدرن. معرفت4-4

شناسی جاهلیت مدرن به شکاکیت و عزدم حقیقزت واحزد اسزت. ایزن تاساس معرف

اندیشه باعث شده است که در معرفت حقایق دچار خطا و لغتش شود و در اوهام نسبیت 

 گرای ورای حوزه وحی و کلام الهی روی آورده است.و تجربه

 گرایی. نسبی4-4-1

شزمندان را بزه خزود شزناختی کزه یهزن دانعنوان یک رویکزرد معرفتگرایی بهنسبی

گرایی قراردارد. در این رویکرد، حقیقت گرایی در برابر مطلقمشغول نموده است. نسبی

باشد و هیچ اطمینانی به توانایی انسزان بزرای شزناخت حقیقزت امری اعتباری و موقتی می

وجود ندارد؛ زیرا رسیدن به حقیقزت مطلزق ممکزن نیسزت. محصزول چنزین رویکزردی، 

توانزد کس نمزی. به تعبیر دیگر، هیچاستشناخت حقیقت و رسیدن به آن  مبتنی بر انکار
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توانزد ادعا کند که یک ادعا حقیقت دارد؛ یعنی هر ادعایی، تنها برای شخص مدعی مزی

 حقیقت باشد.

زدایزی از حقیقزت اسزت کزه گرایی جاهلیت مدرن، به مندور اطلاقاین نگرش نسبی

بنا بشر بسنده نکرد، بلکه از طریق جداسازی میان بود تنها در تبسیط و توزیع آن در میان ا

یابی به آن را، سد نمزود و مسزیر نسزبیت را بزه حقزایق وحیزانی و و نبود، راه امکان دست

. به تعبیر دیگزر، (81، ص 1838)شجاعی زند، نقلی منفتح کرد که ماحصل آن لاادرگری است 

ر نگرشزی اسزت کزه حقیقزت مطلزق گرایی مبتنی بگرایان، نسبیدر فرحنا  تفکر نسبی

ها، به عوامل اجتماعی، شخصزی و تزاریخی گذاریها و ارزشوجود ندارد و تمام داوری

توان گفت که برایند چنین پنزداری، ایزن . به هرحال، می(338، ص 1834)لاوین، بستگی دارد 

و  های ارزشی ریشزه واقعزی عینزی نزدارد، بلکزه در ایزن امزر سزلایقاست که همه گتاره

. از ایزن جهزت اسزت کزه هزابت (88، ص 1831)محمدی، باشند کننده میقراردادها افراد تعیین

بخشی خود انسان دارد. انسانی با انسان دیگر و نحوه گوید خوب و بد بستگی به لذتمی

؛ (138، ص 1888)اسزتیس، تمایتاتش، متمایت است. از لحاظ نسبیت خیزر مطلزق وجزود نزدارد 

 ت مطلق ممکن نیست.حقیق بنابراین

 میاز منظر قرآن کر ییگراینقد نسب

گرایززی، یکززی از مبنززای معرفتززی جاهلیززت مززدرن اسززت. چنززین معرفتززی دارای نسززبی

شزود. باشد؛ ولی از باب نمونه به یک اشکال اساسی آن، اشاره مزیهای فراوان میاشکال

نمزودی امکزان دارد،  انجامزد؛ زیزرا هزر پدیزده وگرایی معرفتی، به انکار هستی مینسبی

شود یک پدیده که یک حقیقت است، از نگاه دو نفر و یا چند نفر حقیقت نباشد. آیا می

گرایزی جاهلیزت های گوناگون شوند؟ جواب منفزی اسزت. قزرآن کزریم، نسزبیحقیقت

هزای پایزدار الهزی معرفزی کند و حقزایق عزالم را سزنتمدرن را، توهم جاهلانه تلقی می

ونَ  یکبْاَرًا فل اسْتل »نماید: می زر  لأَهْللهل فهََلْ ینَد  یكئ  إللاَّ ب یق  المَْکرْ  السَّ یكئل وَلَا یحَل اأْرَْضل وَمَکرَْ السَّ

یلًا؛ ایزن ل تحَْزول زنَّتل الله س 
ل یلًا وَلزَن تجَلزدَ ل ل تبَزْدل زنَّتل الله س 

ل لینَ فلَنَ تجَلدَ ل ل نَّتَ اأْوََّ هزا همزه إللاَّ س 

ا این نیرنگدر زمین و نیرنگخاطر استکبار به ها تنها دامان صاحبانش هاى بدشان بود؛ امل
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هزاى دردنزا  آنزان( را انتدزار گیرد؛ آیا آنها چیتى، جت سنلت پیشینیان و )عزذابرا می

هرگت براى سنلت خدا تبدیل نخواهی یافزت، و هرگزت بزراى سزنلت الهزی تغییزرى  دارند؟

ه طباطبایی برای سزنت خداونزد متعزال تبزدیل و تحویزل . به تعبیر علام(48)فاطر، « یابدنمی

باشد؛ زیرا خداوند سبحان، بر صراط مستقیم است، حکزم او تبعزیک و اسزتثنا نزدراد نمی

ها و هنجارهای انسزانی را کزه منتهزی . قرآن کریم، تمام ارزش(38، ص 18، ج1884)طباطبایی، 

گرایزی، نیزت از مزوارد نمایزد. نسزبییبه حقیقت الهی نباشند، اوهام، خرافه و باطل تلقی م

 اوهام و عاری از حقیقت است.

 گرایی. تجربه4-4-2

هزای برای تجربه، دوتا معنی عام و خاص یکر شزده اسزت. معنزای عزام تجربزه از راه

. (216، ص 1881)صزلیبا، شزود مانند تمرین و تکرار علم و آگاهی محقق میگوناگون آزمایش 

های طبیعت، توسزط دانشزمندان دار این است که ظواهر پدیدهمعنای خاص تجربه دایر م

اند آزمایش و مشزاهده و متخصصین مربوط، در شرایط معینی که خود آنها فراهم آورده

گرایی، در جاهلیت مدرن، یک دانزش و . مراد از تبیین تجربه(3، ص 1834)نزوا ، گردد می

آزمایش و تجربه است کزه تمزام  شناختی، مبتنی برحرفه نیست، بلکه یک نگرش معرفت

گرایزی، یکزی از مبزانی اصزلی شناخت و رسیدن به حقیقزت منزوط بزه آن اسزت. تجربزه

طور جدی بعد از رنسزانس مطزرح گرایی بهباشد. تجربهشناسی جاهلیت مدرن میمعرفت

توان فیلسوفان مانند جان لا ، بزارکلی و هیزوم را نزام گرایی، میشد. از پیشتازان تجربه

 شود.گرایان اعتقاد دارند که تمام شناخت از تجربه حاصل میرد. تجربهب

 از نگاه قرآن ییگرانقد تجربه

گرایی جاهلیت مدرن، یک نوع مبزارزه بزا معنویزت انسزان اسزت. ایزن اندیشزه تجربه

هزای معرفتزی را دریافزت معرفتی باور دارد که انسان براساس حس و تجربه تمام اندوخته

های معرفتزی فقزط از طریزق تجربزه کزه انسزان بزه مزرور زمزان کسزب افتکند و دریمی

 شود.نماید، امکان دارد و نه چیتی دیگری که به نام وحی القا میمی
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های شناخت، راه حس است. بر این اساس است که قرآن کزریم تردید یکی از راهبی

هزاتلک مْ »فرماید: می زونل ا مَّ زمْعَ وَ  وَ الله  اَخْزرَجَک مْ ملزنْ ب ط  لا تعَلْمَ زونَ شَزیئْاً وَ جَعَزلَ لکَ زم  السَّ

ونَ؛ و خداونززد شزما را از شزکم مادرانتزان بیززرون آورد  لزدَاَ لعََلَّک زمْ تشَْزک ر   اأْبَصْزارَ وَ اأْفَئْ

دانسزتید، و بزراى شزما گزوش و نیزروى شزنوایی و دیزدگان و در حالی کزه چیزتى نمزی

س بدن را اسزتخدام کنزد( قزرار داد، باشزد کزه شزکر هایی )که حوابینایی و دلنیروهاى 

 .(83)نحل،  «کنید

هزایی بزرای دانشزی نزدارد و خداونزد راه این آیه بیانگر این نکته است که نوزاد هیچ

رو کسب دانش قرار داده است که یکی از آنها، بلکه نخستین راه، راه حس اسزت؛ ازایزن

ابتار کسب دانش است، و امور مزادی بزا  کند که این دو،در آیه از گوش و چشم یاد می

شود؛ بنزابراین، هزر کزس این دو ابتار و دیگر ابتار مانند زبان و بینی و پوست فهمیده می

گونه که قدرت احساس جتئی یک سلسزله محسوسزات فاقد حسی از حواس است همان

 مربوط به آن حس را ندارد.

هزای ون بزر اسزتفاده از واژهاینکه قرآن کریم در آیات متعزددی بزرای شزناخت، افزت

استفاده کرده است؛ زیرا که راه کسب دانش منحصر بزه « افئدا»از واژه « ابصار»و « سمع»

 توان به حقایقی غیرمادی پی برد.گانه نیست. از طریق دل و قلب نیت میحواس پنج

تأکید قرآن کریم بر وجود قلب و عقل در وجود انسان، دلیل بر وجود جهانی اسزت 

شدنی نیست. قزرآن از چنزین جهزانی بزه جهزان غیزب و عزالم با حواس ظاهری در که 

لالغْیَزْب»فرمایزد: ملکوت تعبیر کرده اسزت. در صزفت متقزین می ؛ متقزین الَّزذینَ ی ؤْملن زونَ ب

صزراحت ایمزان بزه . این آیه به(8)بقره، « ایمان دارند -نهان و ناپیدا -اند که به غیبکسانی

هر چیتی که از حیطزه حزواس و « غیب»شمرد. عنوان های متقین برمیغیب را از ویژگی

گیرد، مانند خداوند، فرشزتگان، جهزان پزس از تجربه مستقیم انسان خارج است، دربرمی

گرایی محززک، بززه دلیززل تکیززه بززر مززر  )بززرزد و آخززرت( و حقیقززت وحززی. تجربززه

وجزود آن را  محسوسات، قادر به شناخت غیب نیست و در صورت افراط، ممکزن اسزت

دانزد. قزرآن کزریم در انکار کند. قرآن این ب عد از هسزتی را فراتزر از حزس و تجربزه می

تعَزال»فرماید: وصف خداوند می هادَال الکْبَیزر  المْ  لم  الغْیَبْل وَ الشَّ . ایزن آیزه نیزت (1)رعزد، « عال
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یزات شزدنی نیسزت. آبیانگر وجود جهان غیب است که با حواس ظاهری و تجربزه در 

ها را بزه تعقزل و تفکزر ترغیزب و تشزویق گوید و انسانبسیاری از تعقل و تفکر سخن می

كَ ی بیَكن  الله  لکَ مْ آیاتلهل لعََلَّک مْ تعَقْلل ونَ؛ خدا آیات خود را اینچنین بزراى » کند، مانندمی
ل کذَل

رد را کار بندیدشما روشن بیان می یَّنَّا لکَ زم  ايْیزاتل إلنْ ک نزْت مْ قدَْ بَ »؛ (242)بقره، «کند شاید خل

زرد را کزار بندیزد « تعَقْلل ونَ؛ براستی که این آیات را براى شما روشن بیان کردیم، اگزر خل

 .(113)آل عمران، 

 . جدایی دین از سیاست4-5

مقوله جدای دین از حکومت و سیاست، بزدون در ندزر گزرفتن خداونزد و دیزن، در 

تندیم امور معاش و ابعاد زندگی اجتماعی و فردی در اندیشه جاهلیزت مزدرن، تحلیزل و 

تفسیر شده است. اندیشمندان این نحله فکری، بشدت با دین مخالفت ورزیده و درصزدد 

انزد. ماننزد بزویژه حاکمیزت سیاسزی شزدههای وحزی از زنزدگی بشزر، محو کامل آموزه

انزد؛ های روانی و افیون جامعزه تلقزی کزردهمارکس، راسل و فروید، دین را منشأ بیماری

هزای وحیزانی، از بنابراین جاهلیت مدرن، با تمام توان، درصدد حذف خداونزد و آمزوزه

حیات سیاسی و اجتمزاعی در جوامزع بشزری هسزتند. بزه هزر صزورت، در عصزر جدیزد، 

ای معیشزت و جدایی دین از سیاسزت، بزه معنزای کنارگذاشزتن آگاهانزه دیزن، از صزحنه

کس در مقزام سزلطنت و سیاست است. جاهلیت مدرن، بر این امزر تأکیزد دارد کزه هزیچ

، 1884)سزروش، حکومت حق خدایی کردن ندارد و ریاست و سلطنت مدهریت حق نیست 

هزای مزدیریتی و کشزور داری مه برنامزهدخالت دین در ه. جاهلیت مدرن، به عدم(16ص 

عنوان یک ایدئولوژی و تفکزر ویزژه بزرای جزدای دیزن از سیاسزت باشد و بهباورمند می

کند تزا ایزن ایزدئولوژی در فراینزد حاکمیزت سیاسزی، در کزل جوامزع انسزانی تلاش می

سزتی از های دینزی، بایهای دینی و نهادانگاری فرایندی، فعالیتنهادینه گردد. بدون سهل

های ندام اجتمزاعی و سیاسزی اهمیت و اعتبار اجتماعی باز بماند و متوقف شود. کارکرد

که تمزام دین از جامعه برداشته شود و از ساختار حاکمیت و حکومت کنار برود. درحالی

های مختص به آن را مبلغان این ایدئولوژی همه امور و مفاهیم ماورایی طبیعی و کارکرد
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عنوان اصل اساسی متابعزت از اصول غیردینی و ضد دینی سکولاریستی بهکند و طرد می

 .(121-128ص ص، 1884)میرچا، نماید می

 میاز منظر قرآن کر  استیاز س نید ییجدا نقد

تردید، زندگی جمعی انسان در جامعه از سیاست و حکومت تشزکیل شزده اسزت. بی

پزی سزیر تکامزل بشزر اسزت. بشزر  بینی، احکام و اخلاق، دردین مضاف بر عقاید، جهان

دارد. بسزیاری از بایستی در این جهان مادی رشد نماید و مسیر رشد را هم دیزن بیزان مزی

مسایل دین در قلمزرو علمکزرد سیاسزی نهفتزه اسزت و همچنزین در میزدان سیاسزت، نیزت 

ت کند؛ بنابراین، دین و سیاسزبسیاری از مسایل آن، در قلمرو دین معنی و مفهوم پیدا می

پذیر نیست. قرآن کریم، اندیشه و مبانی جدای دیزن از سیاسزت باهم تنیده است و جدای

نماید که دیزن روشنی تمام بیان میداند و بهاساس میرا با کلام گوهرین خود باطل و بی

لالبْیَكناَتل وَاَنتَلنْزَا مَعَه زم  ا»و سیاست با هم آمیخته است:  لنَاَ ب س  تزَابَ وَالمْلیزتَانَ لقَدَْ اَرْسَلنْاَ ر  لکْل

لزیعَلْمََ الله  مَزن یَ  للنَّزاسل وَل ع  ل
یدٌ وَمَنزَافل یدَ فلیهل بأَْسٌ شَزدل لالقْلسْطل وَاَنتَلنْاَ الحَْدل لیقَ ومَ النَّاس  ب ه  ل زر  نص 

یتٌ؛ ما رسولان خود را با دلایل روشزن فرسزتادیم، و بزا َ قوَليٌّ عَتل لالغْیَبْل إلنَّ الله لهَ  ب س  آنهزا  وَر 

و میتان )شناسایی حقل از باطل و قوانین عادلانه( نازل کزردیم، تزا مزردم کتاب )آسمانی( 

قیام به عدالت کنند؛ آهن را نازل کردیم که در آن نیزروى شزدید و منزافعی بزراى مزردم 

آنکزه او را ببیننزد. کنزد، بزیاست، تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را یارى مزی

ى و کننزده دیزن . همه پیامبران الهی کزه تبیزین(23)حدیزد، « ناپذیر استشکست خداوند قول

نمایند یک؛ اقامه قسزط و هزدایت جامعزه انسزانی اند، سه هدف اساسی را تعقیب میالهی

سوی عدالت. دو؛ دعوت به سوی حق. سه؛ درمسیر تکامل. هرکدام از ایزن سزه هزدف به

سایل سیاسی دارد و بدون اندیشه سیاسزی منسزجم والای دین و انبیا، ارتباط تنگاتنگ با م

 شود.و فلسفه سیاسی واضح، محقق نمی

 . رفتارهای حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن4-6

حاکمیززت سیاسززی جاهلیززت مززدرن در راسززتای تززأمین منززافع خززود در کشززورها بززه 
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 هززا، هززای ماننززد اسززتبداد و تضززعیف حاکمیززتخصززوص کشززورهای اسززلامی از اهززرم

 نماید.استفاده می

 . استبداد4-6-1

هزا، از حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، برای اسزتیلا، تسزلط بزر دیگزر ملزل و تمزدن

، آن را مستمسک خزود قزرار داده اسزت. از کردهندرات فلسفی برخی فیلسوفان استفاده 

ها و دستوراتی را برای حکومت داری ارائزه ای از اصول و روشجمله ماکیاولی مجموعه

رو فلسفه سیاسزی، ماکیزاولی نام فلسفه جدید استبداد معروف شده است؛ ازاینکه به کرد

. ماکیزاولی، (42، ص 2، ج1813)لنکسزتر، شهرت یافته اسزت « معلم حکمرانان ستمگر»عنوان به

شناختی، انسزان را موجزود طرفدار استبداد، حکومت مطلقه و نامحدود است. او در انسان

. بدین جهت بزرای دفزع انسزان شزرور (168، ص 1812)ماکیاولی، کند شرور و فاسد مطرح می

تشکیل حکومت مقتدر و مستبد ضروری اسزت. بزه هرحزال ماکیزاولی معتقزد اسزت کزه 

)ماکیزاولی، حکومزت نماینزد « حد و حسزابگیرانه و مستبدانه بیحاکمیت با روش سخت»

 .(168، ص 1812

د حاکمیزت سیاسزی باورمنزد اسزت و او در توماس هابت، نیت متمایل بزه زور و اسزتبدا

مثابزه حیزوان و جزانور وجود یک فرمانروایی نیرومند و مقتزدر کزه به»بر « لویاتان»کتاب 

. هزابت، بزاور دارد کزه حزاکم برتزر از (133، ص 1833)هزابت، کنزد باشد تأکید می« وحشتنا 

محزدود سزاخت قانون است و جامعزه بزر قزدرت زمامزدار اسزتوار اسزت کزه نبایزد او را 

. محصول چنین دیدگاهی، در باب حاکمیزت سیاسزی، سزبب شزد (118، ص 1812)ماکیاولی، 

های سیاسی استبدادی زیادی در جهان شکل بگیرند، که جزت بزرای رسزیدن بزه حاکمیت

 گونززه قیززودی را قبززول ندارنززد. حاکمیززت سیاسززی جاهلیززت مززدرن، بززرای منززافع، هززیچ

 باشزد ی ثروت است، قزدرت در زعزم آنهزا اصزل مزیاتأمین هدف خود که همان توسعه

سزنجد و گسزترش آن را در پرتزوی سزلطه بزر منزابع و همه امور را در سنجه قزدرت مزی

 جوامع دیگر، جستجو نموده و بزا زور و تزوان ندزامی اقزدام بزه اشزغال و غزارت جوامزع 

 نمایند.دیگر می
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 مینقد استبداد از نگاه قرآن کر

های که فرماید: انسانتبداد ضد انسانیت است. قرآن کریم میاز مندر قرآن کریم، اس

کزَلاَّ إلنَّ الْْلنسَزانَ لیَطَْغزَی اَنْ »کننزد: اند، طغیان میتتکیه نشده و در مسیر الهی قرار نگرفته

کزه کنزد، از اینیقین انسزان طغیزان مزیبزه پندارید()که شما می؛ مگر چنین نیست رَآه  اسْتغَنْی

نیزاز ؛ بنابراین علت طغیان این اسزت کزه خزود را بزی(8-8)علق، « یاز خیال کنندنخود را بی

ترین محزور قرآنزی دربزاره ریشزه اسزتبداد اسزت. قزرآن کزریم، بپندارد. این نگاه اساسی

نمایزد. چنزین افزرادی های اسزتبداد بیزان مزیخودمحوری انسان را عامل اصلی همه گونه

کنند و به عبزارت رسزاتر، خودبنیزاد مطزرح عرفی میخود را، خداوندگار در میان مردم م

کند. به هرحال، دیدگاه انتقادی قزرآن گر معرفی مینماید. قرآن کریم، آنان را طغیانمی

زند. بزدین جهزت های سیاسی جاهلیت مدرن، دور میهای حاکمیتکریم، حول استبداد

ز مندزر قزرآن کزریم، نمایزد. امحزوری مزیاست که قرآن اهتمام به زدودن تزوهم انسزان

های الهی تکبزر دارد و باشد. استبداد در برابر آیات و آموزهها میاستبداد ریشه همه بدی

مخالفت با دستورات الهی دارد و در واقزع خزداانکاری در درون آن نهفتزه اسزت. چنزین 

دهزد. حاکمیت سیاسی، اجزازه خزروج مزردم از سزیطره انسزانی بزه سزیطره الهزی را نمزی

 د.رشدت رواج داه های مختلف حاکمان بمیان لایه جوی و تکبر دررتریفرهنگ ب

 ها. تضعیف حاکمیت4-6-2

هززای مهززم حاکمیززت سیاسززی جاهلیززت مززدرن، اسززتراتژی هجززوم و اشززغال از رفتززار

هزا را مزورد سزرکوب و کشزتار قزرار های دیگر است که بدون هیچ جرمی ملتسرزمین

اختیار داشتن علم و تکنولوژی مدرن، به سمت تیره دهند. با زورگویی و قلدری و در می

هزای هزای سیاسزی کشزورهای را، بزا ابزتارنماید و حاکمیزتها، حرکت میروزی انسان

هزای خاصزی تضزعیف و تحزذیف تکنولوژی مدرن، علزم و فنزاوری پیشزرفته و شزیطنت

وامزع هزای بشزری در جنماید. جاهلیت سیاسی مدرن، با خلق، تثبیت و توسزعه بحزرانمی

هزا و مثابه یزک الگزوی شایسزته بزر ملزتاش را بهگوناگون، سعی دارد که روند جاهلیت

که اصول و قواعد حاکمیزت کشزورها، از سزوی کشورهای جهان تحمیل نماید؛ درحالی
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طور باشزد، بزهرسزمیت شزناخته شزده، مزورد تأکیزد مزینهاد منشور سازمان ملل متحد، به

های سیاسی جاهلیت مدرن، قرار گرفته و آنها را میتمکرر، این اصول مورد تخطی حاک

گززذارد. حملززه و هجززوم کشززورهای غربززی مززدرن، بززه راهبززری آمریکززا، در زیززر پززا مززی

افغانستان، عراق، سوریه، لیبزی، هجزوم وحشزیانه رژیزم صهیونیسزتی در فلسزطین، بیزانگر 

تمامیزت کزه آن کشزورها، بزه اهمیزت باشزند؛ درحالیهزا مزینقک حاکمیت ملی کشور

 .(34، ص 1831)دادز، نمایند جغرافیایی خودش تأکید می

 میاز منظر قرآن کر یاسیس یهاتیحاکم فینقد تضع

پیمانان مقاومت، در برابر طاغوت و ظلزم مسزتکبران صلح و دوستی با مسلمانان و هم

هزای سیاسززی کزریم، در فراینزد حاکمیزتبخش قززرآنهزای بلنزد حیزاتعزالم، از آمزوزه

هزا، هرزگزی، مسلمانان است. همواره قرآن کریم، با امر به عدالت و احسزان از ولنگزاری

دهزد. ساز را، در سایه سعادت و امنیت نوید مزیفحشا و منکرات نهی کرده و دینی تمدن

طلوع فجر آن، در عصر جدیزد، خزواب از چشزم ظالمزان و حاکمیزت سیاسزی جاهلیزت 

هزای سیاسزی کزه بزا آنزان همسزو و نزد حاکمیزتکنمدرن، ربوده است. همواره سعی می

وابسته نیستند، از صزحنه سیاسزت و حاکمیزت بزاز دارنزد و مستضزعفان جهزان را از حزق 

کزریم، حاکمیزت خودشان که همان حاکمیت بر جهان است محروم سازند؛ ولی، قزرآن

دهد و آنان را وارث بزه حزق و نهزایی زمزین معرفزی سیاسی مستضعفان جهان را نوید می

ینَ اسْت ضْززعلف وا فلزز»کنززد: مزی ززنَّ عَلزَزی الَّزذل یززد  اَن نَّم  ززم   یوَن رل ززةً وَنجَْعَلهَ  لمَّ ززمْ اَئ اأْرَْضل وَنجَْعَلهَ 

ثلینَ؛ ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منلت نهیم و آنزان را پیشزوایان و وارثزان روى الوَْارل

و حاکمیت سیاسی مستضزعفان و . مفاد آیه شریفه، بر پیشوایی (3)قصص، « زمین قرار دهیم

دیدگان عالم بر روی زمین و جانشینی آنان بجزای حکومزت مسزتکبران اشزاره دارد. ستم

این آیه مبارکه، حاکمیت و حکومت مستضعفین را یک قانون کلزی و سزرامد، در طزول 

کریم، در این آیه نورانی، از برتری اراده و مشزیت الهزی سزخن تاریخ دانسته است. قرآن

است و همچنین منت نهادن بر مستضعفان، نیت سخن رانزده شزده و آنزان را پیشزوا و  گفته

 وارثان زمین و حکومت نهایی را از آن، آنان قلمداد نموده است.
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 مدرن تیجاهل یاسیس تیدر مواجهه با حاکم یقرآن ی. راهبردها5

 . خدامحوری5-1

ه شزئون حیزات خزود ای اساسی بینشی است که خزدا را در همزخدامحوری اصل جوهره

بیند. بزه تعبیزر دیگزر، تسزلیم محزک در داند و همیشه خود را در محضر خدا میناظر می

خدامحوری تمام اعمال و رفتارهای سیاسی، حزاکمیتی و غیزر  برابر فرمان الهی است. در

گیزرد و ای که خداونزد متعزال فرمزوده اسزت، انجزام مزیآن را، براساس ملا  و سنجه

باشزد. از نگزاه گرایزی مزیالهی است. خدامحوری در مقابل انسزان هدف کسب رضایت

شزود؛ حتزی ندزام سیاسزی و قرآن کریم، در تمام فرایند حیات، مقدرات الهی تقدیر مزی

شود. قرآن خداوند را مالزک حاکمیتی جامعه از افاضه مقدرات رب العالمین تفویک می

لر نسبت به تمام جهان هستی و لی و مدیر و مدب فزی می و مرب ق زلْ اَ »کنزد: هر موجودی معرل

ل اَبغْ وَ رَبر ک لك شَيْ  یغیَرَْ الله لقَدَْ خَلقَنْاَ الْْلنسَانَ وَنعَلْزَم  مَزا »َفرماید: طورکه می   همانرَبًّا وَ ه 

؛ مزا انسزان را آفریزدیم یدل ه  وَنحَْن  اَقرَْب  إللیَهْل ملنْ حَبلْل الوَْرل لهل نفَسْ  هزاى و وسوسزه ت وَسْولس  ب

. مفاد آیزه، بیزانگر ایزن (18)ق، « تریمدانیم، و ما به او، از ر  قلبش نتدیکنفس او را می

است که ما انسان را آفریدیم و همواره تا هستی او باقیست از خطورات قلزب او آگزاهیم 

اش احاطه کامزل داریزم. و از ر  گردن و قلب انسان نتدیک تریم؛ یعنی بر تمام هستی

 امر این است که در همه سطوح زندگی خدا محوریت دارد.این 

 استکبارستیزی. 5-2

بخش دینزی، هزای حیزاتجوامع اسلامی و آحاد مسلمانان، براسزاس منطزق و آمزوزه

ای بززا ظلززم و اسززتکبار جهززانی هسززتند کززه مصززداق اتززم آن، در عززالم موظززف بززه مقابلززه

بزر سزایر کشزورها، بزویژه  های سیاسی جاهلیت مدرن است، کزه در پزی سزلطهحاکمیت

باشزند؛ زیزرا قزرآن کزریم اسزتکبار را در جامعزه انسزانی و کشورها و جوامع اسلامی مزی

خواهزد کزه علیزه آنهزا بزه کند و از امزت اسزلامی میپذیرد و آن را نفی میاسلامی نمی

ث زواْ وَإلن نَّکَ »فرمایزد: عنوان نمونزه مزیپاخیتند و حاکمیت وسلطه اسزتکبار را نپذیرنزد. بزه
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هلمْ وَطَعَن واْ فل  ن بعَدْل عَهْدل زمْ  یاَیمَْانهَ م مك زمْ لعََلَّه  زمْ لاَ اَیمَْزانَ لهَ  زةَ الکْ فزْرل إلنَّه  لمَّ لل واْ اَئ ینلک مْ فقَاَت دل

هاى خود را پس از عهد خویش بشکنند، و آیین شما را مزورد طعزن ینَتهَ ونَ؛ و اگر پیمان

ت عمل( قرار دهند، با پیشوایان کفر پیک ار کنید؛ چرا که آنها پیمانی ندارند؛ شاید )با شدل

. مفاد آیه شریفه، دال بر این اسزت کزه اسزتکبار و دشزمنان دیزن (12)توبزه، « دست بردارند

گیرنزد. الهی، بر تعهد و پیمانی که دارند متعهد نیستند و همواره معاهزدات را نادیزده مزی

دهزد کزه بایسزتی رهبزران، دیدگان دستور مزیداران و ستمصراحت به دینکریم، بهقرآن

حاکمیت و اقتدار استکبار، مورد هجوم قرار گیرد و با آنزان بشزدت مبزارزه نمزود؛ زیزرا 

ها، پیمان ندارند، هر زمان که فرصت یابند درصدد تسلط بر مسلمانان هستند و به آنان آن

 کنند.حمله می

 . جداناپذیری دین و سیاست )حاکمیت دینی(5-3

مندر قرآن، حاکمیت سیاسزی امزری اسزت کزه در یات دیانزت نهفتزه اسزت. اگزر  از

حکومت مقتدر و نیرومندی نباشد و جلوی سرکشان و طاغیان را نگیرد، زمین مملزوی از 

شود. بعثت انبیا برای اقامه قسط و عدل در گرو این امر است. دین برای گسستن فساد می

باشزد. همچنزین، بزرای نجزات ین آزادی بشر مزیهای اسارت و بردگی انسان و تأمزنجیر

مستضعفان از چنگال ظالمان، مستکبران و پایان دادن، به سلطه آنها است. اگر سیاسزت از 

شزود. دین جدا بیافتد، قطعا به یک عنصر مخرب در مسیر منافع خودکزامگی تبزدیل مزی

ل حکومزت و توان بزرای تشزکیاسلام دین سیاست و اجتماع است. یکی از آیات که می

لز»فرماید: سوره ص است که می 23دولت از آن، استفاد نمود آیه وَهَزبْ  یقاَلَ رَبك اغفْلرْ ل

ل  لکْاً لاَّ ینَبغَل  یل زنْ بعَزْدل  یم   مك
حََد  ؛ گفزت: پروردگزار مزرا بزبخش و  یأل زاب  إلنَّزكَ اَنزتَ الوَْهَّ

« اىو بسزیار بخشزندهحکومتی به من عطا کن که بعد از من ستاوار هیچ کس نباشد، که ت

. در این آیه شریفه، حضزرت سزلیمان درخواسزت حکومزت را از خزدای متعزال (83)ص، 

کسی بعد او نباشد. خداونزد نماید، آن هم حکومتی که شبیه آن را پس او ستاوار هیچمی

متعال حاکمیت و حکومتی را به حضرت سلیمان عنایت فرمود که گسزتره آن افزتون بزر 
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د و اجنه نیت گسترش یافت. این امر، بدین معنزی اسزت کزه از مندزر قزرآن ها، در باانسان

دین و سیاست با هم تنیده است و جداپذیری در میان آن دو، وجود ندارند؛ زیرا هریزک 

 مکمل یکدیگر هستند.

 یریگجهینت

رسزیم کزه حاکمیزت سیاسزی جاهلیزت بنزدی میبا توجه به مطالبی که گفتیم به این جمع

 سه محور بنیادی است. مدرن، دارای

طور مطلق، وجود خداونزد متعزال را، در مدرن؛ در آن به تیجاهل یشناسی( هستکی

بخش اندیشه و تفکر انکار کرده است. اندیشمندان صاحب نام، جاهلیزت مزدرن کزه در 

اند، وجود خزالق یکتزا را در عزالم هسزتی نادیزده گرفتزه و هسزتی را این باب سخن گفته

و عالم ماده نموده و ماورای عالم طبیعزت را منکزر شزده اسزت؛ امزا از  منحصر به طبیعت

هسته، خطا و باطل اسزت و ای بیمندر قرآن کریم، چنین فهم و ادراکی از هستی، اندیشه

 فیک الهی مستمراً در تمام هستی در حال افاضه است.

ام انسزان مطلق و فاعلیت عز یمدرن؛ بر خودمختار تیجاهل یشناسانسان میدو( پارادا

تأکید دارد، بویژه در مسائل حاکمیت سیاسی همواره تزلاش کزرده اسزت کزه حاکمیزت 

الهی را از صحنه حاکمیتی و سیاسی حذف نماید و در جزای آن، حاکمیزت انسزان را در 

اسزاس هسزت و جامعه جایگتین کند. منتهی، از نگاه قزرآن کزریم، چنزین پزارادایمی بی

 ت.وضوح بیان شده اسابطال آن به

مززدرن، حقیقززت را در فراینززد زنززدگانی انسززان،  تیززجاهل ؛یشناسززسززه( در معرفت

خصوص حیات سیاسی و اجتماعی انکار نموده است. این امر سبب شزده اسزت کزه بزه به

گرایزی روی آورد و در مسزیر خزلاف حقیقزت و کزژی پزیش بزرود. گرایی، تجربهنسبی

قزادی قزرار داده و مهزر بطزلان بزه شناسی جاهلیت مدرن را، قزرآن کزریم مزورد نمعرفت

باشزد و ای کوبیده است. از نگاه قرآن، وجود حقیقزت بسزیار روشزن مزیگونه اندیشهاین

 شناسی، بدون حقیقت امکان ندارد.معرفت
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Abstract 
The truth that all beings will ultimately return to Almighty God is 

repeatedly emphasized in the Holy Quran. The foundation of divine 

warning (indhar) and glad tidings (tabshir)—which constitute the 

essential missions of the divine prophets—is based on affirming and 

clarifying the resurrection of humankind and the summoning of all deeds 

for judgment. Given the truth-opposing spirit of those who stood against 

the prophets, it is certain that they did not remain silent before this life-

giving and human-building doctrine. Rather, while denying the reality of 

resurrection, they sought to justify their rejection from various angles. 

This study, using a library-based method, investigates and classifies 

the different forms of denial of resurrection as narrated in the Quran into 
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seven thematic categories to provide a deeper understanding of the 

deniers’ efforts against this central doctrine. Reflection upon these 

categories reveals that the initial reaction of the deniers to the doctrine of 

resurrection was an instinctive response to this “momentous news” (naba’ 

al-‘azim), which manifested in the form of questioning. Their second 

reaction involved taking a firm stance against the manifest truth. 

Finally, the study concludes that the deniers’ actions against the 

doctrine of resurrection evolved through three stages: heedlessness, 

obstinacy, and conspiracy. The acceptance of the great reality of the Day of 

Resurrection was difficult for the disbelievers; thus, they refused to 

embrace this vital teaching and, through their negative responses, 

practically denied it. 

Keywords 

Resurrection, Denial of Disbelievers, Prophetic Teachings, Day of Judgment, 

Guidance. 

Extended Abstract 
Every human being, upon reflecting on themselves, will inevitably ask 

three fundamental questions dictated by reason and innate nature: Where 

have I come from? Why am I here? And where am I going? The type of 

answer given to these three questions determines one’s worldview, 

lifestyle, and ultimate destiny. One of the primary functions of divine 

religions is to provide answers to these innate human questions. The Holy 

Quran — as the perfected continuation of previous revelations and the 

final guide to human salvation — responds to these questions with the 

verse: “Indeed, we belong to Allah, and indeed to Him we will return” (al-

Baqarah, 2:156). 

Among the core teachings of Islam, belief in resurrection (ma‘ad) 

holds such significance that every Muslim is obliged to remember God as 

“the Sovereign of the Day of Recompense” (al-Fatihah, 1:4) at least ten 

times daily. The Quran repeatedly emphasizes this reality — that all shall 

return to God — as in the verse: “To Him is your return, all of you; it is the 

true promise of Allah” (Yunus, 10:4). The Quran also explicitly affirms that 

the Day of Resurrection — the promised event of all prophets — will most 
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certainly come: “Indeed, the Hour is coming without doubt” (al-Hijr, 15:85). 

Essentially, the foundation of warning (inẓār) and glad tidings 

(tabshīr) — two central missions of the divine prophets — rests on 

affirming and explaining the resurrection of humankind from their graves: 

“And it is He who begins creation and then repeats it, and that is even 

easier for Him” (al-Rum, 30:27); followed by the presentation of all deeds 

for judgment: “To Allah will be your return, all of you; then He will 

inform you of what you used to do” (al-Ma’idah, 5:105); “And they will 

find whatever deeds they did present before them” (al-Kahf, 18:49). 

Given the truth-opposing nature of the adversaries of the prophets, it is 

undeniable that they did not remain silent in the face of this life-giving 

and human-refining doctrine. Instead of accepting this truth, they 

endeavored to justify their denial from various perspectives. 

The deniers of the prophets have resorted to various pretexts to justify 

their rejection of the life-giving doctrine of the Resurrection, hoping, in 

their own estimation, to halt the caravan of truth from advancing. Using a 

library-based method, this study seeks to collect Quranic verses and 

interpretations from both Sunni and Shia sources related to these 

justifications for denial. By focusing on the efforts of the deniers to refute 

one of the fundamental principles of the prophetic mission, it employs a 

descriptive–analytical approach to classify and analyze their arguments, 

thereby providing a deeper understanding of their claims. 

Reflection on the Quranic commentaries and verses under study 

reveals that accepting the great truth of the Resurrection was extremely 

difficult for the disbelievers; therefore, they could not tolerate the teaching 

of this vital doctrine and, through their negative reactions, actively denied 

it. Their denials, as recounted in the Holy Quran, have been identified and 

categorized into seven thematic groups: 1. Speculating and opposing the 

very principle of the Resurrection; 2. Expressing doubt and uncertainty 

regarding the time of its occurrence; 3. Astonishment at the idea of the 

dead being revived; 4. Suggesting that, if the resurrection is true, then 

bring our ancestors back to life as a sample so that we may see them with 

our own eyes and believe that revival after death is real; 5. Displaying 

childish and immoral behavior through mockery and ridicule of the 
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Resurrection and its believers; 6. Accusing the divine messengers of 

fabrication and labeling salvific teachings as false attributions to God; 7. 

Considering belief in the Resurrection as merely one of the “legends of the 

ancients.” 

It is natural to raise questions regarding this great proclamation; 

however, to hastily deny it without reflection—especially out of 

stubbornness and obstinacy—is not the habit of sound and healthy 

natures. In general, the content of the questions posed about the Ma‘ad 

(Resurrection) can be classified into three categories: 

a) questions concerning the how of resurrection and the re-creation of 

human beings after their bodies have disintegrated like scattered 

dust; 

b) questions about who possesses the power to accomplish such a 

seemingly impossible task; and 

c) questions about the time of the Resurrection and the rising from the 

graves. 

After the stage of questioning and answering, the moment of choice 

and voluntary action arrives. Some people, in search of truth and their lost 

certainty, pause for reflection and seek guidance from divine messengers; 

while others, pursuing comfort and ease, roll up their sleeves to deny and 

refute the doctrine of resurrection so as to evade its moral responsibility. 

The oppositions and objections of this latter group—which constitute the 

subject of this study—can be divided into three stages: verification, 

mockery, and accusation. These will be examined under four main 

headings in this article. 

Accordingly, the reaction of each nation to the doctrine of resurrection 

occurred in two general stages. The first was a natural encounter with this 

great announcement, which was typically followed by various questions. 

The second stage involved adopting a stance toward the revealed truth—

either leading to faith and guidance or to denial and opposition. From 

another perspective, all the themes discussed in this paper can be viewed 

as an exposition of the process of denial among the disbelievers: at first, 

when they perceived the truthfulness of the prophets and the authenticity 

of their religion, they feigned ignorance in their confrontational stance 
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toward the doctrine of resurrection and began to cast doubt upon its 

principles and corollaries. When they eventually saw the evidences clearly 

and found themselves without argument, they expressed astonishment, 

describing the resurrection—as noted in the third section of this article—

as something incredible and wondrous. Later, they devised new schemes, 

conditioning their belief upon the fulfillment of their unreasonable 

demands. Despite all this, they remained unsatisfied with their deceit and 

continued to ridicule the doctrine of resurrection and cast accusations 

against it, striving by every means to discredit this sacred truth. 
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يقوم بها تيار الکفر ضد تعاليم المعاد  یتطور الإجراءات الت
 من منظور القرآن الکريم

 2رزینکعرفان         1زارع یغلام عل
 21/07/2025تاریخ الإصدار:   17/07/2025تاریخ القبول:   41/05/2025: لیتاریخ التعد  27/04/2025تاریخ الإستلام: 

 الملخص

يم مراراً على حقيقة أن الجميع سيعودون إلى الله تعالى. وكان أساس  لقد أكدّ القرآن ال كر
الإنسان  بعثةكان من أهم واجبات الأنبياء، هو تأكيد وتوضيح  یالإنذار والتبشير، الذ

ا شكّ أنّهم الأنبياء، فل یومحاسبة جميع أعماله. ونظراً للروح المعادية للصلاح لدى جبهة معارض
بجانب رفضهم حقيقة  یلم يظلوّا صامتين أمام هذا التعليم الذ يشكّل الإنسان، و يمنح الحياة و

ير إنكارهم من زوايا مختلفة. تهدف هذه المقالة إلى توفير قاعدة معرفية أعمق  المعاد، حاولوا تبر
، بجمع أعمال یالمكتبلفهم جهود المعاندين ضد تعليم المعاد، إذ قامت، بالاعتماد على المنهج 

يم، وصنفتها إلى سبعة أقسام حسب المحتوى. من خلال  یوردت ف یالإنكار الت القرآن ال كر
                                                           

يراأستاذ مشارك فی جامعة العلوم الطبية، محاف. 1  ن.ظة غلستان، إ
Zaregholamali@gmail.com  
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 )المؤلف المسؤول(.

Kashefane@gmail.com 
ين، عرفانکزارع، غلام علی؛ : للاستشهاد بهذا المقال * يقوم بها تيار  یه  ش(. تطور الإجراءات الت 4141). رز

يم.   .421-444 ص(، ص2)7، يةدراسات علوم القرآنال كفر ضد تعاليم المعاد من منظور القرآن ال كر
https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.71226.1361 

يران. الناشر:  المعهد العالی للعلوم والثقافة الإسلامية، قم، إ
 «حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلفين بشكل کامل» 4141 ©
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ين على عقيدة  یالتأمل ف كان مواجهة « المعاد»هذه الأقسام، اتضح أن أول رد فعل للمنكر
بة بطرح الأسئلة. أما المرحلة الثانية من ردود أفعاله ية للخبر العظيم، مصحو  یم فتمثلت ففطر

ية ضد تعليم  یمواجهة الحقيقة المبينة. وف یاختيار موقفهم ف النهاية، تبينّ أنّ الأعمال الإنكار
المعاد تطورت على ثلاثة مراحل: التغافل، والعناد، والمكائد؛ إذ كان قبول الخ بر العظيم ليوم 
ية، فكانوا عملياً ينكرونها  ّ لم يحتملوا تعليم هذه العقيدة الحيو ين، ومن ثم القيامة صعباً على المنكر

 لبية.من خلال ردود أفعالهم الس

 الکلمات المفتاحیة

ين، تعاليم الأنبياء، القيامة، الهداية.  القيامة، إنكار المنكر
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 تطور اقدامات جریان کفر علیه آموزه معاد از منظر قرآن کریم

زارع یغلامعل
1

نیعرفان گرز        
2

 

 00/03/1303: انتشارتاریخ   27/04/1303تاریخ پذیرش:  10/04/1303تاریخ اصلاح:  07/01/1303تاریخ دریافت: 

 چکیده

ست، بارهزا در قزرآن کزریم تکزرار و تأکیزد شزده وند متعال ااخداین حقیقت که بازگشت همه به سوی 

شدن مجدد است. اساسا مبنای انذار و تبشیر که از وظایف اصلی انبیای الهی بوده، تأیید و تبیین برانگیخته

، ×ستیت جبهزه معارضزان انبیزابرای محاسبه است. با توجه به روحیه حقانسان و احضار تمامی اعمال او 

ساز ساکت ننشسته و ضمن نپذیرفتن حقیقت معزاد، بخش و انسانتردید آنان در برابر این آموزه حیاتبی

آوردن زمینزه مندور فزراهماند تا از زوایای مختلف، این انکار خود را توجیه نمایند. این مقاله بزهکوشیده

 ای اقزدامات انکزاری آنزان راهای منکران علیه آموزه معاد، به روش کتابخانهتر از کوششدراکی عمیقا

بنزدی محتزوایی کزرده اسزت. از که در قرآن کریم حکایت شده، استقصا نموده و در هفزت بخزش طبقه

اجهه فطری بزا مو ،«معاد»شد که نخستین واکنش منکران در برابر آموزه ها فهمیده میتأمل در این بخش

 هزای آنزان، انتخزاب موضزع درخبر عدیم است که با طرح سوال همراه بزود. دومزین مرحلزه از واکزنش
                                                           

 ایران. -دانشیار دانشگاه علوم پتشکی، استان گلستان. 1
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 مسئول(.

Kashefane@gmail.com 
 .میآمزوزه معزاد از مندزر قزرآن کزر هیزکفزر عل انیزتطزور اقزدامات جر(. 4146. )عرفان ،نیگرز؛ یغلامعل ،زارع *
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https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.71226.1361 

 :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران ناشر. 
 «است محفوظ سندگانینو یبرا انتشار کامل حقوق و تألیف حق» 1464 ©
 

https://orcid.org/0000-0003-3650-1248


161 

سال 
، سوم

شماره 
 ،اول
 بهار
1466 
)پیاپی 

8) 

جر
ت 

اما
قد
ر ا
طو

ت
ی

 ان
عل
ر 
کف

 هی
کر
ن 
رآ
ر ق
نظ
ز م
د ا
معا

زه 
مو
آ

 می
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

مواجهه با حقیقت مبیَّن بود. در پایان نیت این نتیجه حاصل شد که اقدامات منکرانزه علیزه آمزوزه معزاد در 

بسیار بتر  قیامت بزرای منکزران سه مرحله تغافل، لجاجت و دسیسه تطور یافته است؛ زیرا پذیرش خبر 

های منفزی خزود، با واکنش در عملتافتند و را برنمی« معاد»رو تعلیم آموزه حیاتی ازاین ،نموددشوار می

 کردند.آن را انکار می

 هاکلیدواژه

 .معاد، انکار منکران، تعالیم انبیا، قیامت، هدایت
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 مقدمه

یابزد کزه از کجزا ها میپرسزش برابزر ایزن را درهر انسانی به حکم عقل و فطرتش، خود 

، هاایزن پرسزشپاسزخ بزه از ندزر منطقزی، نزوع چرا آمده و به کجا خواهد رفت؟  آمده،

سبک زندگی و سرنوشتی متفاوت را رقزم خواهزد زد. ادیزان الهزی در پزی تبیزین و نقزد 

شزده ادیزان اند. قرآن کزریم کزه نسزخه کامزلفطری بشری بوده هاپرسشهای این پاسخ

ل »فرمایزد: می هاپرسزشایزن پاسخ پیشین و تبیان برنامه نهایی سعادت بشر است، در  له
إلنَّزا لل

بزه حزدی « معادبزاوری»های دین مبین اسزلام، از میان آموزه .(138، )بقره« وَإلنَّا إللیَهْل رَاجلع ونَ 

، خداوند متعال را نوبت 16مهم است که هر مسلمان وظیفه دارد در هر شبانه روز حداقل 

 بخواند. (4، )حمد« فرمانروای روز حساب»با نام 

سوی اوست، بارهزا در قزرآن کزریم تکزرار و تأکیزد این حقیقت که بازگشت همه به

ل حَقًّا»، مانند این آیه: شده است بزه تصزریح قزرآن  .(4، ونسی) «إللیَهْل مَرْجلع ک مْ جَملیعاً وَعْدَ الله

رسزد؛ تردید فرامیبیبوده است، قطعا و  ^یامتی که وعده همه انبیامجید، زمان برپایی ق

لیزَةٌ »فرمایزد: کزه میچنزان زاعَةَ يَت اینکزه در آیزه شزریفه تحقززق آن روز  .(33، )حجزر« إلنَّ السَّ

دهنزده تأکید شده، نشزان« جمله اسمیه»و « لام تأکید»، «إنل »وسیله موعود؛ یعنی قیامت، به

 ،اساسزا مبنزای انزذار و تبشزیر .(83، ص 3، ج1883، )ر. . طیزبی است اهمیت مسئله معادباور

 شدن مجزدد انسزان از قبزورکه از وظایف عمده انبیای الهی بوده، تأیید و تبیین برانگیخته

ززوَ الَّززذل » ززوَ اَهْززوَن  عَلیَزْزهل  یوَ ه  ه  وَ ه  ا الخَْلزْزقَ ث ززمَّ ی علیززد   گززاه احضززار و آن (28، روم)، «یبَزْزدَا 

لمزا ک نزْت مْ تعَمَْل زونَ . »تمامی اعمال او برای محاسبه است یعاً فیَ نبَكزئ ک مْ ب
ل مَرْجلع ک مْ جَمل  «إللیَ الله

زراً » ؛(163، مائده) وا ما عَملل زوا حاضل سزتیت جبهزه . بزا توجزه بزه روحیزه حق(41، کهزف) «وَ وَجَد 

سزاز سزاکت خش و انسانببرابزر ایزن آمزوزه حیزات تردید آنان دربی ،^معارضان انبیا

اند تا از زوایای مختلف، این انکار خود را ننشسته و ضمن نپذیرفتن آن حقیقت، کوشیده

 ند.کنتوجیه 

بخش معزاد بزه انزواع دسزتاویتها دسزت منکران انبیزا در توجیزه انکزار آمزوزه حیزات

را از حرکززت  محززوریانزد تززا شززاید بزه زعززم خززود بزا ایززن سززخنان، کزاروان حقانداخته
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ای درصدد گردآوری این بخش از دلایل انکزار از راندازند. این مقاله به روش کتابخانهد

های منکران برای ردل یکزی تفاسیر فریقین بوده است تا با تمرکت بر کوششآیات قرآن و 

بندی و تحلیل تحلیلی به طبقه-از اصول زیربنایی رسالت رسولان الهی، به روش توصیفی

 .کندتر را از مدعیات آنان فراهم زمینه ادراکی عمیق دلایل آنان پرداخته و

 پیشینه پژوهش. 1

هزای مختلفزی حدی پررنگ است که پژوهشو انکار آن در قرآن کریم به« معاد»آموزه 

انزد. مقزالات زیزر از جملزه آثزار مهمزی هسزتند کزه های گوناگون بدان پرداختهاز زاویه

 نتدیک به مسئله این پژوهشند:

ای که گویا بخشی از تفسیر سوره مبارکه قیامت لله جوادی آملی در مقالهاآیت (الف

، به تحلیل و تبیین ظرائفزی ارزشزمند دربزاره انکزار استبه روش قرآن به قرآن و حدیث 

 .(18-14، صص 1882)ر. . جوادی آملی، اند از موضع شبهه و شهوت پرداخته« معاد»

بندی آیات ، با دسته«نکار معاد در قرآن کریمپیامدهای ا»ای دیگر با عنوان مقاله (ب

و بیانی شیوا، آثار انکار و معارضه با ایزن حقیقزت مسزلم را در دو بخزش کلزی دنیزوی و 

بنزدی محتزوایی هزر مضزمون را زیزر اخروی تقسیم کزرده اسزت و سزپس بزه روش طبقه

 .(112-11، صص 1813)ر. . قاسمی، عنوانی خاص به بحث و بررسی گذاشته است 

کزه « نگرش انسان عصر جاهلی به حقیقت معاد و نحوه مواجهه وحی با آن»مقاله  (ج

از اتقان علمی خوبی نیت برخوردار است، بزه بحثزی تقریبزا جزامع پیرامزون ابعزاد مختلزف 

در قرآن کریم پرداخته است. این محقزق ابتزدا دربزاره نزوع نگزرش عزرب « معاد»آموزه 

معاد، ادله امکان آن و ادله لتوم آموزه معزاد پرداختزه و جاهلی درباره معاد، دلایل انکار 

سپس نگرش مردم عصر حاضزر را در بزاره معزاد تبیزین نمزوده و حاصزل مواجهزه انسزان 

امروزی را با حقیقت معاد در سه دسزته منکزران، معتقزدان حقیقزی و اسزمی بیزان نمزوده 

میزان آورده اسزت  است. در پایان نیت از اهمیت و ضرورت ترویج معادبزاوری سزخن بزه

با وجود این تحقیقات ارزشمند، همچنان پرسش اصزلی  .(161-184، صزص 1833)ر. . همتیان، 

هزایی از ایزن گیری از پزژوهشمطرح شده، بدون پاسخ مانده است؛ از همین روی با بهره
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مورد تحلیزل و بررسزی « معاد»دست و تفاسیر قرآنی فریقین، برخورد انکارآمیت با آموزه 

 گرفته است.قرار

 های انکاری منکران انبیا علیه آموزه معاد. واکنش2

اند تزا شزاید بزه زعزم منکران انبیا در توجیه انکار خویش به انواع دستاویتها دست یازیده

محوری را از حرکت دراندازند. واقعیزت ایزن اسزت کزه خود با این سخنان، کاروان حق

ارزد در مبحثی مستقل از و بررسی است و میهرکدام از دلایل آنان به تنهایی قابل بحث 

هزای خوانیزد دربردارنزده تلاشابعاد گوناگون مورد مداقه قرار گیزرد. آنچزه در زیزر می

آنان برای ردل یکی از اصول مهمی است که رسالت رسولان مبتنی بر آن است. منکران با 

در پزی آن رسزالت طرح مباحث مختلف، خواسته باور به معاد را ناموجه جلزوه دهنزد تزا 

 انبیا را تکذیب نمایند.

 درباره اصل معاد یزن. گمانه2-1

زنی و مخالفزت بزا های منکران برای مخالفت با آمزوزه معزاد، گمانزهیکی از واکنش

هزای گونزاگون فرمزوده اسزت: طورکه قرآن کریم به مناسزبتاصل این آموزه بود. همان

شزدن از کردنزد کزه وعزده برانگیختزهبیان مییا مومنان، خطاب به مجرمان  ^وقتی انبیا

، )ر. . مغنیهقبور و حساب و جتای اعمال واقعیت دارد و در قیام قیامت هیچ شکی نیست! 

ل حَزقٌّ وَ »فرماید: قرآن کریم درباره آنان چنین می ،(82ص، 8، جق1424 وَ إلیا قلیلَ إلنَّ وَعْزدَ الله

اعَة  لا رَیبَْ فلیها ق لتْ مْ  سْزتیَقْلنلینَ  یما ندَْرل السَّ لم  نر إللاَّ ظَنًّا وَ مزا نحَْزن  ب اعَة  إلنْ ندَ  و چزون ؛ مَا السَّ

گفتیزد: مزا تردید وعده خدا حق است و در قیامت شزکی نیسزت، مزیشد که بیگفته می

آن یعنی  ؛(82، هی)جاث «ایمدانیم قیامت چیست، ما تنها گمانی داریم و ما به یقین نرسیدهنمی

هزایی غیرمعقزول و ما حزرف گفتند: اینها برایآمدند و میاران درصدد انکار برمیگنهک

گفتنزد کزه ایزن ادعزای شزما چیزتى . سپس با لجبازی تمزام میطور کلی نامفهوم استبه

ای از ابهام و گمان اسزت، بزه گمزان هزم بلکه تنها در هاله ،است که ما بدان یقین نداریم

درنتیجزه از مزا توقزع نداشزته باشزید کزه بزه ایزن سزخنان وهمزی و  .توان اعتماد کزردنمی
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غیریقینی ایمزان آورده، زنزدگیمان را براسزاس تزرس از قیامزت تندزیم نمزوده، از عقایزد 

 .(284، ص 13، ج1884، )ر. . طباطبایینیاکانمان دست برداریم 

کننزده تسوره مبارکه قیامت، با دو قسم مؤکد و پرمغزت بزه روز قیامزت و نفزس ملام

کزرده را مطزرح  ایزن پرسزش مندور رد پنزدار کزافران،آدمیان آغاز شده است؛ سپس به

امَةل اَ یحَْسَب  الْْلنسْان  اَلَّزنْ نجَْمَزعَ علدامَزه  : »است لالنَّفسْل اللَّوَّ لیوَْمل القْلیامَةل وَ لا ا قسْلم  ب  ؛لا ا قسْلم  ب

ت، امزیق)« هایشان را جمع نخواهیم کرد؟!نکنند که هرگت استخواها گمان میآیا این انسان

ها و اعضای بدن انسان بعزد براستی که برای این منکران، تصور جمع شدن استخوان .(1-8

بلکزه  ،از آن که پوسیدند و تبدیل به خا  شدند و در زمین پراکنده گشتند، بس دشوار

بزه بعزث و حشزر  نمود. چه بسا امزروزه نیزت بعضزی افزراد، ماننزد همزان کزافرانمحال می

نام اند که یکی از مشزرکان بزهروایت کرده .(8883، ص 8، جق1412، )ر. . شزایلیاندیشند! می

کزرد. روزی خزدمت زنزدگی مزی |، در همسزایگی رسزول اکزرم«عدى بن ابی ربیعزه»

آمد و درباره قیامت پرسید که چگونه است؟ و کی خواهزد بزود؟ سزپس بزا  |حضرت

کنم و بزه آن روز را من با چشم خودم ببینم، باز تصدیق تو نمی اگر»لجبازی تمام گفت: 

ها را جمزع کنزد؟ ایزن بزاور آورم! آیا ممکن اسزت خداونزد ایزن اسزتخوانتو ایمان نمی

)ر. . نازل شد و بزه او پاسزخ گفزت  اول سوره قیامتاینجا بود که آیات « کردنی نیست!

 .(861-866ص ص، 16، ج1881، میبدی ؛148، ص 21، جتا بی ،مراغی ؛288ص ،23، ج1884، مکارم شیرازی

پنداشتند که بشر بزار دیگزر پزس از مزر  در عزالم ن مکه چنین میاو مشرک کافران

 سزبب انکزار عزالم قیامزت هرگونزه قیامت زنزده نگشزته، محشزور نخواهزد شزد. آنزان بزه

 نمودنزد. آنهزا در اثزر انکزار معزاد، مسئولیت در برابر افعال اختیارى را از خزود سزلب می

مفهزوم تلقزی اعتام رسول و انتال کتاب آسمانی و وعده و وعید از محاسزبه اعمزال را بی

 |خداونززد متعززال نیززت بززه رسززولش .(818، ص 18، جق1464، )ر. . حسززینی همززدانیکردنززد 

ززیرٌ  یوَ رَبكزز ق ززلْ بلَززی : »فرمایززدمی ل یسَل لززكَ عَلزَزی الله لمززا عَمللزْزت مْ وَ یل نَّ ب َّززؤ  ای  ؛لتَ بعَْززث نَّ ث ززمَّ لتَ نبَ

! بدیشان بگو: به پروردگارم سوگند که همه شما قطعا برانگیخته خواهیزد شزد، |محمد

 (8، ن)تغزاب« شوید. اینها بر الله بسی سزاده اسزتسپس یقینا از تمام اعمالتان در دنیا آگاه می

 .(81، ص 23، جق1412، )ر. . طبری
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منکران قیامت در رد معاد و روز حساب بجای استدلال، با جدل و جهد و اصرار بر الله 

خوردند که خدا کسی را که مرد، هرگت زنده نخواهد کرد. قزرآن کزریم نیزت سوگند می

حَقًّا وَ لکلنَّ اَکثْرََ النَّزاسل لا  وَعْداً عَلیَهْل  بلَی»فرماید: در جواب آنان و رد ظن و گمانشان می

پزذیر نبزوده، شوید. این وعده، تخلفالبته و صد البته مبعوث مي؛ یعنی (83، )نحزل «یعَلْمَ ونَ 

چراکه نه خدای سزبحان از ؛ باشدای در تحققش مطرح نمیقابل تغییر نیست و هیچ شبهه

رچزه بسزیاری از مزردم از کند و نه حکمتش چنین اقتضزایی دارد، اگاش تخلف میوعده

؛ 122-121ص صز، 3، ج1883، )ر. . طیزب کنندفرط انغمار در اهوا و امیال خویش، انکارش می

 .(116، ص 3، ج1888، کاشانی

 تشکیک در زمان معاد. 2-2

شزان را زنی و شزک و شبههافزتون بزر اینکزه گمانزه« معاد»بخش منکران آموزه روح

طور نیت نسبت به زمزان تحقزق وعزده معزاد ابزراز تند، همانداشنسبت به اصل معاد روا می

اول و دوم را بزا یزک چشزم مقولزه تزوان کردند. در نگزاهی کزلان میشک و تردید می

در هزم ادغزام نمزود؛ امزا « تشکیک در معزاد و ابعزاد آن»نگریست و هر دو را زیر عنوان 

جزال را بزرای تفکزر و م ،تفکیک این دو عنوان که با یکدیگر نسبت عام و خاص دارنزد

 فراهم نموده است.بیشتر تامل در ابعاد انکار معاد 

اسزت؛ چراکزه آن  (2-1)واقعه، « واقعه»و  (8-1)حاقه،  «حاقله»های روز قیامت، از جمله نام

تردید واقع خواهد شزد. همچنزین در آن روز حقیقزت امزور آشزکار یروز، حق است و ب

ص صز، 4، جق1468، )ر. . زمخشزرییابزد شده، پاداش و کیفر اعمال براساس حزق تحقزق مزی

است کزه در « قارعه»های آن روز، از دیگر نام .(883، ص 11، جق1463، ؛ ابوالفتوح رازی313، 433

اسم فاعل از فعل قزرع یقزرع، بزه « قارعه. »(8-1ارعه، )قاست  قرآن کریم نیت از آن یاد شده

« تقریزع»ای قدرتمند با ضربات قوی است؛ از همین روی اعراب به توبیخ نیت معنای زننده

نیت پند و اندرزهایی که نفوس آدمیان را دچار انکسزار کزرده، از اعمزال بدشزان . اندگفته

 .(168، ص 21تا ، جبی، . . ابن عاشور)راند خوانده« قوارع»نماید، پشیمان و منتجر می

قرآن کریم پس از بیان عدمت این روز بتر  و هشدار به حقانیزت آن، از سزرانجام 
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دهزد کزه چگونزه بزا تنزدبادهای مهلزک و گران روز قیامزت خبزر مزیمنکران و تکذیب

انکزار  .(318، ص 16، ج1882، )ر. . طبرسزی (3-4)حاقزه،  هایی سرکش نابود خواهند شدصاعقه

قیامت در روزی که قطعا خواهد آمد، حاکی از این است که منکران انبیای عدام نه تنهزا 

هزای توحیزدی آنزان نیزت پرداختنزد، بلکزه در آموزهها و معجتات ایشان میبه انکار نشانه

؛ اسزتهزای اخزروی های عمده انبیا انذارها و بشزارتکردند و از جمله آموزهتخطئه می

منکزران موجزب معارضزه آنزان بزا مبلغزان ایزن « معادنابزاوری»هی اسزت کزه بنابراین بدی

های وحیانی شود؛ چراکه آنان معتقد بودند انسان، چیتی جزت همزین اجزتای قابزل آموزه

گردد و مشاهده نیست و پس از مر ، اجتایش پراکنده شده، متاج و اعتدالش باطل می

ی، غیرممکن است. بنابر پندار منکزران دیگر بازگشت آن انسان اولیه به همان صورت اول

 .(268، ص 26، جق1426، )ر. . فخزررازیاساس است درباره قیامت، بشارت به روز حساب، بی

خوردند که روز رستاخیتی منکران لجوج با شدت و غلدت به خداوند متعال سوگند می

ل جَهْزدَ وَ اَقسَْزم و» کنزد!از مزرگش زنزده نمزی پزسکزس را هزیچ خدانخواهد بود و  لزالله ا ب

مْ لا یبَعَْث  الله  مَنْ یمَ وت   لهل و به خدا سوگند خوردند، سوگندهاى سزخت، کزه خزدا ؛ اَیمْان

 .(83)نحل، « آن کس را که بمیرد بر نیانگیتد

قرآن کریم بزا تبیزین ضزرورت برپزایی روز حسزاب و قزدرت بالغزه خداونزد متعزال، 

گویزد کزه از تکرار این پرسش منکران سزخن می شمارد وهای اینان را مردود میانگاره

گوییزد، کزی اگر درباره وعده بعزث و حشزر راسزت مزی»پرسیدند: پیوسته از پیامبران می

قلینَ  وَ یقَ ول ونَ مَتی» «خواهد آمد؟ )ر. . مکزارم  (21، ؛ سزبأ23، )ملزک «هذَا الوَْعْد  إلنْ ک نتْ مْ صزادل

دهزد کزه انکزار معزاد، مربزوط بزه تکرار ایزن پرسزش نشزان می .(14، ص 13، ج1884، شیرازی

پیامبری خاصل یا برهه زمانی خاصی نبود و منکران همواره این آموزه نورانی را دسزتمایه 

دادند. قرآن کریم با صیغه مضارع، که اشاره به اسزتمرار دارد، استهتا و انکارشان قرار می

 نماید.انکار اینان را بیان می

ای بزود گونزهکثرت و تأکید منکران به پرسش از زمان برپایی قیامت بزه گفتنی است

صبرى تمام، در انتدار قیزام قیامزت بودنزد؛ امزا غافزل از اینکزه فرارسزیدن که گویی با بی

توان کزرد، انسزان عجزول قیامت چه عواقبی را برایشان در پی خواهد داشت! ولی چه می



ل 
سا

تم
هف

ره 
ما
 ش
،

2، 
94
44

 

118 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

کند. از اینها گذشته، اصولا چه ارتبزاطی عجله میحتی در راه بدبختی و نابودى خود نیت 

میان راستی وعده و دانستن زمان تحقق آن است؟! که منکران بزه خزود اجزازه دادنزد در 

ای کزه گونزهارتباطی را بپرسند، آن هزم بزهبرابر دعوت منطقی رسولان، چنین پرسش بی

نستند که در آن زمزان داراستی اگر کافران میهگویا سخن آنان مستدل و درست است! ب

کس به یزارى هاى آتش را از صورت و پشت خود دور سازند و نه هیچتوانند شعلهنه می

هذَا الوَْعْد  إلنْ  وَ یقَ ول ونَ مَتی» گفتند: نمودند و نمیآنها خواهد شتافت، هرگت تعجیل نمی

قلینَ  ، 18ج، 1884. . مکزارم شزیرازی، )ر (83)انبیزا ،  «رسد؟پس این قیامت کی فرا می ؛ک نتْ مْ صادل

 .(864، ص 11ج، 1883صادقی تهرانی،  ؛461ص 

پرسزیدند کزه گزویی منتدزر رسزیدن آن ای میگونهآنان درباره زمان وقوع قیامت، به

خواهنزد بزه روزند؛ حال آنکه اینها همه نشانه جهل و سرمستی از دنیاست که نه تنها نمزی

کند که ای گیرند. قرآن کریم اینان را تهدید میه تمسخر میتعالیم انبیا فکر کنند، بلکه ب

منکران! انتدار یک فریاد عدیم آسمانی را دارید که همه شما را فراگیزرد و در هرحزالتی 

که هستید قبک روح نماید؟ نه فرصت بازگشت بزه اهزل و عیالتزان را داشزته باشزید و نزه 

هستید که با دستانی خالی از قبرهایتان زمانی برای وصیت؟ آیا حقیقتا منتدر چنین روزی 

برانگیخته شده، در برابزر رب العزالمین حاضزر شزوید؟! آن وقزت اسزت کزه بزا حسزرتی 

خوینی اتداایزالاد لاسوزاتص نقارسولاناریانموده اخ یون اعادلاریاباانامارحمانامیجان

 .(38-43، س)ر. : ی والابروتش ارحماوامرحمتیاشاملاحالتاناشود

 از آموزه معاداعجاب . 2-3

اعجاب از زنده شدن مردگان، دیگر واکنش انکاری منکران بزود. بزدین ترتیزب کزه 

زنی بسزنده نکردنزد، بلکزه از سزر تعجزب سزؤال مشرکان و منکران معاد، تنهزا بزه گمانزه

هاى پوسیده و خا  شده بار دیگر لبزاس حیزات و زنزدگی آیا این استخوان»کردند: می

به همین سبب قرآن کریم نیزت بزر مسزئله « گردد؟!نخست باز میکند و به شکل در بر می

فراموش نکنید آن کسی که جهزان را از نزو سزامان »فرماید: انگشت گذارده، می« امکان»

کند، همان آفریدگارى اسزت کزه در آغزاز چنزین کزرده بخشد و مردگان را زنده میمی
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ا الخَْلقَْ ث زمَّ : »تذکر یابندسپس هدف از معاد را تبیین نموده تا تقواپیشگان « است. إلنَّه  یبَدَْا 

وا لهَ مْ شَرابٌ ملنْ حَملیم   ینَ کفَرَ  لالقْلسْطل وَ الَّذل اللحاتل ب ینَ آمَن وا وَ عَملل وا الصَّ يَ الَّذل لیجَْتل ه  ل ی علید 

ونَ  لیمٌ بلما کان وا یکَفْ ر  نزد سزپس آفریهمانا اوست که آفریدگان را در آغاز می ؛وَ عَذابٌ اَل

گرداند، تا آنزان را کزه ایمزان آنها را )بعد از پایان مدت وجودیشان به سوى خود( بازمی

اند به قسط و عدل پاداش دهد و بزراى کسزانی کزه کفزر هاى شایسته کردهآورده و عمل

 (4، ونسیز) «اند به ستاى کفرشان شربتی از آب جوشزان و عزذابی دردنزا  اسزتورزیده

 42سزوره مؤمنزون و آیزه  32و  88و  83بنابر آیات  .(221، ص 3ج، 1884، )ر. . مکارم شزیرازی

منکران عنود به فراخور حالشان، این انزذار را کزه از پزس مزردن و پوسزیده سوره اسرا ،  

آینزد، مایزه شوند و با همان شزکل اولیزه از قبرهزا بیزرون میشدن در قبر، دوباره زنده می

بزاور  .(381، ص 24، جق1426،  )ر. . فخزررازیکار قرار دادند تعجب دانستند و مورد طعنه و ان

این نکته برایشان سخت بود که هم آنان و هم نیاکانشان، بعد از آنکزه اجسادشزان تبزدیل 

اند جمزع که در دنیا بودهگونهبه یرات خا  زمین شد، خداوند متعال آن یرات را همان

وَ کزان وا : »کنزد جمعدر صحرای محشر زنده کرده و کرده، برای حسابرسی به اعمالشان 

ل زونَ  نزَا اأْوََّ گفتنزد: آیزا و مزی؛ یقَ ول ونَ اَ إلیا ملتنْا وَ ک نَّا ت راباً وَ علداماً اَ إلنَّا لمََبعْ وث زونَ اَ وَ آباا 

هززاى اسزتخوان شززدیم آیززا حتمزا مززا برانگیختززه هنگزامی کززه مزا مززردیم و خززا  و پزاره

اَ إلیا ملتنْا وَ ک نَّزا ت رابزاً » ،(43-48، )واقعه «شوند(؟یا نیاکان ما )نیت برانگیخته میشویم؟! و آمی

ل و ناَ اأْوََّ ها آیا آن گاه که ما مردیم و به خا  و استخوان ؛وَ علداماً اَ إلنَّا لمََبعْ وث ونَ اَ وَ آباا 

پزدران نخسزتین مزا نیزت  و آیزا ویم؟!شزتبدیل شدیم آیا به راستی )دوباره( برانگیخته مزی

 .(18-18، )صافات «گردند(؟)برانگیخته می

آیا وقتی مردیم و اجزتاى »قرآن کریم اعجاب این منکران را چنین بیان نموده است: 

که دیگر اجتاى بدنمان قابزل طوریبدنمان متلاشی گشت و خاکش در زمین گم شد، به

شویم و به همان صورت اول بزر می تشخیص نباشد و چیتى از ما باقی نماند؛ دوباره خلق

زمْ  یاأْرَْضل اَ إلنَّزا لفَلز یوَ قال وا اَ إلیا ضَللَنْا فلز»« گردیم؟می  رَبكهل
لللقزا ل زمْ ب یزد  بزَلْ ه  خَلزْق  جَدل

ونَ  ر 
ید   یاَ إلیا ک نَّا ت راباً اَ إلنَّا لفَل » ؛(16،)سجده «کافل ینَ کفَرَ  » ؛(3، )رعزد «خَلقْ  جَدل وا هَلْ وَ قالَ الَّذل

لرک مْ عَلی ق  إلنَّک زمْ لفَلز ندَ  مَزتَّ قتْ مْ ک زلَّ م  زتك زل  ی نبَكزئ ک مْ إلیا م  یزد   یرَج  )ر. .  (8، )سزبأ «خَلزْق  جَدل



ل 
سا

تم
هف

ره 
ما
 ش
،

2، 
94
44

 

113 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

بخززش معززاد، درحقیقززت منشززأ اعجابشززان از آمززوزه حیززات .(883، ص 18، ج1884، طباطبززایی

خزود از جهزل آنزان نسزبت بزه پنداشزتند و ایزن استبعادی بود که درباره حشر و بعزث می

لآیاتلنزا وَ : »گرفتکمال قدرت و علم خداوند متعال نشأت می وا ب لأَنَّه مْ کفَرَ  مْ ب ه  یللكَ جَتاا 

َ الَّزذل  یزداً اَ وَ لزَمْ یزَرَوْا اَنَّ الله فاتاً اَ إلنَّزا لمََبعْ وث زونَ خَلقْزاً جَدل خَلزَقَ  یقال وا اَ إلیا ک نَّا علداماً وَ ر 

م رٌ عَلیالسَّ م ونَ  اواتل وَ اأْرَْضَ قادل
ل ال مْ اَجَلًا لا رَیبَْ فلیهل فأََبیَ الدَّ مْ وَ جَعَلَ لهَ  اَنْ یخَلْ قَ ملثلْهَ 

 .(11-13، )اسرا  «إللاَّ ک ف وراً 

 برابر معاد طرح اقتراحات در. 2-4

نزد. آنهزا کردهای انکارآمیت خزود را دربزاره معزاد تکزرار میمنکران انبیا بارها انگاره

زندگی تنها همین زندگی دنیاست و ما هرگت برانگیختزه نخزواهیم  ورزیدند کهاصرار می

لمَبعْ زوثلینَ » :شد نیْا وَ مزا نحَْزن  ب آنزان از بعزث و نشزر  .(21، )انعزام «وَ قال وا إلنْ هليَ إللاَّ حَیات ناَ الدر

کنزد؟!  گان را زنزده میگفتند که وا عجبا! آیا خداوند، مردکردند و میاظهار تعجب می

این انکار و پندار آنان موجب شد تا دست به اقتراح بتنند و مدعی شزوند کزه اگزر زنزده 

شدن مردگان حق است، برای نمونه نیاکان ما را زنده کنید تا با چشمان خود ببینیمشان و 

از باور کنیم که زنده شدن بعد از مر  صحت دارد. همچنین از آنها سؤال کنیم که بعد 

کننزد؟! ای، تصدیق میهای تو را که خود را پیامبر خواندهمر  چه خبر است؟ آیا گفته

لا ل لیَقَ ول زونَ إلنْ هلزيَ إللاَّ مَوْتتَ نزَا اأْ ولزی» لنزا إلنْ ک نزْت مْ  النَّ هؤ  لآبائ ینَ فزَأتْ وا ب نشَْزرل لم  وَ مزا نحَْزن  ب

قلینَ   معزاد واقزع منکزراندر .(284، 133، ص 21، ج1884، )ر. . مکزارم شزیرازی (88-84، )دخان «صادل

بعد از شنیدن آموزه معاد و آیات بینات آن، در مقام احتجاج در رد این آمزوزه برآمدنزد 

مْ آیات نا بیَكنزات   وَ إلیا ت تلْی»گفتند: و مومنان می |و خطاب به انبیا، از جمله نبی خاتم عَلیَهْل

مْ إللاَّ اَنْ قا تهَ  جَّ قلینما کانَ ح  لنا إلنْ ک نتْ مْ صادل لآبائ اگزر دنیزای پزس ؛ یعنی (23، هی)جاث «ل وا ائتْ وا ب

کنید، پس باید برخی اجداد و درگذشتگانمان را گونه است که شما ادعا میاز مر  این

گیرید، به زندگی برگردانید تا به صدق ایزن گفتارتزان کار میای که بهبا دعا یا هر وسیله

، )ر. . طباطبزایی برانگیخته خواهند شد و مر  پایان دنیزا نیسزت، یقزین کنزیمکه مردگان 

 .(148، ص 13، جق1418
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گفتارشان مانند آن است کزه کسزی بگویزد: مزن هرگزت تصزدیق نخزواهم کزرد کزه 

، )ر. . مغنیزهدرخت سیب در تابستان میوه بدهد، مگر اینکه در زمستان آن را بارور ببیزنم! 

 ضعف این شبهه بزر هزر انسزان آگزاهی روشزن اسزت؛ چراکزه هرچزه  .(21، ص 8، جق1424

گونزه نیسزت کزه واجزب باشزد در آینزده نیزت حصزولش در زمان حال حاصل نشود، این

 ممنوع باشد. برای مثال همه ما از ازل معدوم بودیم تا اینکزه در زمزانی خزاص پزا بزه ایزن 

 حصزول در وقزت معزین د و عدمدنیا گذاردیم؛ بنابراین اگر منطق منکران معاد درست بو

 بزودیم الحصزول میکرد، پزس همزه مزا بایزد ممتنزعبر امتناع حصول در آینده دلالت می

، ق1426، )ر. . فخزررازی تآمدیم و این بالاتفاق و بالوجزدان باطزل اسزو هرگت به دنیا نمی

 .(881، ص 28ج

آیزات  |یزامبرخوردند کزه اگزر پ، سوگندهایی غلیظ میمعاد منکران ،گفتنی است

مْ لزَئلنْ : »درخواستی آنها را بیاورد، حتما ایمان خواهند آورد لهل ل جَهْزدَ اَیمْزان لزالله وَ اَقسَْزم وا ب

لها اما هدف واقعی اینان ایمان نبود، بلکه به تصریح قرآن  .(161، )انعام «جاَ تهْ مْ آیةٌَ لیَ ؤْملن نَّ ب

لنْا إللیَهْل »کریم:  َّمَه م  المَْوْتیوَ لوَْ اَنَّنا نتََّ مْ ک زلَّ شَزيْ  م  المَْلائلکةََ وَ کلَ  ق زب لًا مزا وَ حَشَرْنا عَلزَیهْل
  

مْ یجَْهَل ونَ  ی ؤْملن وا إللاَّ اَنْ یشَاَ  الله  وَ لکلنَّ اَکثْرََه 
ل کزه طزواگزر مزا آن، یعنی (111، )انعزام «کان وا ل

آمدند و با آنها کردیم و مردگان میکرده بودند، فرشتگان را بر آنها نازل می درخواست

آوردیزم، بزاز ایمزان خواستند در برابر آنها گزرد مزیگفتند و خلاصه هرچه میسخن می

در آن حالززت نیززت دسززت بززه اتهززام  .(468-464ص صزز، 3، ج1884، )مکززارم شززیرازیآوردنززد نمززی

ما ل فدََلروا فلیهل »ند اینها تردستی و سحر است! گویزنند و میمی مْ باباً ملنَ السَّ وَ لوَْ فتَحَْنا عَلیَهْل

ون ور  نا بلَْ نحَْن  قوَْمٌ مَسْح  کكرَتْ اَبصْار  ونَ لقَال وا إلنَّما س  ج  و اگزر بزر روى آنهزا درى از ؛ یعَرْ 

بزاز  دیدنزد(لم غیب را میرفتند )و همه عواگشودیم که همواره در آن بالا میآسمان می

 « ایزمایم، بلکه مزا گروهزی جزادو زدهبندى شدهگفتند: جت این نیست که ما چشممی هم

و  توان گفت که کافران به معاد و حشر و نشر اعتقادی نداشزتندرو میازاین .(13-14، )حجر

لینزَا»گفتند قیامت رد نخواهد داد می وا لا تأَتْ ینَ کفَرَ  زاعَة... وَ قالَ الَّذل . آنزان بزا (8، )سزبأ «السَّ

)سزبأ،  های عجیبشان درصدد عاجت ساختن رسول و ابطال آیزاتش بودنزدطرح درخواست

بزا آیزات  |ویژه رسول اکزرمه. اینها همه، آثار عناد و لجبازی در برابر حقی بود که ب(3
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کزه ایزن سرکشزان، نیزت خیزری آموخت؛ درحزالیبینات و براهین واضحات بدیشان می

نداشتند و امیدی به قلب مملو از لجاجت و تعصبشان باقی نمانده بود. چنانچزه خیزری در 

اجابت اقتراحاتشان بود، خداوند متعال که ولیل الخیزر اسزت، صزدای مردگزان را نیزت بزه 

شزنیدند، رساند؛ اما به حدی در جحد و انکار فرورفته بودند که اگر هزم میگوششان می

زمْ : »گرداندندباز روی می مْ لتَوََلَّزوْا وَ ه  مْ وَ لزَوْ اَسْزمَعَه  مْ خَیزْراً أَسَْزمَعَه  وَ لزَوْ عَللزمَ الله  فلزیهل

ونَ  پزذیر داشزتند( دانست )اگر باطن خزوش حزقو اگر خداوند خیرى در آنها می ؛م عرْلض 

شنوانید )هر چند به تکرار ابزلاغ باشزد( و اگزر )در حزال فعلزی( بزه آنهزا آنها میحتما به 

 .(28، انفال)« اندتابند در حالی که )قلبا نیت( اعراض کنندهبشنواند حتما روى بر می

 تمسخر معاد. 2-5

واکنشی دیگر از منکران آموزه معاد، رفتار زشت و کودکانه تمسزخر و اسزتهتا بزود. 

زبانشان از تراشیدن دلیل  ،ازآنجاکه برای این آموزه نورانی، دلایلی روشن اقامه شده بود

برای اثبات حشزر  |کار، قاصر شده و به تمسخر روی آوردند. حجتی که رسول اکرمان

ها و کردند از بدیهیات بود؛ چراکه منکران خود معتقد بودند کزه آسزمانو معاد اقامه می

رو ازایزن؛ (1، ؛ زخزرف83، ؛ زمزر23، لقمان :)ر.  زمین را حضرت باری تعالی خلق کرده است

هزا و دهد کزه از ایشزان بپزرس: آیزا آفزرینش آسزمانفرمان میخداوند متعال به رسولش 

تر اسزت یزا آفزرینش انسزانی کزه از زمین با آن همه موجودات عدزیم و عجیزب، سزخت

زمْ اَشَزدر خَلقْزاً اَمْ مَزنْ خَلقَنْزا إلنَّزا »اسزت:  هم چسبیده آفریده شدههای بهگل مْ اَ ه  لهل فاَسْزتفَتْ

مْ ملززنْ طلززین  لازلب   ززما   » ،(11، )صززافات «خَلقَنْززاه  پززس  .(28، )نازعززات «اَ اَنزْزت مْ اَشَززدر خَلقْززاً اَمل السَّ

ها و ستارگانش، زمزین ها و اجرامش، کهکشانخداوندی که قادر باشد فرشتگان، آسمان

طریق اولی قادر بر اعاده جسم آدمی نیت برای سزنجش و جاندارانش را از هیچ بیافریند، به

آن قزدر  |قلزب پزا  رسزول اکزرم ،قرآن کریمبنابر . (13، آیه قسوره ) باشداعمالش می

قدر شد؛ اما این متعصبان عنود آنزده میدید که از انکار آنان شگفتمسئله را واضح می

 .(12، آیه صافاتسوره ) پرداختندشمردند که به استهتایش میآن را محال می

کردند، بعضا بزه معنزای میهایی را که منکران درباره معاد مطرح ممکن است پرسش
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اش حمل کرده، طلب فهم حقیقت معاد را مندور اصلی از استفهامشان بدانیم؛ امزا حقیقی

غالبا مقصودشان از این پرسش، در  حقیقت معاد و فهم این آموزه متعزالی نبزود، بلکزه 

گفتنزد: آیزا رو منکزران لجزوج بزه دیگزر مردمزان مزیاز همین ،کم و استهتای آن بودحت

دهد وقتی درون قبر پوسیده شدید و اجزتای بزدنتان در دی را نشانتان دهیم که خبر میمر

وا » شزوید!؟زمین پراکنده شد، مجددا خلق شده و از قبر برانگیخته می ینَ کفَزَر  وَ قزالَ الَّزذل

لرک مْ عَلی ق  إلنَّک زمْ لفَلز هَلْ ندَ  مَتَّ قتْ مْ ک لَّ م  تك ل  ی نبَكئ ک مْ إلیا م  یزد یرَج  )ر. .  (8، )سزبأ «خَلزْق  جَدل

 .(48، ص 21تا، جبی ، عاشور؛ ابن818، ص 8، جق1421، صابونی

آری! رستگاری از آن کسی است که تعالیم وحیانی پیزامبر خزدا را تصزدیق کنزد. او 

گوید که در دنیا منکران این روز، از روی تعجزب اش میدر روز جتا به همنشینان بهشتی

کنندگان این مرد هستی؟! چطزور بزاور آیا تو نیت از تصدیق»گفتند: و استبعاد و استهتا می

دیم و پوسیدیم و خا  شدیم، برای حسابرسزی اعمالمزان زنزده ای بعد از آنکه مرکرده

مْ إلنك »« شویم؟!می للٌ ملنهْ  ل  یقالَ قائ قلینَ اَ إلیا ملتنْزا وَ ک نَّزا  یکانَ ل نَ المْ صَدك
ینٌ یقَ ول  اَ إلنَّكَ لمَل قرَل

ین ونَ ت    )در دنیا( همنشینی بزود. گوید: همانا مرااى از آنها میگوینده؛ راباً وَ علداماً اَ إلنَّا لمََدل

کنندگانی )که پس از مر  زنده شزدنی در گفت: آیا به راستی تو از تصدیق)به من( می

هزا شزدیم آیزا )دوبزاره است( آیا آن گاه که ما مردیم و مبدل به خزا  و اسزتخوانکار 

کنندگان! چزه بزدا بزه حزال ایزن مسزخره (38-31، )صزافات «شویم؟!زنده شده( مجازات می

لزئسَْ »نجام شومی در انتدارشان است! سرا اغلینَ لشََزرَّ مَزآب جَهَزنَّمَ یصَْزلوَْنهََا فبَ للطَّ ذَا وَإلنَّ ل هَه

لقین( و حتمزا بزراى طغیزانگران بازگشزتی بزد و بزدترین ؛ المْلهَاد   این است )حال و محلل مت

 چشزند، و بزدشوند و حرارت آن را مزیمحل بازگشت است. جهنمی که در آن وارد می

 .(38-33، )صافات «آرامگاهی است

 افترا خواندن معاد. 2-6

سردمداران کفر، مسئله معاد و حشر را دستمایه تمسزخر پیزامبران و آیزین الهزی آنزان 

انزد. آنزان هادیزان نموده و اتهاماتی را به اندیشه معاد و مبلغان این بزاور الهزی نسزبت داده

 لهدیاریایفتریندیابدها یتامقد سایلهدیبخشایهایانجاتجوامع بشری را مفتری و آموزه
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هرحال در انسزان ایجزاد اعتقاد به معاد یا حتی قبول احتمزالی آن، بزه ینگاشتن ؛اچریکهمی

سازد. این مطلبزی وجوى حق وادار میکند و او را به اندیشه و جستمسئولیت و تعهد می

ر داشزتند اصزرا روایزنشد؛ ازبود که براى سردمداران کفر سخت خطرنا  محسوب می

)ر. . به هر طریقی فکر معاد و اعتقاد به پاداش و کیفر اعمال را از مغت مردم بیرون کننزد 

بدین مندور با حالت تمسزخر بزه تشزکیک در اصزل معزاد  .(21، ص 13، ج1884، مکارم شیرازی

وَ قزالَ : »افتزرا بسزته اسزت خزدابه  |پرداخته، آن را دروغی شمردند که حضرت رسول

ینَ  لرک مْ عَلی الَّذل وا هَلْ ندَ  ق  إلنَّک زمْ لفَلز کفَرَ  مَزتَّ قتْ مْ ک زلَّ م  تك ل  ی نبَكئ ک مْ إلیا م  یزد   یرَج  خَلزْق  جَدل

رَال فل  اَفتْرَى لايْخل ینَ لا ی ؤْملن ونَ ب لهل جلنَّةٌ بلَل الَّذل باً اَمْ ب ل کذَل لالل البْعَلیزدل  یعَلیَ الله و ؛ العَْذابل وَ الضَّ

ی که کفر ورزیدند )به یکدیگر( گفتند: آیا شما را بر مردى راهنمایی کنیم کزه بزه کسان

دهد که آن گاه که )در زیر خاك( به کللی متلاشی شزدید حتمزا )در جهزانی شما خبر می

آیزا بزه خزدا دروغ بسزته یزا جنزونی در او  آفرینشی نزو ظهزور خواهیزد کزرد؟!دیگر( در 

آورند )از حال( در عزذاب و به آخرت ایمان نمی هست؟! )چنین نیست( بلکه کسانی که

 .(3-8، )سبا «گمراهی دور و درازند

کردنزد و بزه بلکه تمزام انبیزا بزر آن تأکیزد می ،ای نوپدید نبودازآنجاکه معاد، آموزه

پرداختند، منکران عصر هر پیامبری نیت با اتکا به چشم ظزاهربین انذار از آن روز عدیم می

بخززش، انکززارش ویش بززا اظهززار اعجززاب از ایززن آمززوزه حیززاتانززدیش خززو عقززل وهم

صزرفا « معزاد»بزا همزین زمینزه یهنزی کزه  ×کردند. برای نمونه منکران حضرت هودمی

گویزد کزه بعزد از مزردن و آیزا ایزن مزدعی نبزوت می»گفتنزد: ادعای پیامبران است، می

ایزد از در این دنیا بودهطورکه شوید و همانبرانگیخته می دوبارههایتان، پوسیدن استخوان

دهد؛ اینکه به شما می ×دای که هوآیید؟! چه بسیار بعید است وعدهقبرهایتان بیرون می

شوید بعد از آنکه مردید؟! برانگیخته خواهید شد بعد از آنکه دفن شدید؟! و در زنده می

ی است شوید؟! چه توهم محالنهایت اعمالتان محاسبه خواهد شد و براساس آن کیفر می

 .(82، ص 3، جق1468، )ر. . سبتواری نجفی (88-83، )مومنون« گویدمی ×آنچه هود

که دهریه با انکار خدای متعزال مبنای این استبعاد منکران، دنیاگرایی ایشان بود، چنان

تر شیوع کفزر در میزان دهریزه موجزب انکزار ورزیدند؛ به عبارتی روشنبر آن اصرار می
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شزان بود. آنها معتقد بودند که هیچ وجودی غیر از ایزن وجزود دنیویمعاد از جانب آنان 

شزوند و میرند و گروهی دیگر زنزده میای مینیست! دنیا ازلی و ابدی بوده، همواره عده

نیْا : »ادامزه خواهزد داشزت برای همیشهبدین ترتیب جریان زندگی  إلنْ هلزيَ إللاَّ حَیات نزَا الزدر

لمَبعْ زوثلینَ نمَ وت  وَ نحَْیا وَ مزا نَ  زنزدگی نیسزت جزت همزین زنزدگانی دنیزایی مزا کزه  ؛حْزن  ب

شوند، یزا گروهزی میرند و گروهی دیگر زنده میشویم )گروهی میمیریم و زنده میمی

شوند( و هرگت برانگیخته شزدنی هاى دیگر زنده میمیرند و ارواح آنها در قالب گروهمی

دهریزون بزا ایزن مبنزا دروازه  .(148، ص 4ج ق،1422 ندلسزی،عطیزه ا)ر. . ابن (88، )مومنزون «نیستیم

بستند و نزه تنهزا هزدایت را  کیشانشانهرگونه فکر و تأملی را به روی خویش و دیگر هم

 |و نسبت به پیزامبر اکزرم نپذیرفتند، بلکه با مبلغان و هادیان الهی نیت به مبارزه برخاستند

لٌ »چنین گفتند:  وَ إللاَّ رَج  زؤْملنلینَ  افتْرَىإلنْ ه  لم  باً وَ ما نحَْن  لزَه  ب ل کذَل او نیسزت مگزر ؛ عَلیَ الله

 .(83، )مومنون «بندد، و ما هرگت به او معتقد نیستیممردى که بر خدا دروغ می

 افسانه خواندن معاد. 2-7

بخش معاد علاوه بزر اظهزار اعجزاب و شزگفتی منکران رستاخیت در برابر تعلیم حیات

های مختلزف آن را نفزی به اشکال گونزاگون و شزیوه .(838، ص 13، جق1418، طباطبزایی)ر. . 

نا »گفتند: و به نقل قرآن کریم چنین می کردندمی وا اَ إلیا ک نَّا ت راباً وَ آباا  ینَ کفَرَ  وَ قالَ الَّذل

ونَ  انمان خزا  و کسانی که کافر شدند گفتند: آیا هنگزامی کزه مزا و پزدر؛ اَ إلنَّا لمَ خرَْج 

. این منکران به همین انزدازه بسزنده (88، )نمل «آورند؟!شدیم، آیا ما را ]از گور[ بیرون می

نکردنززد، پززا را فراتززر از انکززار و تشززکیک در اصززل معززاد گذاشززته، بززاور بززه آن را از 

نا ملنْ قبَزْل  إلنْ : »دانستند« های پیشینیاناسطوره» علدْنا هذا نحَْن  وَ آباا  یر   لقَدَْ و 
هزذا إللاَّ اَسزاطل

لینَ  ل ایزم، امزا ایزن همانا ما و پدرانمان پیش از این به این )زنده شدن( وعده داده شده ؛اأْوََّ

لنل  یوَ الَّزذل » ،(83، )نمزل «هزاى پیشزینیاننیست جت افسانه لدَیزْهل ا فل لکَ مزا اَ تعَلزدان لوال اَنْ  یقزالَ ل

ون  ملنْ   القْ ر 
ل  ا خْرَجَ وَ قدَْ خَلتَل ل حَقٌّ فیَقَ ول  ما  یقبَلْ َ وَیلْكََ آملنْ إلنَّ وَعْدَ الله وَ ه ما یسَْتغَلیثانل الله

لینَ  ل یر  اأْوََّ
و آن که به پدر و مادرش ]آنگزاه کزه او را بزه ایمزان بزه آخزرت  ؛هذا إللاَّ اَساطل

ورده شزوم دهید که ]از گور[ بیرون آخواندند[ گفت: اف بر شما، آیا به من وعده میمی
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[؟! و آن دو از اند ]و کسی باز نیامده اسزتو حال آنکه پیش از من مردمان بسیار بگذشته

گفتنزد:[ واى بزر تزو، ایمزان بیزار، همانزا خواستند ]و به فرزند کافر خود میخدا فریاد می

هزاى [ جزت افسزانهگفزت: ایزن ]وعزدهراسزت اسزت و او مزی -روز رسزتاخیت -وعده خدا

اینززان بززه تصززریح قززرآن سرنوشززت شززومی در روز قیامززت  .(18، )احقززاف «تپیشززینیان نیسزز

شود، بزه تمسزخر خواهند داشت! چراکه هرگاه آیات روشنگر قیامت برایشان خوانده می

یر   إلیا ت تلْی»های پیشینیان نیست! گویند که اینها چیتی جت افسانهمی
عَلیَهْل آیات نا قزالَ اَسزاطل

لینَ  ل  .(18، نی)مطفف «اأْوََّ

واقعیت این است که منکران هر عصر، در مواجهه با تعالیم الهی پیزامبران، مشزابه هزم 

؛ 8، آیزهقسزوره  ) اند؛ ازجمله مصادیق تشابه رفتاری آنان، اظهار اعجاب از معزادرفتار نموده

ندر . به (38، آیزه مومنونسوره )و انتساب حشر و بعث به اسطوره و افسانه است  (3، آیه رعدسوره 

تزا، بی ، عاشزور)ر. . ابنمندور توجیه انکارشان بوده است رسد چنین اتهامی علیه معاد، بهمی

گفتند که وعده بزه قیزام قیامزت و بعزث از قبزور، وعیزدی اسزت رو میینااز ؛(33، ص 13ج

ایم. از دیدگاه منکران، سخنان پیزامبران مان بدان انذار شدهقدیمی که هم ما و هم نیاکان

شزدن مردگزان، هزای نخسزتین آنهزا را بزا تصزور زنزدههایی خرافی است که انسانرفح

انززد. بنززابر پنززدار حسابرسززی اعمززال، بهشززت و دوزد، کیفززر و پززاداش سززاخته و پرداخته

ها این بزود کزه انبیزا از قزدیم الایزام در کتزب خزود، منکران، دلیل افسانه بودن این وعده

اند. بزه زعزم آنزان چنانچزه شدار داده و از آن انذار کردهها را از قیام روز حساب هانسان

بایسزت بعزد از گذشزت سزالیان دراز محقزق وعیدشان حزق بزود و از خرافزات نبزود، می

، )ر. . طباطبزاییشد! و چون تا کنون تحقق نیافته است، از این پزس نیزت نخواهزد یافزت می

 .(38، ص 13، جق1418

 یریگجهینت

یابیم که پذیرش خبر بسیار بتر  تدبر در آیات مورد مطالعه، درمیاز تأمل در تفاسیر و 

تافتنزد و را برنمی« معزاد»رو تعلیم آموزه حیاتی ازاین ؛نموددشوار می کافرانقیامت برای 

کردند. طزرح پرسزش در برابزر ایزن خبزر های منفی خود، آن را انکار میعملا با واکنش
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تأمزل و درنزگ، آن هزم از سزر عنزاد و لجزاج اما اقدام بزه انکزار بی ،بتر  طبیعی است

تزوان های مطرح درباره معاد را میطور کلی محتوای پرسشمطبوع طبایع سالم نیست. به

د: الف( پرسش از چگونگی معاد و آفرینش مجدد انسزان، بعزد از کردر سه دسته تقسیم 

ب( اینکه چه  ؛(11-16، آیات نازعاتسوره ) آنکه جسمش مانند غبارهای پراکنده متلاشی شد

؛ سزوره 31،آیزه  اسزرا  )سزوره کسی قدرت بر این کار بسیار دشوار یا به تعبیری محال را دارد؟

، آیه اسرا  سوره) ج( پرسش از وقت برپایی قیامت و بعث از قبور ؛(28، آیه روم؛ سوره 83،آیه سی

. ایزن (8-8، آیزه معزارج ؛ سزوره88، آیزه احزتاب؛ سزوره 138، آیزه اعزراف سزوره ؛42، آیزه نازعزات ؛ سوره31

 اند.ها در متن مقاله عمدتا زیر سه عنوان نخست بررسی شدهپرسش

رسزد؛ می در مرحله بعد از سوال و جواب، نوبت به انتخزاب و حرکزت اختیزاری فزرا

وجوی حقیقت و در طلب گمشده خود به درنزگ و تأمزل پرداختزه، از ای در جستعده

اند، آسزاییدنبال راحتزی و تنجوینزد، گروهزی دیگزر کزه بزهالهی هدایت می ورانآپیام

اند تا شانه از زیر بزار ایزن مسزئولیت خزالی بالا زده« معاد»ها را برای ابطال و انکار آستین

های این گروه دوم کزه مسزئله پزژوهش بزود، در سزه مرحلزه کنند. معارضات و مخالفت

ام قابل تقسیم بودند که آنها را زیزر چهزار عنزوان آخزر ایزن آزمایی، تمسخر و اتهراستی

 ایم.مقاله به بحث و بررسی گذاشته

در دو مرحلزه کلزی اتفزاق « معزاد»با این بیان روشن شد که برخورد هر قوم با آمزوزه 

 هزایپرسزشافتاده است. مرحله اول، مواجهه فطری بزا خبزر عدزیم اسزت کزه عمومزا بزا 

 شزود. مرحلزه دوم، انتخزاب موضزع درمواجهزه بزا حقیقزت مبزیَّن گوناگونی پیگیزری می

 شززود یززا سززر از انکززار درآورده، شززود و هززدایت میاسززت کززه یززا بززه ایمززان منجززر می

 ورزد.مخالفت می

توان همه عناوین مورد بحث در متن مقاله را تبیینی از سزیر انکزار در نگاهی دیگر می

ی ابتدا که صزداقت انبیزا و حقانیزت دیزن آنزان را در  کردنزد، در منکران دانست؛ یعن

خود را به تغافزل زدنزد و در اصزل و فزرع ایزن آمزوزه « معاد»مواجهه انکارآمیت با آموزه 

شزان در دو عنزوان نخسزت مقالزه گذشزت. پزس از تشکیک کردند. این مواجهه نخستین

لی یافتنزد، از ایزن آمزوزه اظهزار خاآنکه براهین و دلایل را روشن دیدند و خود را دست
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طورکززه در عنزوان سززوم مززتن گذشززت، اعجززاب آور را، همززان« معززاد»تعجزب کردنززد و 

وپا کزرده و ایمانشزان را مشزروط بزه اجابزت ای تزازه دسزتخواندند. بزار دیگزر دسیسزه

هایشزان نبودنزد و بزا های اقتراحیشان نمودند. با این همه، قانع به مکرها و حیلهدرخواست

کوشزیدند تزا آن را بزه هزر شزکلی و اتهام به ساحت این آموزه قدسی، می« معاد»مسخر ت

 ابطال کنند.
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Abstract 
Wasl (connection) and fasl (separation) are among the most fundamental 

topics in the science of ma‘ani (semantics). Abd al-Qahir Jurjani, in his 

book Dala’il al-I‘jaz (The Proofs of Inimitability), regards wasl and fasl as 

the core of eloquence and believes that fasl involves a single declarative 

judgment, while wasl combines two related judgments. Some verses of 

Surah al-Insan begin with the conjunction wa (“and”), whereas others do 

not. Interpreting the use or omission of this conjunction provides a deeper 

understanding of the meanings of the verses in this surah. The connection 

and separation of the verses in this chapter are closely related to their 

concepts. Accordingly, this study, adopting a descriptive–analytical 

method and relying on Jurjani’s theories, examines this topic in Surah al-
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Insan. The results indicate that in this surah, 21 sentences appear as fasl 

(separation) and 22 as wasl (connection). The sections describing the 

righteous (abrār) in paradise and the rulings related to the Prophet are all 

expressed through wasl, indicating that these actions are fully performed 

and share a common aspect. In contrast, the verses expressing temporary 

states appear through fasl, demonstrating that these conditions are stable 

and inseparable components of their contexts. 

Keywords 

literary exegesis, Surah al-Insan, rhetoric, wasl and fasl, Abd al-Qahir 

Jurjani. 

Extended Abstract 

Drawing on the rhetorical insights of Abd al-Qahir Jurjani in Dala’il al-

I‘jaz, the present study aims to examine the sentences in Surah al-Insan, 

analyze the instances of wasl (conjunction) and fasl (separation) and their 

underlying reasons, and thereby facilitate a deeper understanding of the 

message and content of the verses for readers. Through this analysis, the 

study seeks to shed light on an aspect of the Qur’an’s miraculous nature 

within this rhetorical domain. In the Qur’an, some sentences are linked 

together by the particle wa (“and”), which constitutes wasl (connection), 

while others—despite the presence of conditions that might justify it—

appear without wa, constituting fasl (separation). Each of these positions 

has its own conditions and types that require explanation, for the text in 

question is the Qur’an: a divine miracle. Jurjani discusses wasl and fasl 

under two main headings in Dala’il al-I‘jaz. He first examines wasl and 

fasl in circumstantial clauses (jumlah haliyyah), and then addresses the 

topic more generally in all types of sentences. In summary, he argues that 

the presence of wa indicates two shared judgments, whereas its absence 

signals that the subsequent statement follows the ruling of the preceding 

one and expresses an independent judgment nested within the first 

meaning. Contemplation of Surah al-Insan reveals that some of its verses 

begin with wa and others do not, and that certain sentences express 

circumstantial meaning—sometimes marked with the circumstantial wa, 

and at other times lacking it. Since this surah presents vivid portrayals of 
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Paradise, descriptions of the righteous (abrār), and aspects of human 

creation, each instance of wasl or fasl in it must therefore possess its own 

precise rationale, which calls for systematic analysis. 

Surah al-Insan contains 22 occurrences of wa that form the instances 

of wasl, and 21 sentences that appear in fasl (without wa). Additionally, 

among the five circumstantial sentences in the surah—which are typically 

discussed under fasl—each appears without the circumstantial wa. This 

study seeks to answer the following questions: 1. According to Jurjani’s 

perspective, what semantic function do fasl and wasl serve in Surah al-

Insan? 2. How does a systematic analysis of these instances contribute to 

a more precise understanding of meaning for the reader? 

This research employs a descriptive–analytical and library-based 

method and examines the topic of wasl and fasl in Surah al-Insan based 

on Jurjani’s theoretical framework. 

Through examining the instances of wasl (conjunction) and fasl 

(separation) in Surah al-Insan, it becomes evident that all positions in 

which the state (hal) of the human being is described appear as 

circumstantial clauses (jumal haliyyah) without the particle wa. The 

reason is that these human states fall entirely under the ruling of the 

preceding clause, indicating that a person’s state is an inseparable 

component of the primary judgment. When the surah describes the 

human being’s condition in Paradise, it shows that all such states are part 

of God’s reward, and these conditions in Paradise remain subordinate to 

that very reward. On the other hand, the findings show that whenever God 

intends to present two rulings independently of one another, He employs 

wa to connect the sentences so that this distinction is conveyed clearly. 

Accordingly, in the verses directed to the Prophet (peace be upon him), all 

the commands appear in the form of wasl, indicating that these actions 

must each be carried out separately yet in a shared fashion by the Prophet, 

and that subordinating one command to another would disrupt the 

intended meaning. Systematic analysis of the wasl and fasl positions in 

Surah al-Insan demonstrates that each ruling accompanies one action. 

When two rulings are joined with wa, it indicates that the two actions are 

jointly required and that two distinct acts are performed. Conversely, 
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when wa does not occur between two sentences, the meaning conveys one 

primary ruling along with a secondary ruling subordinate to it.  Thus, in 

Surah al-Insan, whenever states are being described, the sentences appear 

in fasl to emphasize the unity between the action denoting the state and 

the one described by it. Conversely, when the descriptions of the 

inhabitants of Paradise are mentioned, the sentences appear in wasl to 

show that all the mentioned attributes and blessings are realized for the 

righteous and that the rulings are shared among them. 
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القرآن الکريم  یللوصل والفصل ف یالبلاغ-یالتفسير الأدب
 یمع التركيز علی آراء عبد القاهر الجرجان

 )دراسة حالة: سورة الإنسان(

 2کورش فریدون بور        1یطيبة سيف
 21/07/2025تاریخ الإصدار:   22/07/2025تاریخ القبول:   03/07/2025: لیتاریخ التعد  01/03/2025تاریخ الإستلام: 

 الملخص

يرى عبد القاهر الجرجانیعلم المعان یمن أبرز المواضيع ف« والفصلالوصل »يعُدّ موضوع   یف ی. و
يعتقد أنّ ف« الوصل والفصل»كتابه دلائل الإعجاز أنّ   یيشكلّ الركيزة الأساسية للبلاغة، و

 .فيتم تنفيذ حكمين مشتركين« الوصل»موضوع  یيتم الحكم بخ برٍ واحد، أما ف« الفصل»موضوع 
بعضها بدون واو، وتفسير كل حالة من هذه  یان تحتوبعض آيات سورة الإنس على واو و

هذه السورة؛ لأن الفصل والوصل  یالحالات يمكّن القارئ من فهم المعنى بشكل أدق وأعمق ف
آيات السورة مرتبط ارتباطًا وثيقاً بمضمونها. لذلك، يقوم هذا البحث، بالاعتماد على المنهج  یف

                                                           
يران. 1 بی، جامعة شهيد بهشتی، طهران، إ  .)المؤلف المسؤول( أستاذ مشارك فی قسم اللغة والأدب العر

seyfi@sbu.ac.ir 

ب یطالب دكتوراه ف. 2 يران.ی، جامعة شهيد بهشتیاللغة والأدب العر  ، طهران، إ
k_farydounpour@sbu.ac.ir 

يدون یسيف :للاستشهاد بهذا المقال * للوصل  یالبلاغ-یه  ش(. التفسير الأدب 4141بور، كورش. )، طيبة؛ فر
يم مع التركيز على آراء عبد القاهر الجرجان یوالفصل ف دراسات )دراسة حالة: سورة الإنسان(.  یالقرآن ال كر
 .451-421ص (، 2)7، يةعلوم القرآن

https://Doi.org/ 10.22081/jqss.2025.71176.1358 

يران. الناشر:  المعهد العالی للعلوم والثقافة الإسلامية، قم، إ
 «حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلفين بشكل کامل» 4141 ©
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سورة  ی، بدراسة هذا الموضوع فیى آراء عبد القاهر الجرجانواستناداً إل یالتحليل-یالوصف
جملة على هيئة  24هذه السورة، جاءت  یتشير النتائج المستخلصة من الدراسة إلى أنه ف .الإنسان

الجنة، وكذلك  یتصف الأبرار ف یوقد صيغت المواضع الت .جملة على هيئة وصل 22فصل و
ل لتدلّ على أن تنفيذ هذه الأحكام يتم بصورة كاملة ، على هيئة وصیالأحكام المتعلقة بالنب

تبين الحالات والظروف  یومتكاملة، وتقتصر مشاركتها على الجانب العام فقط. أما الجمل الت
 .للتجزئة ةجاءت على هيئة فصل لتؤكد أن قيود الحالة ثابتة وغير قابل

 الکلمات المفتاحیة

 .یة، الوصل والفصل، عبد القاهر الجرجان، سورة الإنسان، البلاغیالتفسير الأدب
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 جرجانی عبدالقاهر آراء بر تکیه با کریم قرآن در فصل و وصل بلاغی - ادبی تفسیر
 (سوره انسان :مطالعه موردی)

طیبه سیفی
1

پورکورش فریدون        
2

 

 00/03/1303انتشار:  خیتار  01/03/1303: رشیپذ خیتار  13/04/1303اصلاح:  خیتار  12/11/1413: افتیدر  خیتار 

 دهیچک

، ترین مبحث در علم معانی است. عبزدالقاهر جرجزانی در کتزاب دلائزل الاعجزازاساسی« وصل و فصل»

یزک حکزم خبزری و در « فصل»این باور است که در  داند و بررا رکن اصلی بلاغت می« وصل و فصل»

« واو»و برخزی بزدون « واو»آیات سوره انسزان بزا . برخی گیردانجام میدو حکم مشتر  « وصل»مبحث 

زمینه در  و برداشت بهتر معنای آیات در ایزن سزوره را بزرای  ،هستند که تفسیر هر یک از این مواضع

کند؛ زیرا فصل و وصل آیات این سزوره ارتبزاط تنگزاتنگی بزا مفهزوم آیزات دارنزد؛ مخاطب هموار می

جرجانی، این مبحث را  تحلیلی و با تکیه بر آرای عبدالقاهر -رو، پژوهش حاضر با روشی توصیفی ازاین

 21 ،دهد کزه در ایزن سزورهست آمده پس از بررسی، نشان میه دکند. نتایج بدر سوره انسان بررسی می

صورت وصل بیان شده است. مواضعی که در این سوره وصف ابرار جمله به 22جمله به صورت فصل و 

                                                           
 .دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی تهران. ایران )نویسنده مسئول(. 1

seyfi@sbu.ac.ir 
 .ایران ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،دکتری زبان و ادبیات عربی دانشجو. 2

k_farydounpour@sbu.ac.ir 
بزر آرا   هیزبزا تک میوصل و فصزل در قزرآن کزر بلاغی - یادب ریتفس(. 4146. )کورش ،رپودونیفر؛ بهیط ،یفیس *

 .133-121 صص  (2)7مطالعات علوم قرآن   .سوره انسان(: ی)مطالعه مورد یعبدالقاهر جرجان
https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.71176.1358 

 :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران ناشر. 
 «است محفوظ سندگانینو یبرا انتشار کامل حقوق و تألیف حق» 1464 ©
 

https://orcid.org/0000-0003-3460-0138
https://orcid.org/0009-0005-9324-741X


ل 
سا

تم
هف

ره 
ما
 ش
،

2، 
94
44

 

188 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

صورت وصل بیان شده است تا نشان دهد فعل این به پیامبر است، همگی به در بهشت و نیت احکام مربوط

هزا را شوند و صرفاً جنبه اشتراکی دارند و از سوی دیگر آنجا که حالتصورت کامل انجام میاحکام به

 ناپذیر است.صورت فصل است تا نشان دهد قیود حال ثابت و جتئی جداییکند بهبیان می

 هادواژهیکل

 جرجانی. ادبی، سوره انسان، بلاغت، وصل و فصل، عبدالقاهرتفسیر 
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 مقدمه

برای هدایت و سعادت بشر نازل شد؛ هنگامی که بحزث  |قرآن معجته حضرت رسول

هزای قزرآن شود ناگریت باید بحزث اعجزاز را بزه تمزام حزوزهاعجاز این کتاب مطرح می

کنزیم، از صزوت بزه معطوف داشت؛ آن زمان که حروف واژگزان قزرآن را بررسزی مزی

رسیم؛ اینجاست که انسان هنگام پژوهش حرف، از حرف به کلمه و از کلمه به جمله می

تواند از جانب مردم باشد و این کتزاب بزه دارد که این سخن هرگت نمیو تطبیق اقرار می

هزای پزژوهش در . یکزی از حزوزه(283م، ص 1116)رافعزی،زبان عربی از طریق معجته اسزت 

 های بلاغت علم معانی است.، علم بلاغت و یکی از زیرشاخهزبان قرآن

 بیزانبزه  ؛طورکه از نامش مشخص است، رویکردی درون متنی داردعلم معانی همان

کوشد نشان دهد لفظ چه تأثیری در معنا دارد. از مهمترین مزوارد علزم دیگر این علم می

بسیاری در علم معزانی در جملات است. این مبحث اهمیت « وصل و فصل»معانی مبحث 

دارد تا جایی که برخی بلاغت را تنها در حوزه فهم رموز و اسرار ایزن مواضزع در آیزات 

. (261، ص ق1462؛ حسزینی، 281، ص 1812؛ خطیب قتوینی، 222، ص تا)ر. : جرجانی، بیدانند قرآن می

مان گسست در مقابل آن قرار دارد که ه« فصل»همان پیوستگی میان جملات و  « وصل»

 میان جملات است.

از میان علمای علزم بلاغزت از دیربزاز تزاکنون اندیشزمندان بسزیاری بزا نگزارش اثزر 

های علزم رو این پژوهش در پی سرچشمههایی برای اعتلای این علم برداشتند؛ ازاینگام

بلاغززت رفززت و در آن میززان کسززی جززت شززیخ عبززدالقاهر جرجززانی نبززود. عبززدالقاهر بززن 

پرداز بلاغت در سزده پزنجم قمزری جرجانی ادیب، نحوی، مؤسس و ندریه عبدالرحمان

اسارار و  دلالاو الاعجاازشزود. وی بزا نگزارش دو اثزر البلاغة خوانزده مزی است که امام

 ای نو و با روشی شگرف عرضه نمود.، علم بلاغت عربی را در جامهال مغة

ملاتی اسزت کزه وصزل و های بیکران و مملو از جازآنجاکه قرآن سرشار از حکمت

فصل آنها مورد استدلال است، پژوهش حاضر تنها به بررسی این مواضع در سوره انسزان 

، بسنده کرده است.  سوره انسان آفرینش شودیم دهیوفور در آن دبه« وصل و فصل»که 
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 های تصویری غنی، سعی دارد معزانیانسان و شرح حال بهشتیان را درپی دارد و با گتاره

 را به مخاطب عرضه کند که در الفاظ نهفته است.

 . مسئله پژوهش1

کند )وصل(، آنها را به یکدیگر متصل می« واو»جملاتی در قرآن وجود دارند که حرف 

میان آنهزا یکزر نشزده اسزت « واو»و در مقابل جملاتی نیت هستند که با وجود شرایط، اما 

و اقسزامی اسزت و لاجزرم دلیلزی بایزد  )فصل(. هر دو موضعی که بیان شد دارای شرایط

 باشد.باشد؛ زیرا متن، قرآن است و قرآن، معجته الهی می

« دلائزل الاعجزاز»جرجانی مبحث وصل و فصل را ییزل دو عنزوان اصزلی در کتزاب 

کند و پزس از کند؛ وی در عنوان اول وصل و فصل جملات حالیه را بررسی مییکر می

طور خلاصه وی بزر ایزن پردازد. بهصل در جملات میطور عام به مبحث وصل و فآن به

کند در حالت تشزریک و عزدم آن، همزان دو حکم را بیان می« واو»باور است که وجود 

 .(238، ص 1883)جرجانی، حکم ماقبل است و بیانل اصلی یک حکمل دیگر ییل معنای اول 

شده و برخزی بزدون شروع « واو»با تأمل در سوره انسان ، شاهدیم که برخی آیات با 

حالیزه و « واو»کننزد و گزاه بزا است و نیت جملاتی وجود دارند که حالت را بیان می« واو»

حالیه هسزتند. از آنجزایی کزه سزوره انسزان تصزویری گویزا از بهشزت و « واو»گاه بدون 

توصیف ابرار و نیت آفرینش انسان است، باتوجه به این هدف، هر یک از مواضع وصل و 

ن سوره باید دلایل متقن خزود را داشزته باشزند کزه نیازمنزد بررسزی و تحلیزل فصل در ای

وجزود دارد کزه مواضزع وصزل ایزن سزوره را « واو» 22روشمند اسزت. در سزوره انسزان 

صزورت فصزل )بزدون واو( یکزر شزده جمله وجود دارد کزه به 21دهد و نیت تشکیل می

در ایزن سزوره وجزود دارد، است؛ همچنین در پنج جمله حالیه، کزه ییزل مباحزث فصزل 

 یکر شده است.« واو»جمله حالیه بدون 

تحلیلی و بزا تکیزه بزر آرای بلاغزی عبزدالقاهر -پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی

، سزعی دارد تزا بزا تأمزل در ایزن جمزلات و تحلیزل «دلالاو الاعجااز»جرجانی در کتاب 

مضزمون آیزات را  مواضع وصل و فصل و علل آنهزا فهزم و برداشزت مخاطزب از پیزام و
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ای از اعجاز قرآن را در این حوزه به مخاطب بنمایاند. بزرای رسزیدن هموار کند و گوشه

 به هدف پژوهش باید به سؤالات زیر پاسخ دهیم:

 . طبق دیدگاه جرجانی فصل و وصل در این سوره چه کارکرد معنایی دارد؟1

 معنززا بززرای  . تحلیززل روشززمند آیززات وصززل و فصززل چززه بازتززابی در فهززم دقیززق2

 مخاطب دارد؟

 . پیشینه2

هزایی چنزد باتوجه به اهمیت مبحث فصل و وصل آیزات قزرآن، در ایزن حزوزه پزژوهش

 انجام شده است ازجمله:

م(؛ در این 1138اثر صباح عبید دراز ) ال مغة الارآنية یخسرار ال صو  الوصو فکتاب 

در آنهزا وجزود دارد یکزر طور عام موضوعاتی که بعضاً وصل و فصزل کتاب نویسنده به

کرده و در آخر برخی مواضع فصل را بزا شزاهد مثزال آورده اسزت. ایزن پزژوهش کلزی 

است، اما پژوهش حاضر با توجه به معنای سیاقی آیات سوره انسان و با تکیه بزر ندریزات 

 جرجانی سعی در بررسی موشکافانه آیات  سوره انسان را دارد.

، نوشزتۀ میکاربرد وصل و فصزل در جزت  اول قزرآن کزر لیای با عنوان تحلنامهنپایا

ای عزام وصزل و (؛ در این پژوهش نگارنده بزه شزیوه1813سیدهاشم حسینی مهرآبادی )

فصل را در جت  اول قرآن کریم بررسی کرده است و ندرات مختلزف را در ایزن حزوزه 

ر جت  اول گردآوری کرده است و در پایان به این نتیجه رسیده است که وصل و فصل د

 قرآن با حکمت خاصی انجام گرفته است.

نوشتۀ « نگاهی نو به م حث فصو    صو با تکیه بر شواهد قرآنی»ای با عنوان نامهنپایا

نویسد کزه بحزث وصزل و فصزل (؛ نویسنده در ابتدای پژوهش می1812سکینه حجازی)

وزه چهزار اسزلوب رو این پژوهش تنها در حمفصل است و حد بلاغی بالایی دارد؛ ازاین

با شزواهد قرآنزی انجزام شزده اسزت. یعنزی جزایی کزه « قسم»و « ندا»، «سبحان»، «کفی بز»

وصل و فصل هرکدام امکان صورت یافتن را داشزتند. همچنزین انشزائی یزا خبزری بزودن 

های گفته شده را نیت بزا توجزه بزه سزیاق آیزات مزورد بررسزی قزرار داده اسزت و اسلوب
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را « کمزال الاتصزال مزع الایهزام»که نزوعی وصزل جدیزد بزا عنزوان کند همچنین بیان می

دسزت آورده اسزت. ایزن را که آن را فزا  فاصزله نامیزده اسزت نیزت به« فز»کشف و نوعی 

طور عام  فصل و وصل را مورد ارزیابی قرار داده اسزت؛ پزژوهش حاضزر امزا پژوهش به

 تکیه بر ندریات جرجانی پیش برده است. وصل و فصل را با

نوشزتۀ  ت سایر المیازان قرآن از مندزر اتیای با عنوان بلاغت وصل و فصل در آمقاله

(؛ ازآنجاکه تطبیق وصزل و فصزل در 1818سیدمحمد میرحسینی و فاطمه السادات ارفع )

گیرند. در ایزن قرآن با زبان فارسی سخت است، خیلی از مفسران این حوزه را نادیده می

گونه جملات و تأثیر و تفهیم ایشان در معانی آیزات را به اینمقاله اهتمام علامه طباطبایی 

را بیان کرده و ثابت نموده که علامه در برخی موارد این حوزه را تصریح و معنای اصلی 

 آیه را یکر کرده است.

 هیزبزر ندر هیبا تک میفصل و وصل در قرآن کر یدستور یای با عنوان فراهنجارمقاله

(؛ رویکزرد اصزلی ایزن مقالزه 1466و و عفت سادات علزوی )نوشتۀ کبری راستگ  تیمتن

شناسی، یعنی بحث فراهنجاری است که از مجموعه ندریزات یکی از موارد مهم علم متن

وسزیله شود، و طبق نتایج این ندریه گسستگی و پیوسزتگی جمزلات بهمتنیت برداشت می

 دهد.یر قرآن ارائه میحرف عطف تأثیر در معنا و متن دارد و معانی مختلفی را در تصو

های انجام شده پژوهشزگران بزه ایزن نتیجزه رسزیدند کزه تزاکنون پژوهشزی با بررسی

درباره مواضع فصل و وصل در سوره انسان با تکیه بر دیدگاه جرجانی انجام نشده است؛ 

 بدین جهت مقاله حاضر به این مهم همت گمارده است.

 ادبیات نظری .3

 وصل و فصل. 1-3

در لغت به معنای جای خالی میزان دو چیزت اسزت و هزر فصزلی وصزلی را در پزی « فصل»

اسزت؛ یعنزی اتصزال دو چیزت بزه یکزدیگر « فصزل»ضزد هجزران و خزلاف « وصل»دارد. 

. طبق این تعریف در این بحث دو نقیک وجزود دارد (828، 321ص ص، 11ج ق،1414مندور،  )ابن

 باشد.یعنی فصل ضد وصل و بالعکس می
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در  مختصارالمعانیدر اصطلاح علزوم بلاغزی معنزای دیگزری دارد؛ صزاحب « صلو»

، 1886)تفتزازانی، « الوصل عطف بعک الجمل علزی بعزک»نویسد: چنین می« وصل»تعریف 

طور مطلزق بزرای اسزت و بزه« واو»ترین حکم وصل عطف جمله به وسیله اصلی .(143ص 

گزاه آن مطرح نیست؛ یعنی آن جمع و مشارکت در یک حکم است و ترتیب و زمان در

را بزر دو « آمدن»خواهیم حکم به آن معنا است که می« جا  محمد و علی»که گفته شود 

اثبات کنیم و اشترا  را بزرای آنهزا بیزان کنزیم. فصزل نیزت کزه « محمد و علی»مسندالیه 

رود. علمزای شزمار مزیترین حوزه این مبحزث بهعنوان نقیک وصل وجود دارد، اصلیبه

دهزد فصزل بلاغت آنچه را که نیازمند دقت است و موضوع اصلی بلاغت را تشزکیل می

دانند. طبق دیدگاه سکاکی، این فصل است کزه نیازمنزد دقزت و یوق اسزت و چزون می

عنوان وصزل و قزرا دادن جمزلات در حالزت است و این عدم یکر بزه« واو»اصل بر یکر 

 .(241، ص م1138)ر. : سکاکی، فصل نیازمند یوق بلاغی است 

عنوان پیشگام علم بلاغت بحثی مفصل و گسترده پیرامون فصزل و وصزل جرجانی به

دانزد. وی در مزورد نگزاهی مختصزر و دارد و این حوزه را از مهمترین موارد بلاغزت می

ای هنگام مواجه با یک کلامزی کزه عطزف در عده»نویسد: گذرا به این مبحث چنین می

گویند کلام مستأنفه شده و از ماقبل خود منقطع شزده اسزت. آن صورت نگرفته است می

 کنزد و آنهزا در غفلزت هسزتند غفلتزی باید گفت که یهن آنهزا بزیش از ایزن را تتبزع نمی

این موضع سزخت جرجزانی نسزبت بزه بزاب وصزل و  .(281، ص تا)جرجانی، بی« بسیار سخت

توانسزت وصزل ای که میجملهای که وصل شده و یا دهد فهم دقیق جملهفصل نشان می

شود، اما فصل در آن اتفاق افتاده، بسیار مهم اسزت و نیازمنزد یوقزی سرشزار و کنکاشزی 

 دقیق است.

ابتزدا پیرامزون وصزل و فصزل جملزه حالیزه سزخن  دلایو الاعجازجرجانی در کتاب 

کنزد. شزوند بیزان مزیگوید و دلایل این بحث را پیرامون جملاتی که حزال واقزع مزیمی

گویزد. ازآنجاکزه در عطف جمزلات سزخن میطور عام در مورد عطف و عزدمپس بهس

سوره انسان هر دو نوع این جملات وجزود دارد، ستاسزت کزه بزه هزر دو ندزر جرجزانی 

 پیرامون فصل و وصل پرداخته شود.
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 فصل و وصل جمله حالیه. 2-3

دو کزاربرد  بحث فصل و وصل در مورد جمله حالیه است نه حال مفرد.  جمله حالیزه

. پزر (262، ص تزا)جرجزانی، بزیاسزت « واو»همراه اسزت و گزاهی بزدون « واو»دارد؛ گاهی با 

تزوان بزدون باشد، دقیق و متقن است و نمیواضح است زبان عربی، که زبان قرآن نیت می

گوید: قطعاً جملاتی که حزال استدلال از کنار قواعد آن گذشت. عبدالقاهر جرجانی می

تزوان ند و چنین فرق آشکاری با هزم دارنزد، بایزد علتزی داشزته باشزند و نمیشوواقع می

رو در جمزلات ؛ ازایزن(212، ص تزا)جرجانی، بیدر آنها تفاوتی ندارد « واو»گفت بود و نبود 

 تأثیر دقیقی در معنا خواهد داشت.« واو»حالیه یکر و حذف 

انزواع خبزر روشزن شزود. طبق ندر جرجانی برای فهم فصل و وصل جمله حالیه بایزد 

کند؛ خبری که بدون آن، جمله ناتمام و چنین خبزری جتئزی وی خبر را دو نوع یکر می

از جمله است و نیت خبری که جت  اصلی جملزه نیسزت و معنزایی اضزافی بزر خبزر دیگزر 

)جرجانی، کند که قسم اول همان خبر مبتدا و قسم دوم حال است است. و در پایان بیان می

. عبدالقاهر در حقیقت ایزن انزواع خبزر را بازتزابی در فصزل و وصزل جملزه (236 ، ص1883

حالیه یکر کرده است. از سوی دیگر خطیب قتوینی به تبعیت از جرجزانی ایزن بحزث را 

کند: حال منتقله یزا کند و اضافه مییاد می« حال منتقله»یکر کرده است و از آن با عنوان 

ید گفت اصل در حال منتقله آن است که بدون واو باشزد با واو است یا بدون واو، پس با

( 2( آنکه اعرابش تابع نیست؛ زیرا واو حالیه در اصل برای عطزف اسزت؛ 1به چند دلیل: 

)خطیزب ( آنکه در حقیقت وصف یوالحال است 8آنکه در معنا حکمی بر یوالحال است؛ 

شزود و بزدون واو اسزت، قع میای که حال وارو هر جمله؛ ازاین(282-281، ص 1812قتوینی، 

در حقیقت قصد ما اثبات یا وقوع فعل صدر جمله است و خواستیم کزه جملزه دوم را در 

گاه کزه گفتزه . آن(218، ص تا)جرجانی، بیقالب یک خبری اضافی به فعل اول ضمیمه کنیم 

باشزد و بزه عبزارت دیگزر می« زیزد راکبزاً  یجزا ن»یعنی همزان « زید یرکب یجا ن»شود 

طور کلزی یزک حکزم خواهیم تنها آمدنی را اثبات کنیم که سواره است و در اینجا بهمی

 وجود دارد.

گاه کزه در جملزه حالیزه واو یکزر عکس این قضیه برای وصل صادق است. یعنی آن
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شود، در حقیقت قصد ما اثبزات خبزر در جملزه اول اسزت، پزس خبزر جدیزد دیگزری را 

پزس  .(286، ص 1883 )جرجزانی،ول اثبات خزواهیم کزرد آورده و دوباره برای صاحب حال ا

را داریزم؛ یعنزی در « صزاحب حزال»در وصل جمله حالیه دو حکم بزرای یزک مسزندالیه 

یک مسندالیه )زید( داریم و دو حکم )جا  و « زید و غلامه یسعی بین یدیه یجا ن»جمله 

 کنیم.سعی( را برای آن اثبات می

کند که تشخیص موردی که مقتضی واو اسزت مطرح می دلالو الاعجازجرجانی در 

 ؛ امزا (262، ص تزا)جرجزانی، بزیآید دشزوار اسزت از موردی که منفصل است و بدون واو می

باید این مطلب را در اینجا خاطرنشان کرد که این بحث در قرآن منتفزی اسزت، زیزرا مزا 

رو تنهزا بزا اسزتدلال ایزن هرگت قادر بر وصل و فصل )دست بردن در متن( نیستیم؛ ازایزن

 شود.مهم حل می

 فصل و وصل در جملات عام. 3-3

صزورت عطزف ای کزه بهجمله»گوید: گونه میجرجانی در مورد عطف جملات این

ای که تر  عطزف دارد )فصزل(، و نیزت جمزلات اسزتینافی و آید )وصل( و نیت جملهمی

. جرجانی و به دنبال او خطیزب (222، ص ات)جرجانی، بی« ابتدایی؛ حقاً از اسرار بلاغت هستند

دادنزد؛ حالزت اول آن اسزت کزه قتوینی، جملات معطوف در این حوزه را دو قسزم می

جملزه اول محززل اعرابززی دارد و بخواهنززد جملزه دوم را در اعززراب و حکززم شززریک آن 

بسازند، لذا عطف حتمی و مانند عطف مفرد به مفرد اسزت. و حالزت دوم آن اسزت کزه 

محل اعرابی ندارد و جمله اول دارای حکمی باشد که نخواهزد بزه دومزی سزرایت جمله 

طبزق  .(228، ص تزاجرجزانی، بزی ؛281-241ص صز، 1812 )خطیب قتوینی،کند؛ لذا فصل حتمی است 

این گفته واو عطف )وصل( تنها زمانی است که مشزارکت در حکزم وجزود دارد، یعنزی 

نها زمزانی درسزت  اسزت کزه )زیزد و عمزرو( ندیزر و ت« زید قائمٌ و عمرو قاعدٌ »در جمله 

 شراکتی در حکم داشته باشند در غیر این صورت غلط خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که اگر مسندالیه هر دو جمله یکی باشد و تضاد معنزایی نیزت 

ها بزر وجود داشته باشد و عطف صورت گیرد، آن وصل صحیح خواهد بود، چون حکم



ل 
سا

تم
هف

ره 
ما
 ش
،

2، 
94
44

 

144 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

« هزو یزأمر و ینهزی»برای مثال درجملزه  .(228، ص تا)جرجانی، بیشود می یک شخص جاری

اگرچه تضاد در افعال وجزود دارد، امزا اشزترا  حکزم توسزط مسزندالیه واحزد موجزب 

 شود که وصل صحیح باشد.می

عطف )فصل( بدون تصریح عنوان، مواضعی را برای عدم دلایو الاعجازجرجانی در 

 ت بزدل، تأکیزد، نعزت و یزا هنگزامی کزه معنزا مزانع از عطزف کند ماننزد؛ جمزلامی بیان

 شود و یا زمانی کزه جملزه دوم پاسزخ سزوال مقزدر جملزه اول باشزد و یزا هنگزام عطزف 

. علمزای بلاغزت بزا تکیزه بزر آرای جرجزانی مزوارد (228-244ص ص، تا)جرجانی، بیسه جمله 

 گونززه آن را اینبندی فصززل را در پززنج مززورد اسززتخراج، و بززا یکززر عنززوان و فصززل

 اند:تصریح کرده

. کمال اتصال: یعنی دو جمله دارای اتحاد کامل باشند، اما جمله دوم یزا بزدل باشزد 1

 یا رافع ابهام و یا تأکید؛

. کمال انقطاع: جایی که دو جمله اختلاف کامل با یکزدیگر دارنزد یزا اخزتلاف در 2

 خبری و انشایی بودن یا در معنا؛

 اتصال: جایی که گویی جمله دوم پاسخی است برای جمله اول؛. شبه کمال 8

. شبه کمال انقطاع: جایی که سه جمله است و عطف اولی بر سومی صحیح، امزا بزا 4

 دومی غلط است؛ لذا فصل است؛

. توسط بین کمالین: دو جملزه تناسزب دارنزد، امزا مزانعی بزرای عطزف آنهزا اسزت 3

 .(143-148ص ص، 1886)تفتازانی، 

 مواضع وصل و فصل در سوره انسان .4

 مواضع فصل. 1-4

 21در بزین « واو»صورت فصل یکر شده است، به این معنا که جمله به 21در سوره انسان 

جمله در ایزن سزوره وجزود نزدارد. بسزیاری از جمزلات از حیزث ایزن سزاختار شزبیه بزه 

 خواهد شد.یکدیگر هستند؛ بنابراین  برای نمونه چند مورد از آنها بررسی 

ا کفَ ورًا» ا شَاکلرًا وَإلمَّ بلیلَ إلمَّ  .(8)انسان، « إلنَّا هَدَینْاَه  السَّ
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بلیلَ...»سوره انسان جمله  8در آیه  بلافاصزله پزس از « واو»بدون آمزدن « إلنَّا هَدَینْاَه  السَّ

آیه دوم یکر شده است. موضوع اصلی آیه دوم خلقت انسان از نطفه مخلوط و حالت او 

فرماید که مزا راه را بزه او نشزان دادیزم، عنوان سمیع و بصیر است و در آیه خداوند میبه

خواه او شاکر باشد خواه کافر؛ این نکته مهم است که هدایت خداونزد و نشزان دادن راه 

 ییلل حکمل خلقت قرار دارد نه در حکمی جدا.

 نویسد:یه میاین آیه همسو با آیه پیش از خود است؛ علامه مغنیه ییل این آ

خدای سبحان در این آیه به انتقال انسان از زندگی حیوانی به زندگی انسزانی اشزاره »

کند، بدین معنا که پس از تکامل شکل اندامی و حواس ظاهری انسان، خداوند عقزل می

و ادرا  را به او بخشیده است تا وی حق و باطل و هدایت و گمراهی را تشخیص دهد؛ 

ی بخشیده تزا بزر اثزر برخزورداری از عقزل و آزادی شایسزتگی بزر دوش و نیت به او آزاد

« گرفتن مسئولیت و استحقاق پاداش یا مجزازات را پزس از بیزان و ارائزه دلیزل پیزدا کنزد

 .(813، ص 8، ج1818)مغنیه، 

پس همسو بودن این امر تنها با توجه به فصل این آیه ممکن اسزت. و براسزاس آنچزه 

شزود؛ باعث دو اخبار دو حکم جدا و اشترا  آنهزا می« واو»ود از جرجانی گفته شد وج

رسزاند و در ایزن مزورد قزرآن خلقزت انسزان را همسزو بزا اما عدم آن، یک حکزم را می

در ابتزدای ایزن آیزه « واو»هدایت انسان یکر کرده است.  به عبزارت دیگزر اگزر حزرف 

کاملًا جزدا از خلقزت  وجود داشت، یعنی خلقت انسان حکمی جدا دارد و هدایت او نیت

او است و فقط تشریک خلقت و هدایت مطرح است و گویی امری جدا از هم محسوب 

طورکه دیده شد هدایت انسان همسو با خلقت انسان است و این فصل شوند؛ اما همانمی

 رساند.بودن این آیه است که این مهم را می

یرًا» وهَا تقَدْل ر  ة  قدََّ یرَ ملنْ فلضَّ  .(18)انسان، « قوََارل

ای در فراز پایانی این آیه یکر شده است. بزه ندزر سوره انسان جمله وصفیه 18در آیه

همه مفسران این جمله صفت است، اما نکته مهم فاعل ضمیر بارزی است که در این فعل 

صورت مجهزول خواندنزد و آن را بزه ایزن صزورت را به« قدروها»وجود دارد؛ برخی نیت 

شود شود و نه زیاد میر اندازه پروردگارشان است که نه از آن کم میتوجیه کردند که ب
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. اما شزیخ رازی ایزن قرائزت را رد (133، ص 3م، ج2661 ؛ نحزاس،831، ص 3م، ج1118)ر. : اندلسی 

این قرائت مضزطرب اسزت و »نویسد: کند و بر این باور است که اشتباه است. وی میمی

، 26، ج1818)رازی، « کأس مقدر است نه اصحاب کزأسبر عربیت راست نیست، برای آنکه 

 ؛ بنابراین  مشخص است که این جمله باید وصف افراد باشد.(33ص 

برای بررسی فصل این جمله که در قالب جمله وصفی است باید ابتدا بدانیم کزه آیزا 

 هزیچ مزانع نحزوی نزدارد، امزا « واو»را قبزل آن گذاشزت یزا خیزر؟ وجزود « واو»تزوان می

 شزود. در مزورد مرجزع ضزمیر فزاعلی دو با توجه به سیاق آیزه موجزب انحزراف معنزا می

 گوینززد گوینززد کززه خززادمین بهشززت هسززتند و برخززی میوجززه وجززود دارد؛ برخززی می

دو فعزل را « واو». در هر صورت وجزود (181، ص 16م،  ج2668)طبرسی، شاربین )ابرار( هستند 

 و چززه خززادمین بهشززت؛ یعنززی در صززورت  طلبززد چززه مرجززع آن اهززل بهشززت باشززندمززی

شزد، یعنزی دو حکزم شزد و نیزت انزدازه میها گرد گردانده آنهزا میاین جام« واو»وجود 

یافت در صورتی که در اینجا تنها حکم اصلی )یطاف( است و با توجه بزه فعزل تحقق می

انجزام رسزد ایزن فعزل توسزط خزادمین بودن این آیه و اینکه بهشت خادم دارد به ندر می

 شود نه شاربین.می

 جملات حالیه. 1-1-4

اند و صورت فصزل بیزان شزدهجمله حالیه وجود دارد که همگی به 3 ،در سوره انسان

در جمله حالیه، بیانگر تزک حکمزی « واو»کند؛ عدم وجود طبق آنچه جرجانی عنوان می

ایزن صزورت تفصزیل از حوصزله بودن گتاره است. ازآنجاکه بررسی تزک تزک آنهزا به

 کنیم.بحث خارج است، به بررسی چند نمونه از این باب بسنده می

لمَْ یکَ نْ شَیئْاً مَذْک ورًا» هْرل ینٌ ملنَ الدَّ  .(1)انسان،  «هَلْ اَتیَ عَلیَ الْْلنسَْانل حل

شززود؛ در ایززن آیززه در آیززه اول از سززوره انسززان حززالتی را بززرای انسززان متصززور می

ک بازه زمانی یکزر نشزده بزود، یعنزی گزویی کزه گفتزه خواهد بگوید که انسان در یمی

. ایزن جملزه (311، ص 4، ج1812)زمخشزری، « هل اتی علیه حین من الدهر غیر مزذکور»است؛ 

 یکزر شزده اسزت تزا هزدف اصزلی « واو»برای انسزان بزدون « لمَْ یکَ نْ شَیئْاً مَذْک ورًا»حالیه 
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 شزته ییزل حکزم گزذر زمزان آیه حفظ شود به این صورت کزه عزدم یکزر انسزان در گذ

 بر وی است.

هدف اصلی این آیه آن است که انسان بیندیشد و به عقلزش رجزوع کنزد کزه انسزان 

)مغنیزه، چیت قابل یکری نبوده است و چه چیزتی وی را از نیسزتی بزه هسزتی آورده اسزت 

یزک جمله حالیه مبنی بر اینکه انسان چیت قابزل یکزری نبزوده  روازاین؛ (881، ص 8، ج1818

، بلکه تنها یک تلنگری برای انسان است. به زبان دیگر عدم رودشمار نمیبهحکم و خبر 

دهنده آن است که غرض یکی است و آن زمانی اسزت کزه در این آیه نشان« واو»وجود 

هْرل »بر انسان گذشته است  ینٌ ملنَ الدَّ در این آیه یکر « واو»؛ و اگر «هَلْ اَتیَ عَلیَ الْْلنسَْانل حل

آمد که خداوند هدفش دو حکم است؛ یعنی زمانی بر انسزان شد، این اشکال پیش میمی

گذشت )یک حکم( و انسان قبل آن زمان یکر نبود )حکم دیگر( حال که چنین نیسزت؛ 

خوبی گویای پیام و هدف این آیه است و چه بسزا کزه وصزل دو در حقیقت این فصل به

 جمله مبین این معنا و غرض نبود.

ک ورًاإلنَّ » ید  ملنکْ مْ جَتَاً  وَلَا ش  ل لَا ن رل لوَجْهل الله م ک مْ ل
 .(1)انسان،  «مَا ن طْعل

خواسزت این سوره است آنجا که حالت ابرار را مبنی بر عدم 1ای دیگر در آیه نمونه

یزد  ملزنکْ مْ جَزتَاً  »کنزد. در جملزه حالیزه شزدگان بیزان میپاداش و شکر از اطعام وَلَا لَا ن رل

ک ورًا سه هدف اصلی نهفته است؛ اول آنکه بیان حسن نیزت و ابزرار اسزت؛ دوم آنکزه  «ش 

دارد جتادهنده تنهزا تأکیدی بر اخبار خداوند برای عمل آنان است؛ سوم آنکه تأکید می

کزدام از شزد، هیچو اگر این جمله حالیه با واو یکزر می (83، ص 26، ج1818)رازی، خداست 

 شد.میاهداف محقق ن

یاتاً برای اتصال دو حکم اسزت و عزدمش نشزان از یزک « واو»طبق دیدگاه جرجانی 

 حکمززی بززودن گززتاره دارد. در ایززن آیززه تنهززا اطعززام بززرای خداونززد مززدندر اسززت و آن 

 جمله حالیه ییل همین حکم قزرار دارد؛ بنزابراین در ایزن آیزه چزون حکزم یکزی اسزت؛ 

 نخواسزتن جزتا و شزکر »و « عزام بزرای خداونزداط»شد کزه باعث این شک می« واو»یکر 

 کززه ایززن مززوارد هماننززد یکززدیگر دو خبززر و دو حکززم متفززاوت اسززت؛ درحالی« از آنهززا

 آیند.شمار میبه
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 (: مواضع فصل در سوره انسان با تکیه بر تحلیل موردی2جدول)

 تحلیل 1مواضع فصل

هْرل  زینٌ ملزنَ الزدَّ لزَمْ  )و(هَلْ اَتیَ عَلزَی الْْلنسَْزانل حل

 ﴾1﴿ یکَ نْ شَیئْاً مَذْک ورًا

حکم تنها گذر زمان بر انسان است و جمله )لم 

یکن...( حالزت انسزان را ییزل ایزن حکزم بیزان 

 کند.می

َّا خَلقَنْاَ الْْلنسَْانَ ملنْ ن طْفزَة  اَمْشَزاج  )و(  لیزهل  )و(إلن نبَتْلَ

یرًا  ﴾2﴿ فجََعَلنْاَه  سَملیعًا بصَل

تشریک بر گذر زمزان آیه شروع جمله است و 

)نبتلیزه....( حززال  بزر انسزان نزدارد، و نیززت جملزه

ییل خلقزت انسزان یعنزی تنهزا  ،رودشمار میبه

 این آیه حکم خلق انسان را دارد.

ا کفَ ورًا )و( ا شَاکلرًا وَإلمَّ لیلَ إلمَّ ب َّا هَدَینْاَه  السَّ هدایت انسزان هزیچ تشزریکی بزا آزمزایش وی  ﴾8﴿ إلن

 نباید ابتدای آیه باشد.« واو»لذا  ؛ندارد

زززلَ وَاَغزْززلَالًا  )و( ینَ سَلَاسل للکْزَززافلرل َّزززا اَعْتزَززدْناَ ل إلن

 ﴾4﴿ وَسَعلیرًا

سازی زنجیرها برای کزافران یزک حکزم آماده

جدا و غیرمشتر  با هدایت انسزان اسزت، لزذا 

 باعث تشریک این دو حکم بود.« واو»وجود 

هَزا  )و( إلنَّ اأْبَرَْارَ یشَْرَب ونَ ملزنْ کزَأسْ  کزَانَ ملتَاج 

 ﴾3﴿ کاَف ورًا

حالززت بهشززتیان و نوشززیدن جززام، شززروع یززک 

سزازی زنجیزر حکم است که تشریکی با آمزاده

 برای کافران ندارد.

ونهََزززا  )و( ر  )و(ی فجَك
ل لهَزززا علبزَززاد  الله عَینْزًززا یشَْزززرَب  ب

 ﴾8﴿ تفَجْلیرًا

باتوجه به وجوه اعرابزی یکزر شزده  «عیناً »کلمه 

برای آن در هر صورت ییل آیزه قبزل اسزت و 

شززززود. حکمززززی مسززززتقل محسززززوب نمززززی

اسززت و  «عززین»صززفت بززرای  «یفجرونهززا....»

 قرار دارد.« یشربون»همگی این آیه ییل حکم 

                                                           
 نیامده است.« و»موضع ن فصل است، یعنی در این )و( در آیات نشااین . 1
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 تحلیل 1مواضع فصل

ه   )و( لالنَّززذْرل وَیخََززاف ونَ یوَْمًززا کزَزانَ شَززرر ی وف ززونَ ب

سْتطَلیرًا  ﴾8﴿ م 

توانزد شود، پس نمینذر در دنیا انجام میوفای 

 مشتر  با نوشیدن جام در بهشت باشد.

ل  )و( لوَجْززهل الله ک ززمْ ل م 
َّمَززا ن طْعل یززد  ملززنکْ مْ  )و( إلن لَا ن رل

ک ورًا  ﴾1﴿ جَتَاً  وَلَا ش 

اطعام بزرای خزدا یزک حکزم مسزتقل اسزت و 

 علتی اسزت بزرای اطعزام در آیزه هشزتم. جملزه

ه نزدهنزده اسزت حالزت اطعزام یکزر «لانرید...»

بلکزه حکزم اصزلی  ،اثبات یک فعل برای آنهزا

 اطعام است.

َّززززا نخََززززاف  ملززززنْ رَبكنزَزززا یوَْمًززززا عَب وسًززززا   )و( إلن

یرًا  ﴾16﴿ قمَْطَرل

شدنی ترس از قیامت و روز جتا یک فعل انجام

توسط اهزل بهشزت اسزت و هزیچ تشزریکی بزا 

 اطعام ندارد.

ة   یرَ ملنْ فلضَّ یرًا )و( قوََارل وهَا تقَدْل ر  صزفت اسزت، و در صزورت  «قدروها...»جمله  ﴾18﴿ قدََّ

معنززای آن حکززم دیگززری را « واو»وصززل بززا 

 وکزرد کزه جزترساند و یا حالت را بیان میمی

 هدف آیه نیست.

لیلًا )و(  ر. :  ) اقززوال مختلززف اسززت« عینززاً »در مززورد  ﴾13﴿ عَینْاً فلیهَا ت سَمَّی سَلسَْب

اما در صورت  (؛816، ص3م، ج1118، اندلسی

آمزد کزه ایزن اشزکال پزیش مزی« واو»وصل با 

در آیه قبزل اسزت، « کأس»چشمه جدای از آن 

 حال که چنین نیست.

ونَ  خَلَّزد  لزْدَانٌ م  مْ ول وف  عَلیَهْل مْ  )و(وَیطَ  إلیَا رَاَیزْتهَ 

مْ ل ؤْل ؤًا مَنثْ ورًا بتْهَ   ﴾11﴿ حَسل

حکم فعل دیدن  دهدفصل در این آیه نشان می

ییل یطوف است نه جدا، به ایزن معنزی کزه در 

فعل توسط اهل بهشزت  صورت وصل یعنی دو

 شود.انجام می
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 تحلیل 1مواضع فصل

لرزوا  )و( ضْرٌ وَإلسْزتبَرَْقٌ وَح  س  خ  ندْ  لیاَب  س  مْ ث لیهَ  عَال

زززمْ شَزززرَاباً  ره  مْ رَب زززة  وَسَزززقاَه  رَ ملزززنْ فلضَّ اَسَزززاول

ورًا  ﴾21﴿ طَه 

اسزت و وجزود « یطزوف»این حکم ییل همزان 

 شود.باعث جدا شدن احکام می« واو»

إلنَّ هَززذَا کزَزانَ لکَ ززمْ جَززتَاً  وَکزَزانَ سَززعْی ک مْ  )و(

 ﴾22﴿ مَشْک ورًا

ای اسزت و هزیچ ربزط بزه این آیه شزروع تزازه

باعززث « واو»ماقبززل نززدارد بززرای همززین وجززود 

بزر جزتا  داشزتن اهزل « سزقاهم»تشریک حکم 

 بهشت بود.

یلًا  إلنَّا)و( لنْاَ عَلیَكَْ القْ رْآنَ تنَتْل این آیه یک حکم است کزه منفصزل کامزل از  ﴾28﴿ نحَْن  نتََّ

ماقبززل اسززت و نززتول قززرآن ربززط بززه تشززریک 

 داشتن حکم سعی شکر شده اهل بهشت ندارد.

زمْ )و( ونَ وَرَاَ ه  برزونَ العَْاجللزَةَ وَیزَذَر 
 ی حل

لَا ل إلنَّ هَؤ 

 ﴾28﴿ یوَْمًا ثقَلیلًا 

ن آیه وصف کفار است و ماقبزل آن احکزام ای

 لذا عطف آن نادرست است. ؛پیامبر است

لنْاَ  )و( ئنْاَ بدََّ مْ وَإلیَا شل مْ وَشَدَدْناَ اَسْرَه  نحَْن  خَلقَنْاَه 

یلًا  مْ تبَدْل  ﴾23﴿ اَمْثاَلهَ 

 خلقزززت خداونزززد حکمزززی اسزززت کزززه از آن 

دهزد و ربزط حکمزی بزه صزف کفزار خبر مزی

 ندارد.

هل تزَزذْکلرَاٌ فمََززنْ شَززاَ  اتَّخَززذَ إللزَزی رَبكززهل  )و( إلنَّ هَززذل

لیلًا   ﴾21﴿ سَب

این آیه نیت شروع یک خبر تازه است و نیزازی 

 به وصل ندارد.

ونَ إللاَّ اَنْ یشََاَ  الله   لیمًا )و( وَمَا تشََا   َ کاَنَ عَل إلنَّ الله

یمًا  ﴾86﴿ حَکل

او علززیم و حکززیم بززودن خداونززد ییززل مشززیت 

 شود.است و حکم جدا محسوب نمی

ل  مَنْ یشََا   فل  )و( لملینَ اَعَزدَّ  یی دْخل زال لزهل وَالدَّ رَحْمَت

لیمًا مْ عَذَاباً اَل  ﴾81﴿ لهَ 

مشیت دخول اهل بهشت توسط خداونزد ربزط 

لذا فصل این آیه نشان از  ؛به مشیت افراد ندارد

 این امر دارد.
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 مواضع وصل. 2-4

عطف به یکدیگر شزده اسزت. « واو»جمله وصل وجود دارد که با  22در سوره انسان 

رو بزه بررسزی آیزاتی چنزد از ایزن گنجزد؛ ازایزنتک آنها در این بحث نمیبررسی تک

 کنیم.مواضع اکتفا می

سْتطَلیرًا» ه  م  لالنَّذْرل وَیخََاف ونَ یوَْمًا کاَنَ شَرر  .(8)انسان،  «ی وف ونَ ب

سْتطَلیرًا» از این سوره جمله 8در آیه  ه  م  به ماقبزل عطزف شزده « وَیخََاف ونَ یوَْمًا کاَنَ شَرر

و در ایزن  رودشزمار مزیبهبرای تشریک دو حکم « واو»است. براساس دیدگاه جرجانی 

آیه دو ویژگی برای ابرار متصور است؛ یکی وفای به نذر و دیگری تزرس از قیامزت. در 

یعنی در هر چیزتی از خزدا فرمزان « یخافون»ا و ای برای خدبه معنای وعده« نذر»این آیه 

. پس در ایزن آیزه بزا (364، ص 8، ج1818)مغنیه، برند و از روز عذاب قیامت ترسان هستند می

بزه هزم متصزل شزده اسزت، یعنزی اشزترا  بزین « واو»دو حکم مواجه هستیم که توسزط 

بزرار بزه علزت تزرس از احکام، نه جمله تعلیلیه. یعنی  معنای آیه این نیست کزه بگزوییم: ا

)ر. : نراقزی، قیامت وفای به نذر دارند، بلکه ابرار آن خوف دائمزی مزؤمن را دائزم دارنزد 

دهنده آن است که وفای به نذر و خوف از قیامزت ارتبزاطی نشان« واو». این (138، ص 1816

طور هترسند از روز قیامت بزکنند در حکمی جدا و میبا هم دارند. یعنی وفای به عهد می

ترسند یا به علت اینکه که از قیامت میکنند؛ درحالیجدا، نه اینکه ابرار وفای به عهد می

شود که این دو معنا تفاوتی شزگرف بزا یکزدیگر ترسند؛ بنابراین مشاهده میاز قیامت می

رود نه حالزت و ایزن شمار میدارند. به عبارت دیگر فعل ترسیدن در این آیه جت عمل به

متصزله در ایزن آیزه پدیزد آورده اسزت؛ کزه نشزان « واو»اوت ظریفی اسزت کزه همان تف

دهد هم وفای به نذر دارند و هم ترس را دارند، نه اینکه حالت ترس را داشزته باشزند، می

 بلکه فعل ترس را دارند.

ورًا» ر  مْ نضَْرَاً وَس  لكَ الیْوَْمل وَلقََّاه   .(11)انسان،  «فوََقاَه م  الله  شَرَّ یَل

لكَ الیْزَوْمل »این آیه بیانگر دو عمل خداوند نسبت به ابرار است؛ یکی  « فوََقاَه م  الله  شَرَّ یَل

ورًا»و دیگری  ر  مْ نضَْرَاً وَس  « واو»اند. ویژگی به یکدیگر عطف شده« واو»که توسط « لقََّاه 

)حسزن، رسزاند کزه زمزانش کوتزاه اسزت ترتیب را می« فا »تشریک بین دو حکم است و 
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بنابر قول علامه طباطبایی، معنای آیزه ایزن اسزت کزه خداونزد آنهزا را  .(416، ص 4، ج1811

)طباطبزایی، حفظ و شر آن روز را از آنها منع کرد و با بهشت و سزرور بزا آنهزا روبزرو شزد 

 رو هستیم.درنتیجه در این آیه با دو عمل روبه ؛(838، ص 26، ج1888

گرفزت، معنزای شد و یا حرف دیگری جای آن را مینمیدر این آیه یکر « واو»اگر 

کرد. خداوند در این آیه در حکم اول آنهزا را از شزر حفزظ کزرد و آیه به کلی تغییر می

رو شد. درنتیجه در این آیه با یزک حکم دوم آن است که با خرمی و شادابی با آنها روبه

بزه « واو»هسزتیم کزه توسزط منع و یک اعطا از جانب خداوند خطاب به بهشزتیان مواجزه 

 دادن شزادی و سزرور بزا حالزت منزع خزدا اند. هزدف ایزن آیزه نشزانیکدیگر وصل شده

 دادن شزادی نیست )اگر بدون واو بود در قالب جمله حالیه( و یا اینکه غزرض آیزه نشزان

 بزود(، بلکزه ایزن وصزل بزر « ثزم»یزا « فا »و سرور پس از حفظ نیست )اگر حرف عطف 

کند که دو عمل جداگانه توسط خداونزد بزرای اهزل بهشزت اسزت نزه در این دلالت می

 یک حکم کلی.

 .(22)انسان،  «إلنَّ هَذَا کاَنَ لکَ مْ جَتَاً  وَکاَنَ سَعیْ ک مْ مَشْک ورًا»

ای را با عنوان حسن ختزام ایزن موضزوع خداوند متعال پس از بیان احوالات ابرار آیه

فرماید که بهشت بزا تمزام آراسزتگی تمامزاً این سوره می 22کند؛ خداوند در آیهیکر می

برای شما خواهد بود که جتای عمل شماسزت و فرمزود عمزل شزما بزه منتلزت نعمزت و 

. به ایزن ترتیزب خداونزد در (16، ص 26، ج1818)رازی، رضای خدا از آن به منتله شکر باشد 

خواهد بگوید جتای شزما جزواب داده شزده )بهشزت( و عمزل شزما رضزایت این آیه می

 خداوند را به همراه دارد.

یقین در انتقزال بزر در این آیه است که به ندر جرجانی، به« واو»آنچه مهم است نقش 

اخباری مبنی بر پاداش اهل بهشت وجزود دارد، بزا  معنا تأثیر دارد. ظاهر آیه این است که

با وصزل، دو حکزم را جزدا و حالزت را محزو کزرده « واو»حالت رضای خداوند؛ اما این 

طوری که یزک اخبزار بزرای اهزل بهشزت )حکزم اول(، و یزک اخبزار مبنزی بزر است، به

انع مز« واو»رضایت خداوند وجود دارد )حکم دوم(؛ درحقیقت در حکم دوم وجود این 

صورت فصل و حالیه بود، بیزانگر حالزت از انحراف فهم آیه است؛ زیرا اگر این جمله به



138 

سال 
، سوم

شماره 
 ،اول
 بهار
1466 
)پیاپی 

8) 

یر
س
تف

 
ی
ادب

 - 
ی
لاغ

ب
 

ل
وص

 و 
ل
ص
ف

 
 در

آن
قر

 
یم
کر

 با 
یه
تک

 بر 
راء
آ

 
هر
قا
دال
عب

 
ی
جان

جر
 (

ه 
الع
مط

)..
.

 
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

باعزث  -نعویبزالله -محک خداوند نسبت به حکم اخبار جتای اهزل بهشزت بزود کزه ایزن

 انحززراف بززود؛ چززرا کززه خداونززد شززاکر نیسززت بلکززه ایززن مجززاز از رضززایت خداونززد 

 رود.شمار میبه

 سوره انسان با تکیه بر تحلیل موردی (: مواضع وصل در1جدول)

 تحلیل 1مواضع وصل

لالنَّذْرل   ه  وَ ی وف ونَ ب خَزاف ونَ یوَْمًزا کزَانَ شَزرر

سْتطَلیرًا  ﴾8﴿ م 

وفای به نذر و ترس از قیامت دو حکزم جزدا اسزت؛ و 

 تعلیل و حالت نیست.

لیمًا ی  وَ  یناً وَیتَ بكهل ملسْکل عَامَ عَلیَ ح  ونَ الطَّ م 
طْعل

یرًا  ﴾3﴿ وَاَسل

رود و ییل شمار میاطعام کردن جت  یک حکم جدا به

ای، کننزدهنذر قرار ندارد، بزه عبزارت دیگزر هزر اطعزام

 نذردهنده نیست.

لكَ الیْوَْمل  م  الله  شَرَّ یَل مْ نضَْزرَاً لَ وَ فوََقاَه  قَّاه 

ورًا ر   ﴾11﴿ وَس 

 ن روز و دیدار آنها با شزادیآنگهداری خداوند از شر 

 کند.و سرور دو حکم جدا است و حالت را بیان نمی

یرًاوَ  وا جَنَّةً وَحَرل لمَا صَبرَ  مْ ب اهل بهشت یک عمل جزدا بزرای به جتا دادن خداوند  ﴾12﴿ جَتَاه 

رود، یعنی سه حکم خداوند در این شمار میخداوند به

دیزدار بزا سزرور  (2نگهداری آنان  (1شود:آیه اجرا می

 آنها.جتا دادن  (3

مْ ظللَال هَززا دَ وَ  لیزَزةً عَلزَزیهْل وف هَززا وَ ان ی لكلزَزتْ ق ط 

 ﴾14﴿ تذَْلیلًا 

 یسززایه داشززتن تصززویری از بهشززت اسززت نززه جززتا

پروردگار؛ لذا فصل آیزه موجزب اشزتباه در معنزا بزود. 

ها حکمی جدا در تصویر بهشت است چیدن میوهآسان

 و ییل داشتن سایه در آنجا قرار ندارد.

زة  وَاَکزْوَاب   طَاف  ی  وَ  لیةَ  ملزنْ فلضَّ لآن مْ ب عَلیَهْل

یرَا  ﴾13﴿ کاَنتَْ قوََارل

 رودمزی شماربه بهشت در عمل یک ها،جام شدن گردانیده

 نیست. هامیوه چیدن به مربوط و دارد جدا حکمی و

                                                           
 در آیات نشانه وصل با حرف عطف در متن شریف قرآن است. واواین  . 1
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 تحلیل 1مواضع وصل

هَزززا وَ  ی سْزززقوَْنَ فلیهَزززا کأَسًْزززا کزَززانَ ملتَاج 

لیلًا   ﴾18﴿ زَنجَْب

یزک حکزم  ابزرار از جزام نوشانیده شدن اهل بهشت و

منفصل از گردانیده شدن است و در معنزا نیزت مشزخص 

 .1است

ونَ إلیَا وَ  خَلَّززد  لزْزدَانٌ م  مْ ول ززوف  عَلزَزیهْل یطَ 

مْ ل ؤْل ؤًا مَنثْ ورًا بتْهَ  مْ حَسل  ﴾11﴿ رَاَیتْهَ 

گردش ولدان نیت حکمی جدا نسبت به احکام قبل دارد 

 رود.میشمار و عملی جدای از نوشاندن به

لکْزًزا إل وَ  یمًززا وَم 
یَا رَاَیزْزتَ ثزَزمَّ رَاَیزْزتَ نعَل

لیرًا  ﴾26﴿ کبَ

در این آیه معنا، نگاه مخاطب است و ییل ولزدان قزرار 

 ندارد.

ضْززرٌ وَإلسْززتبَرَْقٌ  س  خ  ززندْ  لیزَزاب  س  مْ ث لیهَ  عَززال

زة  وَ  رَ ملزنْ فلضَّ لروا اَسَزاول زمْ وَ ح  ره  مْ رَب سَزقاَه 

ورًا  ﴾21﴿ شَرَاباً طَه 

دستبند داشزتن نقزره و نوشزاندن شزراب طهزور توسزط 

شود نه خداوند، دو فعلی هستند که در بهشت انجام می

 .اینکه یک حکم با یک حالت

کزَانَ سَزعْی ک مْ وَ إلنَّ هَذَا کاَنَ لکَ زمْ جَزتَاً  

 ﴾22﴿ مَشْک ورًا

 شماسزت  یگوید: ایزن جزتاخطاب خداوند به ابرار می

 و تزززلاش شزززما پذیرفتزززه شزززد، پرواضزززح اسزززت کزززه 

 پذیرفتن و رضزایت تزلاش، حالزت جزتا  نیسزت بلکزه 

 جزززتا وجزززود دارد و یزززک رضزززایت  ییزززک اعطزززا

 خداوند است.

کمْل رَبككَ  لرْ للح  لمًا اَوْ وَ فاَصْب مْ آث لَا ت طلعْ ملنهْ 

 ﴾24﴿ کفَ ورًا

گفتزه  |دو جمله دستوری امر و نهی نسبت بزه پیزامبر

دهنزده آن اسزت کزه دو ت که این وصل نشزانشده اس

)انجزام  باید انجام گیرد نه یک فعل |یفعل توسط نب

اطاعززت )عززدم امززر( و در ییززل آن حالززت فعززل دیگززر

 کافران(

یلًا وَ  صورت وصل، در این آیه همان امر تکرار شده است به ﴾23﴿ ایکْ رل اسْمَ رَبككَ ب کرَْاً وَاَصل

 |پیامبر یعنی حکمی جدا نسبت به فعل

                                                           
 شوند.نوشانده می« کأس»فرماید از می 18شود و در آیه فرماید جام گرد آنها گردانده میمی 13در آیه . 1
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 تحلیل 1مواضع وصل

دْ لزَزه  وَ  سَززبكحْه  لزَزیلًْا وَ ملززنَ اللَّیزْزلل فاَسْززج 

یلًا   ﴾28﴿ طَول

در قالزب دو جملزه  |یدستور خداونزد نسزبت بزه نبز

چززرا کززه در ایززن جملززه هززم اثبززات  ؛صززورت عطززفبه

 سززجده در شززب اسززت و هززم تسززبیح، نززه تسززبیح در 

 خلال سجده

رزززونَ العَْاجللزَززةَ  ب
 ی حل

لَا ل ونَ وَ إلنَّ هَزززؤ  یزَززذَر 

مْ یوَْمًا ثقَلیلًا   ﴾28﴿ وَرَاَ ه 

اوصاف کافران است که دو فعزل )حزب دنیزا( و )رهزا 

دهنزد، یعنزی حزب دنیزا را کردن آخرت( را انجزام مزی

بلکه این دو حکم  ،ندارند در حالت رها کردن آخرت

 انفصالی است.

مْ  مْ وَ نحَْن  خَلقَنْاَه  زئنْاَ وَ شَدَدْناَ اَسْرَه  إلیَا شل

یلًا  مْ تبَدْل لنْاَ اَمْثاَلهَ   ﴾23﴿ بدََّ

 اخبززار خلقززت آنهززا: خلززق کززردن، محکززم کززردن 

 بنززدها، تبززدیل آنهززا. ناگفتززه پیداسززت کززه ایززن افعززال 

 تشززریک « واو»وسززیله جززدا از هززم انجززام شززده و بززه

 انززد یعنززی سززه حکززم مشززتر ، نززه خلقززت بززا دو شززده

 حالت دیگر.

ونَ إللاَّ اَنْ وَ  َ کزَانَ مَا تشََا   یشََزاَ  الله  إلنَّ الله

یمًا لیمًا حَکل  ﴾86﴿ عَل

مشیت خداوند وصل شده است به مشیت آنهزا در آیزه 

)مشزیت  هزا( بزا حکزمقبل، یعنی حکم )خواست انسزان

اند، و مشیت خدا( دو فعل جدا هستند که تشریک یافته

 ها نیست.خداوند حالت خواست انسان

ل  مَنْ یشََزا   فلز لزهل  یی دْخل لملینَ وَ رَحْمَت زال الدَّ

لیمًا مْ عَذَاباً اَل  ﴾81﴿ اَعَدَّ لهَ 

عذاب ظالمان عطزف بزر ورود اهزل بهشزت اسزت، در 

اینجا خداوند به نسبت ابزرار و ظالمزان دو عمزل انجزام 

 )وارد کزردن آنهزا در بهشزت(، ظالمزان دهد؛ ابزرارمی

دهد نشان می« واو»سازی عذاب برایشان(؛ و این )آماده

بلکه فعل وی  ،سازی عذاب نیستلت خداوند آمادهحا

 رود.شمار میبه
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 گیرینتیجه

شود که در این سوره مواضعی روشن می ،با بررسی مواضع وصل و فصل در سوره انسان

آمدنزد و علزت « واو»صورت جمله حالیه بزدون کند همگی بهکه حالت انسان را بیان می

های انسان همگی ییل حکزم ماقبزل قزرار دارد تزا نشزان دهزد این امر آن است که حالت

است. هنگزامی کزه حالزت انسزان را در بهشزت ناپذیر از وی حالت انسان حکمی جدایی

دهد اینهزا همزه از جزتای خداونزد اسزت و ایزن حزالات انسزان در کند، نشان میبیان می

 بهشت ییل همان جتا قرار دارد.

شد که در این سوره هرجا خداوند قصزد داشزته  ها مشخصاز سوی دیگر در بررسی

دو حکم را جدای از یکدیگر بیان کند، برای انتقال بهتر این معنا از واو برای وصل میزان 

یکزر  |جملات استفاده کرده است؛ بدین مندور در آیاتی که خداونزد بزرای پیزامبرش

 صزورت ایزد بهانزد تزا نشزان دهزد ایزن افعزال بصورت وصل بیان شزدهکند، همگی بهمی

 جزدا، امزا مشزتر  توسزط پیزامبر انجزام شزود و انجزام یکزی از آنهزا ییزل حکزم ماقبززل 

 شود.باعث فساد معنا می

دهزد کزه هزر تحلیل روشمند مواضع وصل و فصل در آیات سزوره انسزان نشزان مزی

آیزد نشزان از آن دارد مزی« واو»حکم یک فعل را به همراه دارد، و آنجا که دو حکم بزا 

ین دو فعل تشریک در انجام دارند و دو عمل صزورت گرفتزه و بزالعکس آنجزا کزه که ا

بین دو جمله نیامده است، نشان از انجام یک حکم اصزلی و انجزام حکمزی فرعزی « واو»

شزوند، شزاهد فصزل جمزلات هزا بیزان مزیییل آن دارد. در سوره انسان آنجا که حالزت

ال باشد و بالعکس آنجا که توصزیف هستیم تا نشان از یکی بودن عمل حال و صاحب ح

اهل بهشت را داراست، شاهد وصل جملات هستیم تا نشان دهد تمام مزوارد گفتزه شزده 

 شود و تنها تشریک حکم بین آنها وجود دارد.در بهشت برای ابرار انجام می
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Abstract 
One of the particles in the Arabic language that is used with both 

conditional and non-conditional meanings is the particle law (لو). This 

article discusses the various meanings of law, including past-tense 

condition, future condition, and the law that functions like a verbal noun. 

Special emphasis is placed on one of its meanings—tamanni 

(wish/desire). It is shown that although grammarians have called it a 

“verbal-noun particle” (harf masdari) that does not actually yield a verbal 

noun through interpretation, they have not pointed out that semantically 

it conveys the meaning of wishing. This is especially the case when it is 

used with the verb wadda (to wish/like) or its derivatives, as mentioned in 

grammar and parsing books—details that exceed the scope of this paper. 

Using a descriptive–analytical and library-based method, and relying on 

Quranic verses, the views of commentators, scholars of Arabic literature, 

and the author’s own grammatical-parsing analysis, this article seeks to 
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highlight the meaning of wishing conveyed by law in selected verses. It 

also attempts to remove the need for assuming ellipses or engaging in 

forced interpretations of meaning. 

Keywords 

Verbal-noun particle, tamanni, parsing, exegesis, interpretation. 

Extended Abstract 
Indeed, the Noble Quran, this divine book, is described by Imam Ali 

(peace be upon him) as a sea whose water-bearers cannot empty it: “A sea 

that those who draw from it cannot exhaust” (Nahj al-Balagha, Sermon 

198). And as the Lord of all worlds says: “Indeed, We have sent down the 

Reminder, and indeed, We will be its guardian” (Al-Hijr, 9). One of the 

particles in the Arabic language used with both conditional and non-

conditional meanings is law (لو). This article discusses the use of law in 

various senses, including past-tense condition, future condition, and the 

law functioning as a verbal noun (law masdari). Special emphasis is 

placed on one of its meanings—tamanni (wish/desire). It is shown that 

although grammarians have called it a “verbal-noun particle” that does 

not yield a verbal noun through interpretation, they have not noted that 

semantically it conveys the meaning of wishing, especially when it is used 

with the verb wadda (to wish/like) or its derivatives, as mentioned in 

grammatical and parsing books—details which are beyond the scope of 

this article. 

Using a descriptive–analytical and library-based method, and relying 

on Quranic verses, the views of commentators, scholars of Arabic 

literature, and the author’s own grammatical-parsing analysis, this article 

seeks to highlight the meaning of wishing conveyed by law in selected 

verses, while eliminating the need for assuming ellipses or forced 

interpretations of meaning. 

This article discusses the use of law in various senses: 

1. Past-tense condition: This conveys causality between two clauses 

following law in the past tense. In this respect, it differs from in (إن) 
al-shartiyya, which establishes causality between two clauses 

following in in the future tense. 
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2. Future condition: Here, law indicates a conditional meaning in 

the future but is not a jussive particle, unlike in al-shartiyya, which 

requires jussive mood. 

3. Verbal-noun law: Unlike the verbal-noun particle an, law as a 

verbal-noun particle does not govern the subjunctive. 

4. Law conveying the meaning of wishing in expressing a future 

condition: For example, the verse: “If only there were for us a return, 

and we would be among the believers” (Surah Shu‘ara, 102). 

 

In this article, verse 6 of Surah An-Nisa was also discussed. It was 

noted that grammarians and Quranic parsers have interpreted law in this 

verse as meaning “sharafu wa qarabu tark ad-dunya” (i.e., “they were 

near to leaving this world”). The author, however, argued that such an 

interpretation is unnecessary because law in the verse functions as a 

future conditional particle. The conditional verb is taraku, and its 

corresponding result is khafu ‘alayhim. 

Regarding the verbal-noun law, it was noted that it most often occurs 

after the verb wadda or yawadda and its derivatives, and it conveys the 

meaning of tamanni (wish/desire). 

The meaning of law as tamanni—the main focus of this article—is used 

in Quranic verses such as “Law kanu ya‘lamun” (Al-Baqarah, 102–103) 

and Zumar, 26, among others. Some commentators and grammarians 

have treated law in these verses as conditional and attempted to assume a 

missing response for them. The author, however, proposed a new 

interpretation, demonstrating that these verses and similar ones do not 

require a response. Rather, law here simply conveys the meaning of 

wishing, as in “if only they knew”, and similar expressions. 

  



ل 
سا

تم
هف

ره 
ما
 ش
،

2، 
94
44

 

182 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

 

 

 

 

 «یالتمن»مع التركيز علی معنی « لو» یبيان معان
 وعرض أمثلة من القرآن الکريم

 1یميرلوح یسيد علال
 21/07/2025تاریخ الإصدار:   11/07/2025تاریخ القبول:   05/07/2025: لیتاریخ التعد  27/04/2025تاریخ الإستلام: 

 الملخص

بية للدلالة على الشرط وغير الشرط.  یمن الحروف المستخدمة ف« لو»يعُدّ حرف  اللغة العر
، یالماض یذلك الشرط ف یمعانٍ متعددة، بما ف یف« لو»وتناقش هذه المقالة استخدامات حرف 

ية، مع التركيز على أحد معانيه الرئيسة وهو « لو»المستقبل، وكذلك  یوالشرط ف المصدر
بيانه تفصيلاً. على الرغم من أن علماء النحو قد أطلقوا على «یالتمن» ، مع توضيح هذا المعنى و
ل إلى المصدر، إلا أنهم ل "حرف المصدر"من حيث الإعراب اسم « لو» م بمعنى أنها لا تؤوَّّ

، لا سيما عند استخدامه مع یيشيروا إلى أن هذا الحرف، من حيث المعنى، يفيد معنى التمن
كتب النحو والإعراب، وهو ما  ی( أو غيره من مشتقاته، كما ورد ف)کان يحب« ودّ»الفعل 

يقة المكتبية،  یالتحليل-یهذه المقالة، ومن خلال المنهج الوصف یلا تتسع له هذه المقالة. ف والطر
                                                           

يران. یأستاذ متقاعد ف. 1 بية، كلية اللغات، جامعة أصفهان، إ  قسم اللغة العر
mirlohi_r@yahoo.com  

« یالتمن»مع التركيز على معنى « لو» یه  ش(. بيان معان 4141. )سيد علیالميرلوحی،  :للاستشهاد بهذا المقال *
يم.   .471-451ص (، ص2)7، يةدراسات علوم القرآنوعرض أمثلة من القرآن ال كر

https://Doi.org/ 10.22081/jqss.2025.69936.1329 

يران. الناشر:  المعهد العالی للعلوم والثقافة الإسلامية، قم، إ
 «حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلفين بشكل کامل» 4141 ©
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بو ين وعلماء الأدب العر يم، وآراء المفسر  ی، والتحليل النحویاستناداً إلى آيات القرآن ال كر
الآيات  یف «ول»لحرف  یإلى التركيز بشكل أكبر على معنى التمن یللمؤلف، سُع یوالإعراب

 .المعنى یالمحذوف أو التكلفّ ف یإلزام بالنظر ف یالمختارة، مع إزالة أ

 الکلمات المفتاحیة

يلیالمصدر، التمنحرف   .، الإعراب، التفسير، التأو
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 از قرآن کریم یو بیان شواهد« یتمن  » یبا تکیه بر معنا« لَو» یبیان معان

سیدعلی میرلوحی
1

 

 00/03/1303انتشار:  خیتار   21/04/1303: رشیپذ خیتار  15/04/1303اصلاح:  خیتار  17/11/1413: افتیدر  خیتار 

 دهیچک

است. در این مقالزه « لو»که در زبان عربی در معنای شرط و غیرشرط کاربرد دارد حرف  یکی از حروفی
در معانی مختلف بحث شده است، ازجمله  شرط در زمان ماضی، شرط در آینده و « لو»از کاربرد حرف 

ل »آن که  یاز معان ییک یو رو ،مصدری« لو»  هرچند دانشمندان ؛است تأکید شده و بیان شده است« یتمن
بزرد، املزا بزه ایزن نکتزه اشزاره اند که به تأویل مصزدر نمینامیده ینحو از ندر اعراب آن را حرف مصدر

ل  یمفید معنا یاند که از ندر معننکرده )دوست داشت( و یا سایر « ودل »گاه با فعل ویژه آنباشد؛ بهیم یتمن
این مقاله گنجزایش آنهزا را نزدارد. در  ونحو و اعراب بیان شده  یهاکار رودکه در کتابمشتقات آن به

ای بزا اسزتناد بزه آیزات قزرآن کزریم، ندزر مفسزران و تحلیلزی و کتابخانزه -این مقاله بزا روش توصزیفی 
در آیزات منتخزب « لزو»دانشمندان ادبیات عرب و تحلیل اعرابی نحوی نویسنده، سعی شد معنزای تمنزی 

 ن محذوف و تکلف در معنا نیت برطرف شود.بیشتر مد ندر قرار گیرد و التام به در ندرگرفت

 هاکلیدواژه

ل یحرف مصدر   ، اعراب، تفسیر، تأویل.ی، تمن

                                                           
 استاد بازنشسته گروه عربی، دانشکده زبان، دانشگاه اصفهان. ایران.. 1

mirlohi_r@yahoo.com 

ل » یبا تکیه بر معنا« لوَ» یبیان معان(. 4146. )یدعلیس ،یرلوحیم * مطالعاات  .از قزرآن کزریم یو بیزان شزواهد «یتمن
 .183-131 صص  (2)7علوم قرآن  

https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.69936.1329 

 :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران ناشر. 
 «است محفوظ سندگانینو یبرا انتشار کامل حقوق و تألیف حق» 1464 ©
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 مقدمه

اسزت  یدریزای ×یبنابر گفتار امیرالمؤمنین عل ی،قرآن کریم، این کتاب آسمان یراستبه

و  (113)نهزج البلاغزه، خطبزه « بحرٌ لاینَتفه المسزتنتفون» ؛کنندنمی یبرندگان آن را خالکه آب

ون؛»فرمایزد: یجهانیان م رگونه که پروردگاهمان کرَْ وَ إلنَّزا لزَه  لحَزافلد  لنْزَا الزذك  إلنَّزا نحَْزن  نتََّ

 .(1)حجر، « ایم و قطعاً نگهبان آن خواهیم بودتدریج نازل کردهتردید ما این قرآن را بهیب

زیر بیان  یهادر بیت یروم یمعروف به ملال  یالدین محملد بلخاین معنا را جلال

 داشته است:

 را وعززده داد الطززاف حززقل  یمصززطف

 

 تززو نمیززرد ایززن سَززبقَ یگززر بمیززر 

 مززن کتززاب و معجززتت را حززافدم 

 

 بززیش و کززم کززن را ز قززرآن مززانعم 

 مززن تززو را انززدر دو عززالم رافعززم  

 

 طاعنززززان را از حززززدیثت دافعززززم  

 کس نتانزد بزیش و کزم کزردن درو 

 

 دیگززر مجززو  یتززو بززه از مززن حززافد 

 یرسزززول مزززا تزززو جزززادو نیسزززت یا 

 

 صززززادقی هززززم خرقززززه موسززززیتی  

 تزززا قیامزززت بزززاقیش داریزززم مزززا 

 

  یتو مترس از نسخ دیزن ای مصزطف 

 (442، ص 1888، بلخی )جلال الدین محملد 

 شود.به معنای تمنی بررسی می« لو»و « لو»در این مقاله، معنای 

 «لو» ی. بیان معان1

 . شرط در ماضی1-1

شرط در ماضی است؛ یعنی برقراری سببیلت و  مسببیلت میان دو جملزه « لو»یکی از معانی 

له مغزایرت دارد؛ زیزرا « إن»در زمان گذشته. از این جهت بزا « لو»بعد از کلمه  « إن»شزرطی

لبیت میان دو جمله بعد از  یبرای برقرار رو در زمان آینده اسزت؛ ازایزن« إن»سببیلت و مسب

م « لو»بر شرط به « إن»به اند شرط گفته م است؛ زیرا زمان آینده بر زمزان ماضزی مقزدل مقدل

اگر فردا نتد مزن آیی،تزو را اکزرام ؛ إن جلئتنی غداً اکرَمت ك» یگوییاست؛ هنگامی که م

؛ امزسل اکرَمتزكَ  یلو جلئثن: »یگویشود و نیاید، م ی، هنگامی که زمان فردا سپر«کنمیم
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؛ درویزش، 364، ص 1ق، ج1468)ر. : زمخشزری،  «نمزودمیاکزرام م تو را  آمدی،یاگر دیروز م

 .(844، ص ق1416؛ ابن هشام انصاری،188، ص 2ق، ج1413

 . مبیّن شرط در زمان آینده بدون اعمال جزم2-1

این است که مبیلن شزرط در زمزان آینزده اسزت، ولزی عامزل جزتم « لو»دومین معنای 

 م است، شاهد این معنا، آیه شریفه زیر است:شرطیه که عامل جت« إن»، برخلاف نیست

َ وَ لیْقَ ول وا » َّق وا الله مْ فلَیْتَ عافاً خاف وا عَلیَهْل یَّةً ضل مْ ی رك قوَْلاً وَ لیْخَشَْ الَّذینَ لوَْ ترََک وا ملنْ خَلفْلهل

[ دنشزسَدیداً؛ و کسانی که اگر پس از خود فرزندانی ناتوان باز گذارند بر ]بینوایی و تباه

[ بترسند و از خدا پروا کنند و سزخنی راسزت و اسزتوار آنان بیمناکند باید ]در باره یتیمان

 .(1)نسا ، « و روشی درست پیش گیرند -گویند

له )فرزنزدان( نزاتوان «وَلیْخَشَ » ، صیغه امر غائب است، وخطاب آن متوجه کفیلان یری

کزه مفیزد شزرط -« لزو»ر داخل صله، د باشد.می« وَلیْخشَ »اش فاعل با صله« الذین» است.

 جزتای « خزافوا علزیهم»فعزل شزرط و کلمزه « ترکزوا»قرار دارد. کلمزه  -در مستقبل است

؛ ابززن هشززام انصززاری، 188، ص 2ق، ج1413؛ درویززش، 364، ص 1ق، ج1468)زمخشززری، باشززد شززرط می

 .(844، ص ق1416

ندورشزود، پزس از تزر  خود معنزای تزر  م« ترََکوا»که اگر معنای فعل ندر به این

گذاردن و رفتن از دنیا( اوصیا )کفیلان فرزندان ناتوان( هزم زنزده نخواهنزد بزود. جای)به

نتدیزک شزدند و در دمزادم وفزات قزرار « = قاربوا»یا « شارفوا»به  « ترکوا»بنابراین مفهوم 

 شود.محقق می« ترکوا»گرفتند، برای 

ران و اعراب لزو »را به تأویل  « لو ترکوا»قرآن کریم که گذاران به تصور نگارنده مفسل

در « لو»اند که اند، چنین پنداشته)اگر نتدیک شوند به رفتن از دنیا( برده« شارفوا، و قاربوا

ق، 1413؛ درویزش، 364، ص 1ق، ج1468)زمخشری، آیه شریفه مذکور برای شرط در ماضی است 

شرط در زمان آینده اسزت و نیزازی بزه در آیه یادشده برای « لو»که ؛ درحالی(188، ص 2ج

شزود: و بایزد از ندارد؛ بنابراین معنای آیه فزوق چنزین می« شارفوا و قاربوا التر »تأویل 
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خدا بترسند کسانی که اگر بعد از خود فرزندانی ناتوان را بجا گذارند، نگرانشان هسزتند، 

 پس از خدا بترسند و سخنی درست بگویند.

در معنزای شزرط « لو»ای که دارای ر تعدادی از آیات کریمهاکنون برای توضیح بیشت

 کنیم.در آینده است یکر می

َ شَززدید  »...  ل جَمیعززاً وَ اَنَّ الله له
اَ لل ززوا إلیْ یزَزرَوْنَ العَْززذابَ اَنَّ القْ ززوَّ  وَ لزَزوْ یزَزرَى الَّززذینَ ظَلمَ 

؛ توجه: کسانی که ]با گتیزدن بت دانسزتند انزد، اگزر میههزا بزه خزود[ سزتم نمودالعَْذابل

کنند تمام نیروها از آنل خداسزت، و خزدا سزخت کیفزر هنگامی که عذاب را مشاهده می

 .(183)بقره، « است

سبب شر  بزه خزدای تعزالی گوید: اگر کسانی که بهزمخشری ییل آیه مذکور می

دانستند که همه قدرت از آن خداست، همانزا حسزرت و اند میمرتکب ظلم بترگی شده

 .(828، ص 1ق، ج1468)زمخشری، داد که قابل وصف نباشد یشیمانیی به آنان دست میپ

 در آیزه مزذکور « لزو»نویسزد: علامه طباطبزایی در تفسزیر و توضزیح آیزه یادشزده می

 دیدنزد کزاش آنزان در دنیزا روزی را می»است و معنای آن چنین اسزت: « تمنلی»به معنای 

 ت خداسززت، و آنززان )مشززرکان( خطززا کردنززد نگریسززتند کززه همززه قززدرت در دسززو می

 ق، 1881)طباطبزایی، پرسزت خزود قزرار داده بودنزد که چیتی از قدرت را برای شزریکان بت

 .(413، ص 1ج

حزذف « لزو»نویسزد: جزواب الدین درویش در تفسیر و توضیح آیه یادشده میمحیی

ق، 1413)درویزش، « بینیلرَایتَ عجباً؛ هرآیینه امر عجیبی را می»شده، و آن عبارت است از: 

در آیه شریفه یادشزده بزه حزذف « انل ». طبرسی در بیان وجه سوم از وجه فتحه (28، ص 1ج

ا لله »إنل القوا لله  جمیعزاً در تقزدیر »گفته است: اشاره نموده و« لو»جواب  لرََایزتَ انل القزول

اسزت؛ بنزابراین معطزوف اسزت بزه « بینی که همه قدرت از آن خداسزتهمانا می ؛جمیعاً 

ران و نحویان قرآن کریم عبارت  همانا امر عجیبی ؛ لرایت عجباً »جواب محذوف که مفسل

 .(433، ص 1، ج1882)طبرسی،  اندو امثال آن را یکر کرده« بینیرا می

 رَبكنزا وَ نکَ زونَ ملزنَ  وَ لوَْ ترَى»
لآیزاتل بَ ب قلف وا عَلیَ النَّارل فقَال وا یا لیَتْنَا ن زرَدر وَ لا ن کزَذك إلیْ و 
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ؤْملنین دیزدی کزه شزوند، می؛ وای کاش ]منکران را[ هنگامی که بزر آتزش عرضزه میالمْ 

یم و ]دیگززر[ آیززات پروردگارمززان را تکززذیب شززدگوینززد: کززاش بازگردانززده میمی

له است و جواب « لو»گوید: . درویش می(28)انعام، « شدیمکردیم و از مؤمنان مینمی شرطی

همانزا  ؛سبب وضوح حذف شده و تقدیر آن چنین است: لرََایتَ شیئاً مزذهلًا عدیمزاً آن به

 .(31، ص 8ق، ج1413)درویش، دیدی کننده و بتر  میچیتی مدهوش

محزذوف اسزت و تقزدیرآن « لزو تزری»نویسد: جزواب طبرسی در تفسیر آیه فوق می

شزوند دیدی آن زمانی که بر آتش بزاز داشزته میاگر می ؛چنین است: لرََایتَ امراً هلائلاً 

ت بزه »یافتی؛ مانند این آیه شریفه است آیه همانا امری وحشتنا  را می یرل ولوَْ انل قرآناً س 

گونه موارد برای بیان عدمزت و شزکوه در این« لو»که حذف جواب  (81)رعزد، « الجبال....

 گوید:مانند گفتار امراالقیس که می (441، ص 4، ج1882)طبرسی، موضوع است 

كَ لو شيٌ  اتانا رسوله ... سلواكَ ولکلن لزم نجَلزدْ لزك مَزدْفعَا؛ اگزر سزفیر جزت تزو »  وَجدك

)ابزن فزارس، « ای بزرای ردل سزفیر تزو نزداریم[، ولزی چزارهپذیرفتیمآمد ]او را نمینتد ما می

 .(118، ص ق1413

عَزتْ بزه اأرض اوْ ک لكزمَ بزه المزوتی بزل لله اأمزر  » یكرَتْ به الجلبال  او ق طك وَلوَْ انل قرآناً س 

شززد، یززا زمززین بززدان قطعززه قطعززه هززا بززدان روان میجمیعززاً؛ و اگززر قرآنززی بززود کززه کوه

کرد[ نه چنزین آمدند ]باز هم در آنان اثر نمیدگان بدان به سخن در میگردید، یا پرنمی

 .(81)رعد، « است، بلکه همه امور بستگی به خدا دارد

« انل »گزذاریم تزا نخسزت اسزم و خبزر در آغاز إعراب آیه شریفه فوق را به بحزث می

 پردازیم.گاه به نکات معنوی آن میمشخص شود، آن

: از حززروف مشززبههٌ با . خبززر آن: انَّ لززهل الجبززال  »لفعززل. قرآنززاً: اسززم انَّ ززیلرت ب و دو « س 

لمَ به الموتی»معطوفش: او  عَتْ به اأرض اوکل  «ق طك

حزذف شزده اسزت؛ زیزرا « لزو»نویسزد: جزواب طبرسی در توضیح این آیه شریفه می

لکزان هزذا القزرآن؛ همانزا ایزن قزرآن »سیاق کلام بر آن دلالزت دارد وآن عبارتسزت از: 

مززه طباطبززایی بیززان مززی(218، ص 8، ج1882)طبرسززی، باشززد می «اسززت « لززو»دارد: جززواب . علال

. (813، ص 11ق، ج1881)طباطبزایی، حذف شده اسزت؛ زیزرا سزیاق کزلام بزر آن دلالزت دارد 
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ایجزاز عجیبزی واقزع شزده وآن در  -تعزالی-درویش بیان نموده اسزت: در کزلام خزدای 

قزرار دادیزم « آورنزدلما آمنزوا: همانزا ایمزان نمی»ا باشد، و ما آن رمی« لو»حذف جواب 

و زمخشری این وجزه را برگتیزده وآن را مرجزوح دانسزته، و  (122، ص 3ق، ج1413)درویش، 

دانسزته اسزت  «همانا آن این قرآن اسزت؛ لکان هذا القرآن القرآن»وجه ارجح را عبارت 

 .(322، ص 2ق، ج1468)زمخشری، 

م ونَ فزإلیل  وَ لوَْ ترَى»... 
ل ال زوا  یالدَّ مْ اَخْرلج  وا اَیزْدیهل زط  غمََزراتل المَْزوْتل وَ المَْلائلکزَة  باسل

ل غیَرَْ الحَْقك وَ ک نزْت مْ عَزنْ آیا لما ک نتْ مْ تقَ ول ونَ عَلیَ الله تلزهل اَنفْ سَک م  الیْوَْمَ ت جْتَوْنَ عَذابَ الهْ ونل ب

ونَ؛ و کاش ستمکاران را در گرد لر  سزوی دیدی که فرشزتگان ]بههای مر  میابتسَْتکَبْ

هایتان را بیزرون دهیزد؛ امزروز بزه زنند[ جاناند ]و نهیب میهایشان را گشودهآنان[ دست

کردید، به عذاب بستید و در برابر آیات او تکبلر می]ستای[ آنچه بناحقل بر خدا دروغ می

 .(18)انعام، « یابیدخوارکننده کیفر می

حزذف شزده و عبزارت « لزو»د: جزواب کنه شریفه درویش بیان میدر توضیح این آی

 «بینزیلرََایزْتَ امزراً عدیمزا؛ همانزا امزر بترگزی را می»توانزد باشزد: حذف شده چنزین می

لرایت امزراً عدیمزاً؛ همانزا »را « لو»و همچنین طبرسی جواب  ،(181، ص 8ق، ج1413)درویش، 

، 4، ج1882)طبرسی، زمخشری است قرار داده است و به همین ترتیب « یابیامر بترگی را می

 .(88، ص 2ق، ج1468؛ زمخشری، 883ص 

زوهَه   وَ لوَْ ترَى» ج  ب ونَ و  وا المَْلائلکزَة  یضَْزرل مْ وَ ی وق زوا إلیْ یتَوََفَّی الَّزذینَ کفَزَر  مْ وَ اَدْبزارَه 

ستانند، بر چهزره و پشزت ؛ اگر ببینی آنگاه که فرشتگان جان کافران را میعَذابَ الحَْریق

 .(36)انفال، « زنند و ]گویند:[ عذاب سوزان را بچشیدآنان می

« بینززیلرََایززت شززیئاً عدیمززاً؛ هرآینززه چیززتی بززتر  می»را « لززو»درویززش جززواب 

 .(21، ص 4ق، ج1413درویش، )تقدیرگرفته است 

همانا موضوعی زشت و ناپسزند را ؛ لرََایت امراً فدَیعاً م نکراً » را « لو»زمخشری جواب 

. طبرسی بیان داشته است که جزواب (188، ص 2ق، ج1468)زمخشری، قرار داده است « بینیمی

امزری عجیزب را لرایت مندزراً عدیمزاً  او امزراً عجیبزاً؛ همانزا دیزدگاهی عدزیم یزا «: »لو»

تر و رساتر از بیان آن است؛ زیرا بیزان گونه موارد کوتاه، و حذف جواب در این«یابیمی
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شزود جواب به یک وجه اختصزاص دارد و حزذف جزواب وجزوه بسزیاری را شزامل می

 .(336، ص 4، ج1882)طبرسی، 

 بودن. مصدری بدون عامل نصب3-1

مصزدری « لو»ودن آن است، جت اینکه بوجه مصدری« لو»وجه سوم از وجوه کاربرد 

« لزو»مصدری کزه عامزل نصزب اسزت. کزاربرد بیشزتر « ان»عامل نصب نیست، برخلاف 

و سزایر مشزتقات آن اسزت « دارددوست داشت، دوست می« »ودل یا یودل »مصدری با فعل 

 مانند آیات شریفه زیر:

ن  فیَ دْهلنون؛ دوست دارند نرمی کنی تا نرمی »
 .(1)قلم، « نمایندودلوا لوْ ت دهل

ون؛» مْ وَ مزا یشَْزع ر  زلرونَ إللاَّ اَنفْ سَزه  زلرونکَ مْ وَ مزا ی ضل تابل لزَوْ ی ضل لفةٌَ ملنْ اَهْلل الکْل تْ طائ  وَدَّ

داننزد کزه اى از اهل کتاب دوست دارند که شما را گمراه کنند و حزال آنکزه نمزیطایفه

 .(81ان، )آل عمر« فهمندکنند و نمیجت خود را گمراه نمی

مْ » زهل ونکَ مْ ملنْ بعَدْل إیمانلک مْ ک فَّاراً حَسَداً ملزنْ علنزْدل اَنفْ سل در تابل لوَْ یرَ  وَدَّ کثَیرٌ ملنْ اَهْلل الکْل

َّنَ لهَ م  الحَْق؛ بسیارى از اهل کتاب  -پس از اینکه حق برایشان آشزکار شزد -ملنْ بعَدْل ما تبَیَ

کردند که شما را، بعد از ایمانتزان، کزافر رزو میاز روى حسدى که در وجودشان بود، آ

 .(161)بقره، « گردانند

ن کما کفَرَوا فتَک ونونَ سواً ؛ همان» اند، گونه که خودشزان کزافر شزدهوَدلوا لوْ تکَف رو 

 .(31)نسا ، « آرزو دارند ]که شما نیت[ کافرشوید

« ْ وا لزَوْ إن یثَقْفَ وک مْ یکونوا لکَ مْ اعداً  و یبَسْطوا إلزَی مْ بالسزو ل وَوَدر زنهَ  یهَ م و السل ک م ایزْدل

ونَ؛ اگر بر شما دست یابند، دشزمن شزما باشزند و بزر شزما بزه بزدی دسزت و زبزان  تکَف ر 

 . (2)ممتحنه، « بگشایند و آرزو دارند که کافر شوید

لبنَیه؛ آنا» ونهَ م یوََدر المْ جرم  لوَْ یفَتْدلی ملن عذاب یوْمَئلذ  ب ر  ن را به ایشان نشان دهنزد. ی بصََّ

توانسزت پسزران کند که ای کاش بزرای رهزایی از عزذاب آن روز میگناهکار آرزو می

 .(11)معارج، « خود را عوض دهد

زر  الزفَ » ه مْ لزو ی عمَّ لذین اشْرکوا یودل احَد  نهَ م احرصَ النزاسَل علی حیوا و من ال وَلتَجَلدَّ
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تَحْتلحزهل مزن العزذاب  لم  زر والله بصزیرٌ بمزا یعملزون؛ و آنزان را مسزلماً سنة و ما هو ب انْ ی عَمَّ

ورزنزد خزواهی تر[ از کسانی که شر  مزیآزمندترین مردم به زندگی، و ]حتی حریص

یافت. هر یک از ایشان آرزو دارد که کاش هتار سال عمر کند با آنکه اگر چنین عمرى 

« کننزد بیناسزتدا بر آنچه مزیهم به او داده شود، وى را از عذاب دور نتواند داشت. و خ

 .(18)بقره، 

لعَزتلک م فیَمَیلزونَ علزیکم مَیلْزةً واحزدا؛ » وَدَّ الذین کفروا لوَتغف لون عزن اسْزللحَتکم و امْت

کنند که شما از جنگ افتارها و ساز و بر  خود غافل شزوید تزا ]زیرا[ کافران آرزو می

 .(162)نسا ،« ناگهان بر شما یورش برند

بمَا یَ » لذین کفروا لوَْ کانوا م سلمین؛ چه بسا کسانی کزه کزافر شزدند آرزو کننزد ر  ودر ال

 .(2)حجر، « که کاش مسلمان بودند

زمْ بزاد ونَ فلز» وا لوَْ اَنَّه  اأْعَْزرابل  ییحَْسَب ونَ اأْحَْتابَ لمَْ یذَْهَب وا وَ إلنْ یأَتْل اأْحَْتاب  یوََدر

پندارنزد کزه [ مزییسَْئلَ ونَ عَنْ اَنبْائلک مْ وَ لوَْ کزان وا فزیک مْ مزا قزاتلَ وا إللاَّ قلَزیلًا؛ اینزان ]چنزین

کننزد: کزاش میزان هزاى دشزمن بازآینزد آرزو مزیاند، و اگر دستههاى دشمن نرفتهدسته

دند، و اگزر در میزان شزما شز[ شما جویا مزینشین بودند و از اخبار ]مربوط بهاعراب بادیه

 .(26)احتاب، « کردندبودند، جت اندکی جنگ نمی

 . به معنی تمنّی4-1

کاربرد آن به معنی تمنلی در قرآن کریم اسزت کزه در زیزر « لو»وجه چهارم از وجوه 

 کنیم:کار رفته است یکر میبه معنای تمنی به« لو»ای که در آن آیات شریفه

اً » زؤْملنین فلَزَوْ اَنَّ لنَزا کزَرَّ ؛ کزاش بازگشزتی بزراىل مزا بزود و از مؤمنزان فنَکَ زونَ ملزنَ المْ 

 .(162)شعرا ، « شدیممی

رو فزا  سزببیت در کنزد؛ ازایزنمعنزای تمنلزی را بیزان می« لو»در آیه شریفه فوق چون 

در جواب یا لیتنزی در آیزه شزریفه « فأفوزَ »که فا  جواب آن منصوب شده است، همچنان

 .(831، ص 1ق، ج1416ی، ابن هشام انصار)زیر منصوب شده است 

ل لیَقَ  » لنْ اَصابکَ مْ فضَْلٌ ملنَ الله اٌ یزا لیَتْنَزوَ لئَ ک نزْت   یولنََّ کأََنْ لمَْ تکَ زنْ بیَزْنکَ مْ وَ بیَنْزَه  مَزوَدَّ
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مْ فأََف وزَ فوَْزاً عَدیماً؛ و اگر غنیمتی از خدا به شما برسد که گزویی میزان شزما و نچنا -مَعَه 

کاش من با آنان بزودم و بزه نزواى بترگزی »خواهد گفت:  -[ دوستی نبودهمیان او ]رابطه

 .(88)نسا ، « دمرسیمی

اختلاف شده است: ابن الضائع و ابن هشزام )محمزد بزن  مبین معنای تمنی« لو»درباره 

. برخزی سزتقل اسزت و نیزازی بزه جزواب نزداردنزوعی م« لزو»اند این هشام الللخمی( گفته

گونه موارد مفید شرط است که معنزای تمنزی بزه آن خورانیزده شزده در این« لو»اند گفته

فزا  »ن دلیل که برای آن دو جواب مندور شده است، جواب منصوب بعزد از است، به ای

مصدری اسزت کزه مزا را از « لو»همان « لو»مالک گفته این ابن«. لام»، و جوابی با «سببیت

 ده است.کرنیاز آوردن فعل تمنی بی

مْ لزَوْ کزَان وا یعَلْمَ زونَ؛ وه کزه ».... لهل اَنفْ سَه  لئسَْ مَا شَرَوْا ب چزه بزد بزود آنچزه بزه جزان وَلبَ

 .(162)بقره، « دانستندخریدند، کاش می

ل خَیرٌْ لوَْ کاَن وا یعَلْمَ زون؛ اگزر آنهزا گرویزده و » وَلوَْ اَنَّه مْ آمَن وا وَاتَّقوَْا لمََث وبةٌَ ملنْ علندْل الله

کزاش  -یافتنزد[ بهتزر بزودپرهیتگاری کرده بودند قطعاً پاداشی ]کزه[ از جانزب خزدا ]می

 .(168)بقره، « دانستندمی

له در توضیح دو آیه شریفه   گویزد: ممکزن اسزت کزلام خداونزد علزم می بالاابن عطی

 و آگززاهی را از ایشززان برداشززته اسززت و یززا علززم و آگززاهی مفیززد را از آنززان نفززی نمززوده 

مززه طباطبززایی در توضززیح دو آیززه شززریفه (423، ص 1ق، ج1813عطیززه اندلسززی،  )ابززناسززت   . علال

 دارد: آنززان )سززاحران و پیززروان جززادوگران( بززا رجززوع اطلاعشززان از مززیبیززان  لابززا

)طباطبزایی، ستاوار اسزت برایشزان تمنزای علزم و ارشزاد شزود  موضوع جادو و جادوگران،

 .(281، ص 1ق، ج1881

 را تفسیر نموده است.« لو کانوا یعلمون»در حقیقت علامه طباطبایی عبارت 

تمنزای ایمزان آنزان « و لو انهم آمنوا...»گوید: قوله: زمخشری در بیان آیه یادشده می

)زمخشزری، است بر وجه مجاز و حاکی از توجه و اراده حق تعالی برای ایمان ایشان اسزت 

 .(862، ص 1ق، ج1468

رَال » نیْاَ وَلعََذَاب  ايخل تْیَ فلی الحَْیاَال الدر اَکبْرَ  لوَْ کاَن وا یعَلْمَ زونَ؛ پزس خزدا  فأََیَاقهَ م  الله  الخْل
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دانسززتند قطعززاً عززذاب آخززرت در زنززدگی دنیززا رسززوایی را بززه آنززان چشززانید. کززاش می

 .(28)زمر، « بترگتراست

شرطیه اسزت و جزواب آن حزذف « لو»نویسد: درویش درتوضیح آیه شریفه فوق می

 .(418، ص 3ق، ج1413)درویش، شده است و ماقبل آن بر جواب محذوف دلالت دارد 

یَ الحَْیوََان  لزَوْ کزَان وا یعَلْمَ زو» رَاَ لهَل ارَ ايخل نیْاَ إللا لهَْوٌ وَلعَلبٌ وَإلنَّ الدَّ هل الحَْیاَا  الدر نَ؛ وَمَا هَذل

این زندگی دنیا جت سرگرمی و بازیچه نیست و زندگی حقیقی همانزا در سزرای آخزرت 

 .(84)عنکبوت؛ « دانستنداست، کاش می

لیاََ  کمََثلَل العَْنکْبَ وتل اتَّخَذَتْ بیَتْاً وَإلنَّ اَوْهَنَ البْ ی ز» ل اَوْل وا ملنْ د ونل الله ینَ اتَّخَذ  وتل مَثلَ  الَّذل

انزد لبَیَتْ  العَْنکْبَ وتل لوَْ کاَن وا یعَلْمَ ونَ؛ داستان کسانی که غیر از خدا دوستانی اختیزار کرده

ای برای خزویش سزاخته و در که ]با آب دهان خود[ خانه همچون داستان عنکبوت است

 .(41)عنکبوت، « دانستندها همان خانه عنکبوت است، کاش میترین خانهحقیقت سست

فرمایزد: نویسزد: اینکزه خداونزد میمی بزالاعلامه طباطبزایی در توضزیح آیزه شزریفه 

ن آنان همچون داسزتان دانستند که داستامعنایش این است که کاش می« لوکانوا یعلمون»

 .(188،ص18ق، ج1881)طباطبایی، « گرفتندعنکبوت است، آنان را دوستان خود نمی

علامه طباطبایی این مطلب را با عبارت کذا قیل این چنین گفته شزده بیزان نمزوده بزه 

لو »رسد تشکیک ایشان درستی این تقدیر است و شاید ندر ایشان بر این بوده که ندر می

 باشد.مفید معنای تمنی می« ونکانو یعلم

مْ » زهل مْ وَاَنفْ سل لهل لزأَمْوَال وا ب ه زوا اَنْ ی جَاهلزد  ل وَکرَل ولل الله لافَ رَس  هلمْ خل لمَقعَْدل حَ المْ خَلَّف ونَ ب فرَل

ا لزَوْ کزَان وا  وا فلی الحَْرك ق لْ ناَر  جَهَنَّمَ اَشَزدر حَزرًّ ر 
ل وَقاَل وا لا تنَفْل یفَقْهَ زونَ؛ برجزای فلی سَبلیلل الله

ماندگان به ]خانه[ نشستن خود، پس از رسول خدا، شزادمان شزدند، و از اینکزه بزا مزال و 

جان خود در راه خدا جهاد کنند،کراهت داشتند و گفتنزد: در ایزن گرمزا بیزرون نرویزد. 

 .(31)توبه، « تر استبگو: کاش دریابند که آتش جهنم سوزان

مفیزد « لو»دارد: گفتار خداوند که با شریفه فوق بیان میعلامه طباطبایی در تفسیر آیه 

معنای تمنی شروع شده است، بیانگر ناامیدی از فهم و در  آنان است. از لابلای گفتار 

گونزه کزه برخزی دانشزمندان نحزو و اعزراب قزرآن کزریم بیزان آید آنایشان چنین برمی
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، 1ق، ج1881)طباطبزایی، « باشزدتمنی می نیازی به جواب ندارد، تنها مفید معنای« لو»اند داشته

 .(888ص 

مفید معنای شرط است و جواب آن حذف شده و تقزدیر آن « لو»نویسد: درویش می

گذاشزتند و بزه خانزه فهمیدنزد پیزامبر را تنهزا نمیلو کانوا یفقهزون: اگزر می»چنین است: 

 .(148، ص 4ق، ج1413)درویش، « نشستندنمی

لزو کزانوا »دانزد: شرطیه قرار داده و جزواب آن را محزذوف میرا « لو»تفسیر جلالین 

رو دارنزد دانستند کیفر سزختی در مخالفزت پیزامبر پزیشاگر می ؛یعلمون یلک ما تخلفوا

 .(268، ص 1ق، ج1418)محلی و سیوطی ،  «گذاشتندرا تنها نمی |پیامبر خدا

مْ إللاَّ عَلی» ساب ه 
ونَ؛ ح یرَبك  إلنْ حل سابشزان جزت بزا پروردگزارم نیسزت، کزاش لزَوْ تشَْزع ر 

 .(118)شعرا ، « در  کنید و بفهمید

جزواب لزو حزذف شزده و تقزدیر آن  نویسزد:درویش در توضیح آیه شریفه فوق می

فهمیدید اینکه حسابشان جت بزا پروردگزارم اگر می؛ لو تشعرون ما علبت موه م»چنین است: 

 .(166 ص ،8ق، ج1413)درویش،  «گرفتیدنیست به آنان عیب نمی

را به معنای تمنی فزرض کنزیم، « لو»نگارنده این سطور بر این تصور است که چنانچه 

کاشکی در  کنید »شود نیازی به تقدیر جواب ندارد و معنای آیه شریفه فوق چنین می

 «.و بفهمید

برونهَ مْ »
ل اَندَْادًا ی حل ذ  ملنْ د ونل الله َّخل ل  وَملنَ النَّاسل مَنْ یتَ له

بًّزا لل ینَ آمَن وا اَشَدر ح  ل وَالَّذل بك الله کحَ 

ید  العَْذَابل  َ شَدل ل جَملیعًا وَاَنَّ الله له
اَ لل ینَ ظَلمَ وا إلیْ یرََوْنَ العَْذَابَ اَنَّ القْ وَّ ؛ و برخزی وَلوَْ یرََى الَّذل

ها را چزون دوسزتی خزدا، گتینند، و آناز مردم، در برابر خدا، همانندهایی ]براى او[ برمی

اند، به خدا محبزت بیشزترى دارنزد. کسزانی دارند ولی کسانی که ایمان آوردهدوست می

دانستند هنگامی که عذاب را مشاهده اند اگر میکه ]با برگتیدن بتها، به خود[ ستم نموده

 .(183)بقره، « کیفر استکنند تمام نیروها از آنل خداست، و خدا سخت

در آیه شزریفه فزوق مفیزد « لو» نویسد:ایی در توضیح آیه شریفه فوق میعلامه طباطب

معنای تمنلی است و معنای آن چنین است: کاش آنان در زندگی دنیا روزی از عزذاب را 

نمودند که همه قدرت مخصوص خداست، و آنزان خطزا کردنزد دیدند و مشاهده میمی
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دادنزد، و خداونزد در کیفزر پرسزت خزود نسزبت که چیتی از قدرت را بزه شزریکان بت

 .(413، ص 1ق، ج1881)طباطبایی، چشاند سختگیر است و نتیجه این خطا را به آنان می

یهلم  الله  » کَ ی رل
اَ ملنهْ مْ کمََا تبَرََّ  وا ملنَّا کذََلل اً فنَتَبَرََّ ینَ اتَّبعَ وا لوَْ اَنَّ لنَاَ کرََّ مْ وَقاَلَ الَّذل  اَعْمَزالهَ 

؛ و پیروان میحَسَرَات   لخَارلجلینَ ملنَ النَّارل مْ ب مْ وَمَا ه  کاش بزراى مزا بازگشزتی »گویند: عَلیَهْل

« جسزتیم.[ از مزا بیزتارى جسزتند ]مزا نیزت[ از آنزان بیزتارى مزیگونه که ]آنانبود تا همان

نمایانزد، و به ایشان مزی -هاستکه بر آنان مایه حسرت -گونه خداوند، کارهایشان رااین

 .(188)بقره، « آمدنی نیستندآتش بیروناز 

پیزروان سزتمکاران درحزق خویشزتن »نویسزد: می بزالاعلامه طباطبایی در توضیح آیه 

های پیروی شده خزود بیزتاری نمایند تا از همانندخواهش و تمنای بازگشت به دنیا را می

 .(413 ، ص1ق، ج1881)طباطبایی،  «جویند چنانکه در آخرت از آنان بیتاری جستند

زرَال اَکْ » نیْاَ حَسَنةًَ وَأجْر  ايخل َّه مْ فلی الدر ئنَ م وا لنَ بوَك
لل ل ملنْ بعَدْل مَا ظ  وا فلی الله ینَ هَاجَر  بزَر  وَالَّذل

انزد در ایزن لوَْ کاَن وا یعَلْمَ ونَ؛ وکسانی که پس از سزتمدیدگی در راه خزدا هجزرت کرده

« ش بدانند قطعاً پاداش آخرت بترگتر خواهزد بزوددهیم، کادنیا جای نیکویی به آنان می

 .(41)نحل، 

گردد؛ یعنی اگر کزافران برمیبه کافران« لو کانوا یعلمون»ضمیر  نویسد:زمخشری می

آورد، بزه دیزن آنزان بدانند خداوند برای مستضعفان دنیا و آخرت را در دستشان گرد می

به مهاجران برگردد، یعنزی « لو کانوا»در « کانوا»کنند. و ممکن است ضمیر تمایل پیدا می

افتاینزد خرت را دارند، به کوشزش و صبرشزان میاگر بدانند مهاجران که هم دنیا و هم آ

 .(416، ص 2ق، ج1468)زمخشری، 

له اندلسی می در آیه شریفه فوق حزذف شزده و در تقزدیر « لو»نویسد: جواب ابن عطی

له اندلسی، گرفته شده است   .(422، ص 3ق، ج1813)ابن عطی

لوکززانوا »در « کززانوا»در مرجززع ضززمیر  نویسززد:فخرالززدین رازی در تفسززیر کبیززر می

گزردد، یعنزی اگزر به کافران برمی« کانوا»دو قول است: اول این است که ضمیر « یعلمون

آورد، به دینشان تمایل دانستند که خداوند برای مستضعفان دنیا و آخرت را فراهم میمی

گزردد، یعنزی اگزر به مهزاجران برمی« کانوا»کردند؛ قول دوم این است که ضمیر پیدا می
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دانسززتند، بززه کوشززش و صززبر و شززکیبایی خززود منتلززت و مقززام خززود را می مهززاجران

 .(83، ص 26ق، ج1426)فخررازی، افتودند می

زنلینَ؛ یزا چزون عزذاب را » اً فأََک ونَ ملزنَ المْ حْسل ینَ ترََى العَْذَابَ لوَْ اَنَّ للی کرََّ اَوْ تقَ ولَ حل

 . (33)زمر، « شدم یببیند بگوید کاش مرا برگشتی بود تا از نیکوکاران م

مه طباطبایی می به معنی تمنلی است و معنزای آیزه شزریفه فزوق چنزین « لو»نویسد: علال

یا انسانی آنگاه که روز قیامت عذاب را ببیند بگویزد:کاش مزرا بازگشزتی بزه دنیزا »است: 

 .(221، ص 18ق، ج1881)طباطبایی، شدم بود تا از نیکوکاران می

 باشزد؛ بنزابراین بایزد ان در داخزل در مفهزوم تمنزی می« ونفزأک»نویسزد:ابن عطیه می

ا»تقدیر گرفته شود تا به تحویل مصدر رود و معطوف به  ق، 1813)ابن عطیه اندلسی، شود « کرل

 .(338، ص 12ج

 نویسد:می طوسی ۀشیخ الطائف

ایزن اسزت کزه خداونزد دسزتور « او تقولَ حزین تزری العزذاب»معنای آیه شریفه 

فرماید که بندگان خدا به دستور حق عمل نمایند و از گناهان بپرهیتنزد بزرای می

اینکه انسانی نگوید: وای بر من چرا در انجام دستورات خداوند کوتزاهی نمزودم 

ی بزَیكن  »که در آیزه شزریفه  گونهدر آیه شریفه فوق حذف شده است، همان« لا»و 

لروا  .(81، ص 1تا، ج)طوسی، بیحذف شده است «الله  لکَ مْ اَنْ تضَل

 یریگجهینت

 در معانی مختلف بحث شده است:« لو»در این مقاله از کاربرد 

. لو 4مصدری؛ « لو. »8. به معنای شرط در آینده؛ 2. به معنای شرط در زمان ماضی؛ 1

 در بیان معنای شرط در آینده.مفید معنای تمنی 

سوره نسا  مورد بحث قرار گرفت و بیزان شزد کزه دانشزمندان نحزو و إعزراب  8آیه 

« نتدیزک بزه رفزتن از دنیزا ؛شزارفوا و قزاربوا تزر  الزدنیا»را به معنزای « لو» ،قرآن کریم

 اند و نگارنده در طی بحث از آیه شریفه یاد شده بیان داشت کزه نیزازی بزه تأویزلگرفته

ندارد، چون لو در آیه شزریفه یادشزده بزه معنزای شزرط در « شارفوا و قاربوا تر  الدنیا»
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 باشد.آینده است و ترکوا فعل شرط و جواب آن خافوا علیهم می

کار و مشزتقات آن بزه« یزَوَدل »یا « ودل »مصدری بیان شد که غالباً بعد از فعل « لو»درباره 

 رود و مفید معنای تمنلی است.می

لزو »ای ماننزد به معنای تمنلی که محور بحث این مقالزه اسزت و در آیزات شزریفه «لو»

زران و و مانند آن به 28و زمر،  168و  162بقره، « کانوا یعلمون کار رفته است، برخی مفسل

انزد بزرای آن آیزات گذاران قرآن کریم لو را شزرطیه قزرار داده و کوشزش نمودهإعراب

؛ که نگارنده این سطور طرح جدیدی را ارائزه نمزود و جوابی حذف شده در ندر بگیرند

به اثبات رساند که آیات شریفه یاد شده بالا و مانند آنها نیازی بزه جزواب نزدارد، و تنهزا 

 و مانند آن است. «دانستندکاش می»مفید معنای تمنلی و به معنای 
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 قرآن کریم.* 

 نهج البلاغه.* *

)تحقیزق و  ت سایر کتااب اللاه العزیاز یالمحاررر الاوجیز فا(. ق1813عبدالحق. )ابن عطیه اندلسی، 

 (. قاهره: دارالفکر العربی.12، 3، 1ج، تعلیق ابراهیم اأنصاری

 .كممهاا یفاه اللغة العربياة   مسااللها   سانن العارب فا یف یالصاح ق(. 1١1١ابن فارس، احمد. )

 : محمدعلی بیضون.بیروت

. قززم: الل یاا  عاان الکتاا  الأعاریاا  یمغنااق(. 1416الززدین. )دالله جمالابززن هشززام انصززاری، عبزز

 کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العدمی مرعشی نجفی.

 تهران: امیرکبیر.. مثنوی معنوی (.1888بلخی. ) جلال الدین محملد

 .دارالارشاد(. سوریه: 3، 8، 3، 4، 8، 2، 1)ج اعراب الارآن  بيانهق(. 1413الدین. )یدرویش، محی

الکشاا  عان حااایق التنزیاو  عیاون الأقا یاو فای  جاوه  ق(.1468محمد بن عمزر. ) زمخشری،

 .ی(. بیروت: دار الکتاب العرب4، 2، 1)ج التأ یو

(. تهزران: 18، 18، 11، 1، 1)ج المیزان فای ت سایر الاارآن ق(.1881طباطبایی، سیدمحمدحسین. )

 دارالکتب الاسلامیه.

(. تهزران: انتشزارات 8، 4، 1)ج مجم  ال ياان فاى ت ساير الاارآن(. 1882. )نطبرسی، فضل بن حس

 ناصر خسرو.

 .(. بیروت: دار احیا  التراث العربی1)ج الت يان فى ت سير الارآنتا(. طوسی، محمد بن حسن. )بی

اث (. بیروت: دار احیزا  التزر26)ج م اتی  الغی ق(. 1426فخررازی، ابوعبدالله محمد بن عمر. )

 العربی

مؤسسه النور  :(. بیروت1)ج ت سیر جملینق(، 1418الدین. )جلال جلال الدین؛ سیوطی، محلی،

 للمطبوعات.
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